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طرح »تهران تا 1426« کلید خورد

این گروه شامل مدیران شهری هستند که در سال های گذشته، چه 
به صورت مستمر و چه مقطعی، در سیاستگذاری     ها، مصوبات، طرح ها 
و اجرای آنها در حوزه اداره شهر، به     طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش 
داشته     اند. وضع موجود تهران محصول انباشت چالش ها و بحران های 
متعددی اســت که می توان مهم ترین آنها را در ۵ محور خلاصه کرد؛ 
»ناترازی منابع آب«، »دو     قطبی خدمات و کیفیت زندگی میان شمال 
و جنوب شهر«، »جهش بی سابقه قیمت زمین و مسکن«، »اتلاف وقت 
گسترده شــهروندان در ترافیک     های درون     شــهری معادل نزدیک به 
۷۰ درصد کل زمان سفر« و »آلودگی مزمن هوا«، به     طوری که براساس 
شاخص کیفیت کنترل آلودگی هوا، تهران در یک سال گذشته تنها ۶ 

روز هوای پاک داشته است.
اینها تنها بخشی از بحران های زیســتی تهران است که شهروندان 
روزانه با آن مواجه هستند. منتقدان وضع موجود، در حالی از طراحی 
سیاست هایی برای آینده پایتخت سخن می گویند که دست     کم از ۲۰ 
ســال پیش، زمانی که در راس قدرت و مدیریت شــهری قرار داشتند، 
امکان اجرایی کردن بسیاری از این سیاســت ها وجود داشت. یکی از 
مهم ترین اقداماتی که بدون صرف حتی یک ریال هزینه، می توانســت 
از ابــتدای دهه۸۰و همزمان با آغاز اجرای طرح جامع فعلی تهران در 
دســتور کار مدیریت شــهری قرار گیرد، شفاف سازی کامل بندهای 
اجــرایی طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی از طریق ســامانه     های 
اطلاع     رسانی و الکترونیکی برای شهروندان بود. اقدامی که می توانست 
شفافیت تصمیم گیری در اداره شهر را افزایش دهد؛ همان     گونه که در 
برخی کشورهای جهان، مشارکت مستقیم مردم در طراحی سیاست های 

شهری مشاهده می شود.
این رویکرد دســت     کم دو پیامد مثبت می توانست به همراه داشته 
باشد. اول اینکه می توانست به عنوان یک سازوکار بازدارنده در برابر عدول 
از خطوط قرمز طرح جامع و تفصیلی عمل کند. در طول ســال های 
گذشته، بخشی از این خطوط قرمز، به ویژه در حوزه تراکم ساختمانی 
و تغییر کاربری     ها، از مسیر کمیسیون ماده۵ و عمدتا توسط شوراهای 
شهرسازی مناطق و شهرداری     ها دستخوش تغییر شده است، در حالی که 
اگر شــهروندان در هر نقطه از شهر از این ضوابط و موارد عدول از آن 
آگاه بودند، عبور از خطوط قرمز کاربری و سایر مولفه     های شهرسازی 
در این حجم و با این انحرافات صورت نمی گرفت، با این حال در شرایط 
کنونی، همان بانیان وضع موجود به منتقدان اصلی وضعیت شهر تبدیل 
شده اند.  پیامد دوم، تقویت حس نقش آفرینی شهروندان در اداره شهر 
بود؛ احساسی که می توانست به مشارکت موثرتر در نگهداشت و مدیریت 
شهری منجر شود. از این منظر، طرح انتقاد از ضعف مشارکت و نبود 
شفافیت در اداره شهر، بیش از آنکه ناظر به وضعیت امروز باشد، ریشه 

در تصمیم ها و رویکردهای گذشته دارد.

پایش دوباره طرح جامع
طرح جامع فعلی تهران که در سال۱۳۸۴ با افق زمانی ۲۰ ساله اکران 
شده بود، اکنون به     طور رسمی به پایان رسیده و زمان ارائه نسخه جدید 
آن فرارسیده است؛ هرچند این نسخه هنوز طراحی و رونمایی نشده است، 
با این حال تابلوی اولیه آن از ســوی »نهاد راهبری و پایش طرح های 
توسعه شهری تهران«، موسوم به »نهاد تهران«، ترسیم شده و قرار است 
طی امسال و سال آینده، نسخه جدید طرح جامع تهران با افق ۱۴۲۶ 
تدوین شود. این طرح در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که 

»تهران آینده چگونه خواهد بود؟« پاســخ     های اولیه به این پرسش در 
جلسات مقدماتی طراحی نقشه جامع تهران مطرح شده است.

»نهاد تهران« که از اواخر دهه۸۰ به مدت ۹ سال  با دستور رئیس 
وقت شورای عالی شهرســازی در وضعیت تعلیق قرار داشت، اخیرا با 
ســاختاری متفاوت فعالیت خود را از ســر گرفته و ماموریت تدوین و 
ارائه نسخه جدید طرح جامع تهران را برعهده دارد. این نهاد به عنوان 
ضامــن اجرای طرح جامع و تفصیلی، وظیفــه جلوگیری از انحرافات 
مدیریت شهری را بر عهده دارد و عملا نقش پلیس طرح جامع تهران 
را ایفا می کند. این نهاد پیش از تعلیق، زیرمجموعه شهرداری محسوب 
می شد که این وابستگی منجر به »تعارض منافع« در کارکرد این نهاد 
شــده بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمد شــهرداری از محل 
عوارض ساخت     وساز تامین می شود، این وابستگی زمینه تعدیل برخی 
احــکام و ضوابط را فراهــم می کرد، در نتیجه نهادی که متولی پایش 
اجرای کامل ســند بالادست اداره تهران  یعنی طرح جامع  بود، در برابر 
پاکــشدن خطوط قرمز طرح جاــمع و تفصیلی در کمیسیون ماده۵ 
مقاومت موثری از خود نشان نمی داد و سند بالادست به تدریج به یک 
نسخه ویترینی از اداره شهر تبدیل می شد؛ این در حالی است که بازار 
مســکن و ساختمان در تهران از محل عوارض فروش تراکم با جهش 
قیمت مواجه شــده، درحالی که در بسیاری از کشورهای جهان، تولید 
مســکن مشمول عوارض سنگین نیست و درآمد پایدار شهرداری     ها از 

محل بهره     برداری ساختمان ها تامین می شود، نه از تولید آنها. 
با ازســرگیری فعالیت این نهاد، رئیس آن دیگر توسط شهرداری 
انتخاب نمی شــود و تعارض منافع پیشین برطرف شده اســت. اکنون 
رئیس »نهاد تهران« به صورت مســتقل تعیین می شود و وزارت راه و 
شهرسازی، شهرداری و شورای شهر در فرآیند انتخاب آن نقش دارند. 
طرح جامع و تفصیلی تهران که در ســال های گذشته به     جای خدمت 
به توســعه مطلوب خدمات شهری، عمدتا به ابزاری برای تامین منابع 
مالی بودجه  اداره شــهر تبدیل شده بود، قرار است در سند جدید،  بار 

دیگر به ماموریت اصلی خود بازگردد.

بررسی 6 مساله تهران در سند جدید
با پایان دوره طرح جامع فعلی و آغاز تدوین نســخه جدید، »نهاد 
تهران« مامور تهیه »طرح جامع تهران تا ۱۴۲۶« شده است. در نخستین 
گام، 6 مســاله کلیدی شهر تهران شناسایی شده که قرار است مبنای 
تصمیم گیری در سند جدید قرار گیرد. این مسائل شامل آلودگی هوا، 
ترافیک، ناکارآمدی     های مدیریتی در اداره شهر، نبود مدیریت یکپارچه 
میان تهران و حومه، تاب     آوری ضعیف شهر در برابر حوادث غیرمترقبه بر 
اساس تجربه جنگ ۱۲روزه و بحران کم     آبی است. برای نمونه، در حوزه 
مدیریت آب، در طرح جامع مصوب سال۱۳۸۴ پیش بینی شده بود که تا 
سال۱۳۹۵ میزان تلفات آب در شبکه به صفر برسد؛ هدفی که محقق 
نشد، از این رو یکی از محورهای اصلی طرح جامع جدید، تعیین تکلیف 
تلفات بالای ۳۰درصدی شبکه آب شرب است. برآوردها نشان می دهد 
اگر در دهه۹۰ تلفات آب به صفر می رسید، حجم آب ذخیره     شــده در 
سدها امروز حدود ۳۰ درصد بیشتر بود و تهران با بحران فعلی کم     آبی 
مواجه نمی شــد. در همین راســتا، تدوین »سند اقلیم« در کنار طرح 

جامع جدید در دستور کار قرار گرفته است.
در شــرایطی که حدود ۵۰ درصد از درآمدهای مدیریت شهری به 
عوارض تولید مسکن و ساختمان وابسته است و نگاه به طرح جامع و 
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طرح جامع 
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به پایان رسیده 
و زمان ارائه 

نسخه جدید آن 
فرارسیده است.

تفصیلی عمدتا نگاه درآمدزایی برای بودجه اداره شهر بوده، یکی از اقدامات پیش بینی     شده در طرح 
جامع جدید، تدوین »سند مالیه شهر« است. هدف این سند، ایجاد سقف درآمدی مشخص برای 
اتکای بودجه شهرداری به عوارض تولید مسکن و ساختمان در یک بازه ۲۰ساله است؛ اقدامی که 
می تواند از تغییرات گســترده طرح تفصیلی و اثرات تورمی عوارض فروش تراکم بر قیمت زمین 
و مسکن جلوگیری کند. در همین چارچوب، نشست روز گذشته نهاد راهبری و پایش طرح های 
توســعه شهری تهران در شورای شهر، به بررسی بازنگری طرح جامع تهران و چگونگی مشارکت 
شــهروندان در تدوین سند جدید اختصاص داشت؛ نشستی که در آن، نقش و سهم مشارکت در 

طراحی آینده پایتخت موردبحث و بررسی قرارگرفت.

رابطه مشارکت مردم با تحقق اهداف طرح جامع
مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران و عضو شــورای عالی نهاد تهران معتقد است؛ برنامه 
جامع تهران باید در همان ســال های ابتدایی شکل گیری، به     طور جدی اجرا و برای عموم معرفی 
می شــد، اما ســال ها از آن زمان گذشته و این اتفاق به     درســتی رخ نداده است. اگر از همان ابتدا 
مردم در جریان جزئیات طرح قرار می گرفتند و امکان اظهارنظر و مشــارکت داشتند، طرح جامع 
می توانســت کامل     تر و کارآمدتر اجرا شــود. از امروز به بعد، این برنامه باید در اختیار متخصصان، 
مردم و همه صاحب نظرانی قرار بگیرد که در اداره و آینده شــهر تهران نقش دارند. او با اشــاره به 
ماهیت طرح جامع تهران توضیح داد: این طرح از ابتدا با افق زمانی ۲۰ ســاله طراحی شــد، اما به 
این معنا نیست که یک سند خشک و غیرقابل تغییر باشد.  شهر یک موجود زنده است که هر روز 
دچار تغییر می شــود و این تغییرات مســتقیما بر زندگی مردم اثر می گذارد، بنابراین طرح جامع 
باید به     گونه     ای تدوین می شــد که امکان اصلاح و به     روزرسانی مستمر را داشته باشد؛ موضوعی که 
در زمان تدوین، با اســتفاده از آخرین دستاوردهای علمی و دانشگاهی دنیا مدنظر قرارگرفت. در 
ــسال های ابتدایی اجرای طرح، کمیسیون ماده۵ نقش فعالی در به     روزرسانی و اصلاح آن داشت. 
اعضای این کمیسیون ســاعت     ها و روزها برای بررسی پیشنهادها وقت می گذاشتند. بیش از ۶۰۰ 
پیشــنهاد از مناطق شهرداری و سایر مراجع  به کمیسیون ارسال می شد و همان     جا با حضور همه 
اعضا، اصلاحات جزئی و دقیق انجام می گرفت. بسیاری از این مصوبات به افزایش یا تثبیت فضای 

سبز مربوط می شد یا به تدقیق خطوط طرح جامع اختصاص داشت.
به گفته او در برخی موارد، املاک در دو پهنه مختلف قرار داشتند یا مرزهای طرح نیاز به اصلاح 
داشت که مسائلی از این دست در کمیسیون ماده۵ بررسی و اصلاح می شد. حتی موضوعاتی مانند 
تعریض معابر، از جمله نمونه     ای که اخیرا درباره خیابان کمیل مطرح شد، بر اساس دلایل شهرسازی 
مورد بازنگری قرارگرفت و مشخص شد که تعریض در بخش میانی ضرورتی ندارد. این روند تا سال ها 
ادامه داشــت و معمولا در پایان هر سال، مجموعه اصلاحات طرح جامع به صورت یکجا بررسی و 
اعمال می شد، اما پس از پایان دوره چهارم شورای شهر در سال۱۳۹۶، این سازوکار عملا متوقف شد، 
درحالی که بارها تاکید شده بود پیشنهادهای مناطق شهرداری و سایر نهادها جمع     آوری و بررسی 
شود تا اصلاحات لازم در چارچوب قانون انجام گیرد. چمران با انتقاد از کاهش مشارکت عمومی 
در اجرای طرح جامع تاکید کرد: طرح جامع زمانی می تواند به     درستی اجرا شود که مشارکت مردم 
به عنوان پایه اصلی اجرای آن جدی گرفته شــود. هرقدر هم شــهرداری تلاش کند، اگر مشارکت 
موثر مردم وجود نداشته باشــد و نگاه غالب صرفا بر تامین منابع مالی و ســودآوری متمرکز شود، 

طرح جامع به نتیجه مطلوب نمی رسد؛ موضوعی که در سال های گذشته نیز شاهد آن بوده     ایم.
او در ادامه به وضعیت تخلفات ســاختمانی اشــاره کرد و گفت: امروز با انبوهی از پرونده های 
تخلف در کمیسیون ماده۱۰۰ مواجه هستیم. در حال حاضر، حدود ۵۷ هزار رای اجرا نشده در این 
کمیسیون وجود دارد و این عدد بسیار قابل توجه است. از این میان، حدود ۷ هزار مورد مربوط به 
تخلفات جدی شهرسازی است؛ ساختمان هایی با ۲۰ تا ۳۰ طبقه که از ابتدا به حریم خیابان تجاوز 
کرده اند و بخشی از معبر عمومی را تصرف کرده اند. در چنین مواردی، نه جریمه کارساز است و نه 
امکان اصلاح واقعی وجود دارد؛ تخریب شهری رخ داده و عملا کاری از دست ما برنمی آید. چمران 
تاکید کرد: اگر اطلاعات طرح جامع به صورت عمومی در دســترس مردم قرار گیرد و شــهروندان 
برای مشــارکت در اجرای آن تشویق شــوند، قطعا با حجم کمتری از تخلفات ساختمانی مواجه 
خواهیم شد. البته عده ای برای دستیابی به منافع مالی بیشتر، به ویژه در حوزه بسازوبفروشی، همواره 

به دنبال افزایش تراکم و تخلف هستند.

مکانیسم ماشه ۶قطعنامه شورای امنیت را علیه ایران بازگرداند 
که با توافق برجام در ســال۱۳۹۴ معلق شــده بود. بازگشت 
تحریم های سازمان ملل باری بر تحریم های آمریکا اضافه کرد؛ 
درحالی که بسیاری فکر می کنند که چون تحریم های آمریکا اعم 
از تحریم های اولیه و ثانویه آن برای مدتی علیه ایران فعال بوده، 
بنابراین تحریم های شورای امنیت تاثیر چندانی نخواهند داشت؛ 
زیرا بر اساس تحریم های ثانویه آمریکا اگر کشوری تحریم های 
آمریکا را اجرا نمی کرد، از فعالیت در بازار آمریکا محروم می شد و 
بنابراین بسیاری از بنگاه ها در دنیا وجود داشتند و دارند که کاری 
بــا بازار آمریکا ندارند و به راحتی می توانند با وجود تحریم های 
آمریکا با ایران کار کنند، مثل پالایشگاه های کوچک در چین که 
نفت ایران را می خریدند و هنوز می خرند؛ زیرا آنان فعالیتی در بازار 

آمریکا ندارند که مورد جریمه آمریکایی ها قرار گیرند. 
تحریم های شورای امنیت این چنین نیست. تمام کشورهایی 
که عضو سازمان ملل هستند موظفند که تحریم های مصوب 
شــورای امنیت را اجرا کنند و البتــه این بحث وجود دارد که 
اگر اجرا نکنند، چه می شــود؛ زیرا سازمان ملل قدرت اجرایی 
جدی برای تنبیه مستقیم ندارد. این برداشت درستی از مقررات 
سازمان ملل نیست. در داخل سازمان ملل برای کشورهایی که از 
تحریم های مصوب شورای امنیت متابعت نمی کنند، فضا سخت تر 
می شــود و فعالیتشان در داخل سازمان ملل محدود می شود و 
ممکن اســت مجازات هایی تحت فصل۷ منشور سازمان ملل 

مشمول حال آنان شود.
به خصوص وقتی که تنبیهی به دلیل سرپیچی از نادیده گرفتن 
فصل هفتم باشد که متاسفانه ایران هم در ذیل این فصل قرار دارد. 
درست است که هیچ گاه ماده۴۲ فصل۷ در مورد ایران اجرایی نشد 
که نیاز به حمله نظامی را تایید کند، ولی ماده۴۱ خود تحریم‌های 
گسترده ای را توصیه کرده و اجرایی شده و بنابراین کشوری که 
در ذیل فصل هفتم قرار دارد، برای صلح جهانی خطرناک قلمداد 
می شود. در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود که هر یک از 
این قطعنامه ها را مجددا معلق کنیم؛ بنابراین کشور بار سنگینی 

را در آینده بر دوش خواهد کشید. 
مشکلات گســترده  تحریم های جدید به علاوه تحریم های 
آمریکا و اروپا کاملا در حیطه مســوولان سیاسی است و روابط 
بین الملل کشور را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار خواهد داد و 
متاسفانه فعالیت های اقتصادی می تواند مورد تهدید بیشتر قرار 
گیرد؛ بنابراین تجارت و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کند. 
برای رفع این مشــکلات در درجه اول باید راه حل را در بســتر 
سیاسی پیگیری کرد. البته برای پیشبرد مذاکرات سیاسی می توان 
از ابزار اقتصادی استفاده فراوان کرد؛ اما بهبود شرایط کشور در 

گرو تصمیمات سیاسی است.
 حال این سوال مطرح می شود که آیا در این فاصله می توان 
تحولی در داخل کشــور به وجود آورد، جواب مثبت اســت؛ با 
محدودیت زیاد می توان در همین شرایط اصلاحاتی محدود ولی 
مهم را به وجود آورد، مانند یکپارچه کردن بودجه کشور. می توان 
خزانه هــای متعددی را که در کشــور وجود دارند، تماما تحت 
حاکمیت یک بودجه درآورد. این امر به خارج از کشــور ربطی 
ندارد و تحریم ها مانعی بــرای آن نخواهند بود و بسیار کمک 
می کند تا سازمان دهی مالی مملکت بهبود پیدا کند و تخصیص 

منابع بهتر انجام شود،
اطلاعات شفاف تری از داشته ها و نداشته های کشور در اختیار 
قوه مجریه قرار گیرد و تصمیم گیری ها را بهبود بخشد یا می توان 
سازمان های موازی را در هم ادغام کرد و به دنبال آن در هزینه ها 
صرفه جویی کرد. شاید بتوان مقداری از کسر بودجه را هم کاهش 
داد، با وجود اینکه با کمبودهایی که از این پس به وجود خواهد 
آمد بودجه کشور تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و احتمالا 
زایش نقدینگی سریع تر خواهد شد. اگر بودجه های متفاوت به 
یک بودجه تبدیل شــود، ممکن است قدری از سرعت افزایش 
نقدینگی جلوگیری کند و در نتیجه تورم رشد کمتری خواهد 

داشت و مردم کمتر تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنیــن می توان در این اثنا بازنگــری در قوانین مزاحم 
برای فعال شدن اقتصاد را در دستور کار قرار داد یا سامانه های 
پراکنده را که مشکلات عدیده برای کارآفرین ها به وجود آورده 
است، هماهنگ کرد و در این میان استقلال دانشگاه ها را به آنان 
بازگرداند تا بستر رشد علمی روان شود یا مهم تر از همه قوانین 
مزاحم کسب وکار را شناسایی و تصحیح کرد و آخرین موضوع 
تک نرخی کردن ارز که بسیار مهم و تاثیرگذار است و مورد تایید 
کارشناســان است. توجه داشته باشیم که تک نرخی کردن ارز 
مقوله ای جدا از استقرار یک نرخ در بازار ارز است. نرخ واحد ارز 
زمانی می تواند اســتمرار یابد که عرضه و تقاضای ارز آزاد شود، 
یعنی ارز به صورت آزاد در بازار عرضه و تقاضا شــود. به عبارت 
دیگر زمانی تک نرخی کردن ارز تحقق می یابد که عرضه کنندگان 
ارز و تقاضا کنندگان ارز هر دو آزادانه در بازار فعالیت کنند و بانک 
مرکزی سیاست های خود را از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، 
چون عملیات بازار باز اعمال کند؛ یعنی قیمت گذاری نکند و البته 

دولت در عرضه ارز نفت نیز به همین ترتیب عمل کند.
در این صورت در بازار نرخی تعیین خواهد شــد که بهینه 
خواهد بود و بهترین تخصیص منابع را خواهد داشت؛ ولی اگر 
ارز در انحصار دولت باشد و دولت بخواهد قیمت گذاری کند که 
هم اکنون می کند و به بازار ارز اجازه فعالیت ندهد، تک نرخی 
کردن امکان پذیر نخواهد بود. تک نرخی کردن بدون ایجاد بازار 
رقابــتی ارز پایدار نمی ماند. به علاوه جامعه نمی تواند افزایش 
نرخ ارز را برای کالاهای اســاسی، دارو و… تحمل کند، قبل از 
آنکه درآمدهای خانوار ها افزایش یابد. بنابراین قبل از تک نرخی 
شدن لازم است درهای تجارت و صنعت و خدمات باز شوند تا 
درآمــد افراد افزایش یابد و آن گاه می توان به تدریج ارز را تک 
نرخی کرد. در غیر این صورت، جامعه با بحران‌های غیر قابل 

کنترلی مواجه می شود. 

طرح »تهران تا 1426« کلید خورد
   کریم حسن پور  -     دسته     ای از بانیان وضع موجود تهران، در آستانه دور جدید انتخابات مدیریت شهری، این روزها در نقش منتقدان وضعیت موجود ظاهر شده اند.
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حرکت به سمت همگرایی ارزی
   مریم لطفی    : »هر دو تالار اول و دوم ارزی مرکز مبادله ایران در حال فعالیت است و در هر کدام، گروه های مشخصی از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال 

معامله انواع ارز هستند.«

طبق اعلام 
اصغر بالسینی، 

سخنگوی مرکز 
مبادله ایران شنبه 

۲۹ آذرماه، در تالار 
اول، حواله دلار 

با نرخ ۷۶ هزار و 
۲۵۵ تومان مورد 

معامله قرار گرفت.

»هر دو تالار اول و دوم ارزی مرکز مبادله ایران در حال فعالیت است و در هر کدام، 
گروه های مشخصی از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال معامله انواع ارز هستند.« 
روز شــنبه، سخنگوی مرکز مبادله ایران همراه با اعلام نرخ ارز  هر دو تالار، این جمله 
را بیان کرد که نشــانی از پیگیری هدف تعمیق معاملات در تالار دوم اســت. به نظر 
می رســد، عزم جدی برای تعمیق معاملات تالار دوم در مرکز مبادله، گام آغازین برای 

اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز است.
در حال حاضر سه بازار اصلی برای مبادلات ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. به طوری 
که معاملات ارزی یا در تالار اول، یا تالار دوم و یا در بازار آزاد در جریان هســتند. در 
حال حاضر، شکاف بین نرخ ارز در تالار اول و دوم ۴۴ درصد و شکاف بین تالار دوم و 
بازار آزاد ۲۰ درصد ثبت شده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند سیاستگذار موظف 
است به سمت کاهش شکاف میان نرخ ارز در این سه بازار و همگرایی ارزی حرکت کند.

دلیــل این مهم آن اســت که با همگرایی ارزی چالش هــای حال حاضر نظام ارزی 
کشــور، اعم از توزیع رانت و جلوگیری از تخصیص بهینه منابع، رشــد فســاد و عدم 
بازگشــت ارز های حاصل از صادرات، کاهش خواهد یافت. مرکز مبادله ایران از انتهای 
هفته گذشــته نرخ ارز در تالار دوم را به صورت رسمی اعلام می کند. با این حال هنوز 
به صورت رســمی از حجم معاملات این دو تالار به تفکیک پرده برداری نکرده اســت. 
طبق آخرین بررسی های »دنیای اقتصاد«، در حال حاضر به طور تقریبی نسبت حجم 
معاملات در تالار اول و دوم مرکز مبادله، ۶۰ به ۴۰ اســت. یعنی ۶۰ درصد معاملات 
که بیشــتر مربوط به صنایع بزرگ اســت در تالار اول و ۴۰ درصد که بیشتر به صنایع 

خرد و سرفصل خدمات مربوط است با نرخ تالار دوم در حال انجام است.

کاهش شکاف ارزی
طبق اعلام اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران شنبه ۲۹ آذرماه، در تالار اول، 
حواله دلار با نرخ ۷۶ هزار و ۲۵۵ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ حواله دلار تالار دوم 
و اسکناس دلار ارز خدماتی نیز ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان است. بر این اساس، نرخ تالار 
اول که در ابتدای هفته گذشته در کانال ۷۱ هزار تومان قرار داشت، حالا به کانال ۷۶ 

هزار تومان وارد شده است. برخی کارشناسان اعلام کرده اند که احتمالا تعدیل نرخ ارز 
در تالار اول قرار است به صورت تدریجی و طی بازه زمانی، به نرخ تالار دوم نزدیک شود.

ســخنگوی مرکز مبادله ایران، همچنین اعلام کرد که فعالیت هر دو تالار این مرکز 
برقرار است و مشخص است که در هر یک از تالارهای مرکز مبادله ایران کدام گروه ها 
معامله کنند. این موضوع به معنای آن است که انتقال برخی گروه ها از تالار اول به تالار 
دوم، انجام شــده اســت و در این زمینه سردرگمی میان فعالان اقتصادی وجود ندارد. 
ابتدای هفته گذشته اعلام شد که فرآیند انتقال بیش از سه هزار و سیصد کد تعرفه ای 
وارداتی به تالار دوم آغاز شده است. فرآیند انتقال کدهای تعرفه ای وارداتی به تالار دوم 
با نام عمق بخشی تالار دوم نیز نام برده می شود. در انتهای هفته گذشته، روز پنج شنبه، 
معاون ارزی بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی اعلام کرد که بخش 
اعظم فرآیند انتقال و عمق بخشی تالار دوم تا روز شنبه)۲۹ آذرماه( به پایان می رسد.

روز شــنبه، ۲۹ آذر، ســخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کــرد که در حال حاضر 
گروه های مشخصی از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال معامله انواع ارز در هر دو 
تالار اول و دوم ارزی مرکز مبادله هستند. در گزارش »دنیای اقتصاد« با عنوان »اسباب 
کشی به تالار دوم«، که ابتدای هفته گذشته منتشر شد، جزئیات و چرایی ورود برخی 
کدهای وارداتی به تالار دوم تشــریح شــد. در آن گزارش گفته شده بود که بر اساس 
اعلام ســامانه جامع تجارت و به درخواســت سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، از 
این پس ثبت سفارش سه هزار و سیصد کد از کالاهای وارداتی تنها از مسیر تالار دوم 

و با نرخ توافقی امکان پذیر خواهد بود.
چند روز بعد، مرکز مبادله ایران همزمان با رونمایی رســمی از نرخ های ارز در تالار 
دوم، اعلام کرد که از این پس نرخ ارز اســکناس در بخش خدمات یعنی سرفصل هایی 
مانند ارز مســافری و دانشجویی و سایر سرفصل های این بخش هم بر مبنای نرخ تالار 

دوم محاسبه می شود.

رفع ابهام با درک تفاوت معاملات مستقیم و غیرمستقیم
بر این اساس هفته گذشته، همزمان با رکوردزنی های نرخ دلار در بازار آزاد، گزارش 

  عامل اصلی تورم در ۱۴۰۴
لامعی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه 

ملی با بیان اینکه در تحلیل بازار ارز، لحاظ نمودن 
هم زمان بازار رسمی و بازار غیررسمی الزامی است، 

بیان کرد: هر یک از این بازارها دارای مولفه هایی 
هستند که منابع و مصارف ارزی و به تبع آن، هر 
دو سمت عرضه و تقاضا را در هر دو بازار رسمی و 

غیررسمی تحت تاثیر قرار می دهند.
او بــا تاکید بر اینکه در زمان حاضر، در ســمت 
مدیریت تقاضا در بازار رسمی با چالش هایی مواجه 
هســتیم که می توان آن را »عدم تناسب با شرایط 
اقتصاد کلان کشــور« نامیــد، گفت: بدین معنا که 
مصارف ارزی باید متناســب با میزان دریافتی ها و 
وصولی هایی باشــد که در ابتدای ســال و بر اساس 
قانون بودجه، توسط دستگاه های متولی در بودجه 
ارزی برآورد شــده و بر همان مبنــا مصارف ارزی 

لحاظ می شود.
لامعی با اشــاره به اینکه دو گروه کالایی جهت 
تامیــن ارز وجود دارد، بیان کرد: گــروه اول، گروه 
کالاهای اساسی است که مبنای پرداخت و نرخ مورد 
عمل برای آن را قانون بودجه تعیین می کند. به بیانی 
دیگر، در تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود 
که بابت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در 
طول یک سال چه مقدار ارز باید تامین شود و با چه 

نرخی مورد عمل قرار گیرد.
در این بخش، برای بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود 
۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است که معادل 
حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این میزان باید 
به تعرفه ها و کالاهایی اختصاص یابد که توسط دولت 
تعیین شده و امکان قیمت گذاری بر آنها وجود دارد. 
در این قســمت به هیچ عنوان عقب افتادگی وجود 
ندارد؛ یعنی طبق برنامه  زمانی پیش بینی شده برای 
ســال و بر اساس وصولی های دریافت شده در بانک 
مرکــزی از محل درآمدهای ســهم دولت، اقدامات 
لازم جهت تخصیص و تامیــن ارز صورت گرفته و 

عقب افتادگی نداریم.
او افزود: تنها وقفه ای که در این بخش اتفاق افتاد، 
مربوط به فاصله زمانی میان استفاده از ابزار پرداخت 
و واریز وجوه به حساب بود. در عرصه نقل و انتقالات 
ارزی، دو عبارت »وصول« و »استفاده از ابزار پرداخت« 
وجــود دارد. هنگامی که از ابزار پرداخت اســتفاده 
می شود، وجوه باید به حساب ذی نفع نهایی واریز شود 
تا از آن طریق، کالا ارسال شده و در بازار داخلی توزیع 
و پخش شود. در ماه های گذشته، مقداری وقفه در 
این قسمت ایجاد شده بود که با تلاش بانک مرکزی 
و از طریق ابزارهای در اختیار، این موضوع تا حدودی 
مدیریت شد تا زمان میان دستور پرداخت و کارسازی 

به حساب ذی نفع برطرف شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در بخش کالاهای اســاسی که اصطلاحا نرخ 
۲۸,۵۰۰ تومــان نامیــده می شــود، طبق جدول 
زمان بندی مشــترک با دستگاه‌های متولی از جمله 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی، تخصیص ها انجام شده و بانک مرکزی نیز 
نسبت به تامین آن اقدام می کند؛ لذا در این بخش 

مشکلی وجود ندارد.
لامعی با اشاره به اینکه مورد دوم مربوط به سایر 
اقلام کالایی به جز کالاهای اساسی است که تحت 
عنوان اقلامی شناخته می شوند که عرضه و تقاضای 
آنها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می گیرد، 
گفت: در آنجا بخش عمــده ارز مورد نیاز این اقلام 
توسط ســایر صادرکنندگان )به غیر از نفت( تامین 
می شود. بانک مرکزی نیز بر اساس نقش بازارسازی 
که در قانون بانک مرکزی برای آن پیش بینی شده 
است، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به عرضه 
ارز اقدام کرده و همواره در صورت وجود کسری در 
بازار، نسبت به تامین آن اقدام می کند. در آن بخش 
نیز با چالشی مواجه هستیم که به دو دسته تقسیم 
می شــود: بخش اول، خارج از سیستم برگشت ارز و 
ناشی از ناترازی های ایجاد شــده در اقتصاد از جمله 
ناترازی انرژی است.به موجب این امر، بخشی از تولید 
و شرکت های صادرات محور، به ویژه شرکت هایی که 
نیاز مبرمی به انرژی برای تولید و صادرات محصول 
خود داشتند، دچار مشکل شدند و در فصل تابستان 
وقفه ای در فعالیت آنها ایجاد شد. طبیعتا با وقوع این 
رویداد، جریان وجوه ارزی دچار وقفه شده و تا حدودی 
با صف تخصیص و تامین ارز در بازار مواجه می شویم. 
این بخش بر تولید و صادرات شــرکت های مذکور 
اثرگذار بوده است.او بخش دوم را »برگشت ارز حاصل 
از صادرات« عنوان کرد و افزود: این بخش مربوط به 
مواردی است که با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت 
می گرفت. بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور 
این کارت ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف 
صادرات و موارد مشابه، محدودیت هایی بود که سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع 
کردند. اخیرا نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه 
کارت های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت 
ارز می شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای 
پیش بینی شــده برای مدیریت کارت های بازرگانی 
اجاره ای اجرایی شــد.مدیر اداره پایش بازار ارز بانک 
مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی بودند 
که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با 
کارت های اجاره ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آنها 
منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی مربوطه آن کارت ها را ابطال کرده بود. 
درباره میزان جریان ورود ارز به بازار بر اساس میزان 
صادرات در این عرصه که عمدتا صادرات خرد است، 
برآوردهای مختلفی انجام می شود که حدود پنج تا ده 
درصد تجارت خارجی ما را در برمی گیرد. این میزان 
در سنوات مختلف متفاوت بوده است. این بخش از 
تجارت که با اســتفاده از کارت‌های اجاره ای انجام 
می شد و منجر به مسدودسازی کارت ها توسط وزارت 
صنعت شد، موجب شد که این جریان ارزی وارد نشود.

دهی در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش رانت و افزایش شفافیت در این بازار، افزایش 
یافت. از سوی دیگر انتقاداتی هم به این اقدامات منتشر شد. برای مثال برخی فعالان اقتصادی 
اعلام کردند که اقدامات جدید انجام شــده در مرکز مبادله ایران، به شــکل گیری بازار سیاه و 
دریافت مبالغی تحت عنوان »زیرمیزی« برای اتصال خریدار و فروشنده در تالار دوم مرکز مبادله 

برای معاملات مستقیم، منجر شده است.
مرکز مبادله ایران در پاســخ به این ادعا، تاکید کرد که روش »معامله مســتقیم« اساســا به 
درخواســت خود اتاق بازرگانی و برای تجاری که یکدیگر را می شناســند راه اندازی شده و طرح 
ادعای واسطه گری در این روش بی معناست. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای 
ایــران ضمن رد موضوع شــکل گیری بازار سیاه، ابعاد فنی و اجرایی معــاملات در تالار دوم را 

این گونه تشریح کرد:
»در تالار دوم ارزی، ما با یک روش واحد مواجه نیســتیم، بلکه دو روش معامله وجود دارد: 
»معاملات مستقیم« و »معاملات غیرمستقیم«. درک تفاوت این دو، پاسخ بسیاری از ابهامات را 
روشن می کند. در معاملات مستقیم، دو بازرگان )صادرکننده و واردکننده( با شناخت از یکدیگر 
و توافق قبلی معامله را انجام می دهند؛ یعنی ثبت معامله و انتقال ریال در مرکز مبادله صورت 
می گیرد، اما طرفین توافق می کنند که ارز را خودشان به یکدیگر برسانند بنابراین در این میان 

واسطه ای وجود ندارد و بانک عامل در انتقال ارز نقشی ندارد.
اما در معاملات غیرمستقیم که بازرگان طرف معامله مشخصی ندارد با مراجعه به تالار معاملات 
غیرمستقیم نرخ مدنظر خود را سفارش گذاشته و سامانه، بهترین قیمت را برای او پیدا می کند. 
بنابراین بازرگان اختیار دارد که اگر طرف مقابل خود را می شناسد و به او اعتماد دارد از معاملات 
مستقیم استفاده کند و الا در تالار معاملات غیرمستقیم سفارش گذاری کند. بنابراین در بخش 
تالار معاملات غیرمستقیم، طرفین معامله همدیگر را نمی شناسند و سامانه جورسازی معاملات 
را انجام می دهد و بنابراین دلالی ممکن نیست؛ در بخش تالار معاملات مستقیم نیز که معامله 

با آشنایی قبلی طرفین اتفاق می افتد و واسطه ای در بین نیست.«
سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که روش »مستقیم« اساسا 
پیشنهاد خود اتاق بازرگانی بود. او توضیح داد: »نکته قابل تامل اینجاست که ایجاد امکان »معامله 
مســتقیم« در تالار دوم، بنا به درخواست و پیشــنهاد اتاق بازرگانی اجرایی شد. استدلال اتاق 
بازرگانی این بود که برخی صادرکنندگان و واردکنندگان ســال های متمادی با هم کار کرده اند 
و یکدیگر را می شناســند، پس اجازه داده شــود که این افراد بتوانند ارزشان را مستقیما با هم 

مبادله کنند تا امکان جابه جایی ارز راحت تر و سریع تر اتفاق بیفتد.
وقتی فلسفه روش مستقیم این است که »طرفین همدیگر را می شناسند«، دیگر وجود واسطه 
و دلال برای وصل کردن آنها به هم چه معنایی دارد؟ اگر کسی مدعی است که برای پیدا کردن 
طرف مقابل باید پول بدهد، یعنی طرف را نمی شناســد؛ خب در این صورت راهکار ساده است: 
باید به سمت معاملات غیرمستقیم از طریق سامانه برود. بنابراین ادعای دریافت مبلغ اضافه در 

روشی که پیش فرض آن شناخت طرفین است، بی معنی است«.
بنابراین به نظر می رسد انتقادات واردشده به عملکرد ارزی مرکز مبادله که تنها بستری برای 
اجرای قوانین بالادستی است، با افزایش آگاهی نسبت به فرآیندها و گذر زمان قابل رفع است. 
با این حال همواره اعلام شــده است که افزایش شــفافیت می تواند به عنوان یک محرکه اصلی 

حرکت فعالان اقتصادی به سوی بازارهای رسمی در نظر گرفته شود.

تاکید بر پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات
موضوع افزایش بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور در حال حاضر مهم ترین دغدغه 
سیاســتگذاری ارزی است. اهمیت این موضوع آن اســت که کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از 
صادرات هم تامین ارز مورد نیاز واردات را با اختلال مواجه می کند و هم توان سیاستگذار برای 
مدیریت نوســانات ارزی را تضعیف کرده اســت. طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، در سال 
۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشــت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به 
حدود ۹ میلیارد دلار رسیده اســت. پرونده این افراد نیز به مراجع قضایی و ذی ربط ارسال شده 
است. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه 
رسمی اقتصاد بازنگشته است. این رقم تقریبا معادل درآمدهای نفتی کشور طی یک سال است. 
به طور کلی تصمیم گیری درباره بازگشــت ارز، محدود به بانک مرکزی یا یک نهاد نیســت، 
بلکه کارگروه بازگشت ارز متشکل از یازده دستگاه اجرایی است و تصمیمات به صورت جمعی و 
بین بخشی اتخاذ می شود. بر همین اساس، روز گذشته، وزیر اقتصاد در بورس تهران، اعلام کرد 

که این وزارتخانه در حال پیگیری بحث عدم بازگشت ارز است.
بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده، 
توان تامین ارز بانک مرکزی برای واردات کاهش یابد. طبق آخرین آمارهای رســمی، از ابتدای 
سال جاری تا ۲۵ آذرماه، ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، 
دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده است. این در حالی است که 
از اول فروردین ماه تا ۲۶ آذر ماه ســال گذشــته ۵۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار ارز برای واردات 

کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده بود.

آینده تولید خودروهای چینی با تحریم های تازه، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته اســت. 
خودروســازانی که طی یک دهه گذشــته با رشد چشمگیر تولید، به بازیگران اصلی عرضه 
تبدیل شــده‌اند، اکنون میان ماندن و ترک بازار ایران بر ســر دو راهی قرار دارند. آیا در 

تعادل بازار تغییری حاصل خواهد شد؟
گــزارش اخیــر بلومبرگ در مورد شیوه حضور خودروســازان چیــنی در ایران به‌رغم 
تحریم هــای بین‌المللی در روزهای اخیر بــا حواشی و واکنش های قابل توجهی همراه بوده 
است. در واقع در این گزارش در مورد مسیرهای حضور این خودروسازان در ایران رمزگشایی 
شــده اســت. حال پرسشی که اهمیت پیدا می کند این اســت که با وجود بازگشت دوباره 
تحریم های شــورای امنیت و همچنین علنی  شــدن شیوه های دور زدن تحریم ها آیا بازهم 

چینی هــا حاضر به ادامه فعالیت در ایران خواهند بود؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید هزینه و فایده این خودروسازان از حضور در بازار ایران را 
مرور کنیم. این خودروسازان بخش قابل توجهی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص 
داده‌اند، ســهم شــرکت های چینی از این بازار طی سال های اخیر رشد قابل توجهی را نیز 
تجربه کرده  است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، از رشد 
سهم حدود سه برابری خودروسازان خصوصی طی 8 سال گذشته خبر داد. به طوری که از 
سهم 8 درصدی در سال 1395 به سهم 24 درصدی در بازار خودرو تا سال 1403 دست 
پیدا کرده‌اند. از طرف دیگر به واسطه سیاست‌های اجرایی در کشور و همچنین تحریم های 
بین‌المللی و مشــکلات ارزی، در بخش میانی هرم تقاضــای خودرو در ایران، چینی ها به 
نوعی انحصار خودروهای مونتاژی را در دســت دارند. علاوه بر این سیاســت های اجرایی 
مانند تخصیص ارز عموما در جهت حمایت از این گروه است. بنابراین بازار خودروی ایران 

بازار کم سودی برای این شرکت ها نیست.
اما هزینه حضور آنها نیز قابل چشم پوشی نیست. بلومبرگ در گزارشی که به آن اشاره 
کردیــم و با عنوان »خودروهای چیــنی در برابر مس ایرانی؛ چگونه تحریم ها تهاتر را احیا 
کردند« منتشــر شده، به ریسک های حضور یک شرکت چینی در ایران پرداخته است. در 
این گزارش آمده است فعالیت های این شرکت در ایران، روسیه و کوبا باعث شده که برخی 
از ســرمایه گذاران بین‌المللی از خرید سهام این شرکت بورس هنگ کنگ صرف نظر کنند. 
همچنین این شــرکت در عرضه اولیه سهام خود در هنگ کنگ مجبور شده که وعده هایی 
در مورد خروج از این بازارها دهد و اعلام کرده اســت تا پایان ســال ۲۰۲۴، فعالیت های 
خود را در ایران و کوبا متوقف کرده و متعهد شــده اســت تا ســال ۲۰۲۷، حضور خود در 
روسیه را نیز به ســطحی »ناچیز« کاهش دهد. بنابراین ضربه به ارزش ســهام شــرکت ها 
موردی نیســت که به راحتی از کنار آن عبور کنند و قطعا در تصمیم‌گیری های آتی آنها 

تاثیرگذار خواهد بود.
از طرف دیگر برخی خودروســازان چینی در بازارهای جهانی اعتبار قابل توجهی دارند 
و اســتراتژی هایی را نیز در راســتای افزایش آن طراحی کرده‌اند. برخی از این شــرکت ها 
برنامه هایی برای افزایش حضور خود در بازارهای اروپا و آمریکا را در دستورکار خود دارند. 

ادامه همکاری با کشــورهای درگیر تحریم و به طور مشخص ایران، کوبا و روسیه می تواند 
کار را برای پیشــبرد هدف آنها در کشورهای غربی سخت کند.

موضــوع دیگری که می تواند یکی از مهم ترین موانــع ادامه فعالیت چینی ها در بازار و 
صنعت خودروی ایران باشــد، موضوع اساسی فعالسازی مکانیسم ماشه است. این مکانیسم 
که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعریف شده، این امکان را به یکی از 
طرف های برجام می‌دهد که در صورت نقض تعهدات توافق از سوی ایران، تمامی تحریم های 
پیشین شورای امنیت را احیا کند. موضوعی که در اوایل ماه جاری اجرایی شد تا کار برای 

صنایع کشور از جمله صنعت خودرو سخت تر شود.
با عملی شــدن این مکانیســم، وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به شدت دشوارتر 
می شــود. برخلاف چندسال اخیر که تحریم ها عموما از طرف آمریکا اعمال می شد، این بار 
ماجرا به شورای امنیت بازمی گردد که طرف چینی هم قدرت چانه‌زنی و حتی عدم تمکین 
کمتری دارد. فعال ســازی دوباره تحریم های سازمان ملل، به معنای قطع گسترده تر روابط 
بانکی، محدودیت در تبادلات مالی و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور است. 
در چنین شــرایطی ادامه فعالیت خودروســازان چینی هزینه زیادی را برای آنها به همراه 
خواهد داشــت. کمااینکه قبلا هم با شروع دور دوم تحریم ها بسیاری از شرکت های چینی  

بازار خودروی کشور را ترک کردند.
موضوع دیگری که می توان به آن اشــاره کرد ادعاهای شرکت های چینی مبنی بر سهم 
کم بازار خودروی ایران از مجموع فروش آنها اســت. یکی از این خودروســازان که از قضا 
حضور پررنگی هم در ایران دارد اعلام کرده که در ســه سال گذشته، ایران و کوبا هرکدام 
کمتر از نیم درصد از درآمد ســالانه شــرکت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، بازار 
روسیه در ســال ۲۰۲۳ بیش از 25.5 درصد از کل درآمد این خودروساز چینی را تشکیل 
داده بود. اگر این ادعا درست بوده و سهم ایران از کل فروش یکی از مهم ترین خودروسازان 
چینی که در ایران هســتند، تنها نیم درصد باشــد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آنها 

این میزان فشــارهایی که به آن اشاره کردیم را تحمل خواهند کرد؟

اما عامل نهایی که می تواند تاثیرگذار باشــد، علنی شــدن مسیرهای پیچیده دور زدن 
تحریم ها توســط این شــرکت ها اســت. بلومبرگ در گزارش خود روایت کرده که تجارت 
خودرویی میان چین و ایران به صورت غیرمســتقیم و از طریق چندین شــرکت واسطه و 
پوسته‌ای انجام می شود. بلومبرگ می گوید خودروسازان قطعات و فناوری خودرو را به یک 
شرکت واسطه در شهر آن‌چینگ می فروشند، این شرکت خودروها را به‌صورت »نیمه مونتاژ« 

آماده کرده و به ایران صادر می کند،
در مقابل مقداری معادل از فلزات ایرانی )عمدتا مس و روی خام یا کنسانتره( به چین 
ارســال می شود. شرکت تونگلینگ نیز مسوول توزیع و فروش فلزات وارداتی ایران در بازار 
چین است. همچنین این رسانه اشاره می کند که علاوه بر فلزات محصولات کشاورزی مانند 
بادام هندی و پســته نیز در مقابل این خودروها به چین داده می شــود به طوری که چین 
در ســال های اخیر حدود ‌۲میلیون دلار قطعات خودرو به ایران فرستاده و در عوض پسته 
ایرانی دریافت کرده اســت. مرور فرآیندها نشــان می‌دهد این مسیر بسیار پیچیده است و 
از طرف دیگر حالا با جزئیات نیز در یکی از مهم ترین رســانه های دنیا از آن رونمایی شده 

اســت. بنابراین ادامه این مسیر چندان منطقی به نظر نمی سد.
البتــه بلومبرگ تاکید می کند که روی کاغذ هنوز تحریم ها نقض نشــده‌اند، از آنجا که 
تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران مشــخصا متوجه اشــخاص یا شرکت های این کشورها 
و نیز کســانی اســت که از ارزهای آنان )مانند دلار یا یورو( استفاده می کنند، شرکت های 
چیــنی می توانند تا زمانی که تجارت خود را با ریال ایران یا یوآن چین انجام دهند، بدون 
نقض تحریم ها به همکاری خود ادامه دهند. با این حال ادامه همکاری با کشــورهای تحت 
تحریم می تواند آینده همکاری این شرکت ها با آمریکا و اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

مختصات بازار خودروی پساچین
حال با شــرایطی که ابعاد مختلف آن را از نظر گذراندیم، چینی ها باید تصمیم بگیرند 
که هزینه حضور در ایران برایشــان بیشــتر اســت یا منفعت آن؟ همین سبک و سنگین 
کــردن آینده حضور آنها و همچنین شــکل بازار خودروی ایــران را تعیین خواهد کرد اما 
اگر خودروســازان چینی به این نتیجه برســند که ادامه فعالیتشان در ایران دیگر به صرفه 
نیســت و کشور را ترک کنند، بازار خودروی کشور دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد. 
به خصوص اینکه حضور شرکت های خودروساز چینی طی دوسال گذشته به شدت افزایش 
پیدا کرده اســت. به طوری که طی هشت سال گذشــته تولید خودروسازان خصوصی در 

کشور رشد 165 درصدی را به خود دیده است.
آمارهای ارائه شــده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که میزان مونتاژ سه 
خودروســاز بزرگ خصوصی کشور از سال 1399 روند صعودی را طی کرده و در برخی از 

سال ها رشد 100درصدی را تجربه کرده است.
 در ادامه در حالی که از ســال 1401 رشــد قابل توجهی در تولید دو خودروساز بزرگ 
کشور اتفاق نیفتاده است، آمارهای اعلام شده نشان از رشد حدود سه برابری خودروسازان 
خصوصی دارد که عملا از ســهم 8 درصدی در ســال 1395 به سهم 24 درصدی در سال 

دو راهی خودروسازان چینی

ضرورت رفع انحصار
 از واردات برنج

رئیس سازمان بازرسی کشور بر ضرورت بازرسی و کنترل انحصار در واردات و توزیع برنج تاکید کرد.
 به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان افزود: ما به عنوان دستگاه نظارتی موظف به بررسی عملکرد نهادهای مسوول تنظیم بازار هستیم. یکی از نکاتی که همواره به آن تاکید کرده ایم، موضوع 

ثبت سفارش واردات برنج است. واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می شود.
خدائیان گفت: در شرایطی که واردکننده با ارز ترجیحی اقدام به ثبت سفارش می کند، موظف است برنج وارداتی را با قیمت مصوب و یارانه ای در کشور توزیع کند. اما در عمل شاهد توزیع برنج با قیمت های 
بالاتر از نرخ مصوب در سطح بازار هستیم که این مساله جای نگرانی دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به عملکرد مسوولان وارد کردیم این بود که مشخص نکرده اند تا چه میزان ثبت سفارش را باید 
بپذیرند. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش ها تا سقف ۱۱۰ درصد نیاز کشور انجام می گیرد، اما زمانی که این سهمیه تکمیل می شود و برخی ثبت کنندگان اقدام به واردات نمی کنند، کمبود در 

بازار ایجاد می شود.
خدائیان تاکید کرد: باید زمان مشخصی برای ثبت سفارش ها تعیین شود. مثلا اگر ۶ ماه زمان در نظر گرفته شده، این مدت به چهار ماه کاهش یابد. اگر واردکننده در این مدت اقدام به خرید و واردات 
نکرد، ثبت سفارش او باطل و فرصت به سایر واردکنندگان داده شود. وی با انتقاد از انحصار در واردات برنج گفت: نباید طراحی سامانه به گونه ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش 

انجام دهند. این رویه به انحصار منجر می شود و واردات را محدود به چند فرد خاص می کند.
رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان گفت: اگر برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، از طریق انبار تا مرحله عرضه به فروشگاه و مصرف کننده نهایی به درستی رصد و کنترل شود، قطعا شاهد کاهش 

تخلفات و عرضه با قیمت واقعی خواهیم بود. این نظارت هم باید از سوی جهاد کشاورزی انجام شود و هم فروشگاه هایی که ارز یارانه ای گرفته اند باید پاسخگو باشند.
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زنگ بورس در دست معاون اول

   فرحناز نعمتی  -مراسم نواختن زنگ معاملات بورس تهران در روز شنبه ۲۹ آذر سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار، با حضور محمدرضا عارف 
معاون اول رئیس جمهوری، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و محمود 

گودرزی مدیرعامل شرکت بورس تهران برگزار شد.

 بازی  جایگزین 
حجــم مبنا در زمــان یــکی از موفق ترین و 
متخصص ترین مدیران تاریخ بورس ایران معرفی 
شد، با علم به اینکه راهکاری موقتی برای برخی 
مشکلات است و قرار نیست بیش از دو دهه ادامه 
یابد اما پس از دوران ریاســت وی و با وجود تمام 
تغییرات گسترده در بورس ایران، تصویب قانون 
مهم بازار اوراق بهادار در ســال ۱۳۸۴، تاسیس 

سازمان بورس و.... حجم مبنا پایدار ماند،
هر چند در گذر زمان سعی شد اندکی تعدیل 
شــود یا در مورد برخی ابزارها، برخی ســهام در 
بازارهای خاص و... اعمال نشود، اما در عمل قسمت 
اعظم بازار همچنان تحت تاثیر آن بود تا امروز. عملا 
فارغ از نقاط قوت و ضعف حجم مبنا و منطق نهفته 
در پس آن و این موضوع که آیا این منطق هنوز 
معنا دار است، و اگر معنا دار است در ارتباط با کدام 
سهام و تحت کدام شرایط؟ مهم ترین عامل روانه 
شدن سیل انتقادها به سمت حجم مبنا ماهیتی 
نبوده و صرفا به این دلیل بوده که حداقل در اکثر 
بازارهای اوراق بهادار توسعه یافته در سطح جهان 

چنین سازوکاری وجود ندارد.
 حداقل سه دلیل مهم برای عدم نیاز به حجم 
مبنــا در زمان حاضر در مقایســه با ابتدای دهه 

۸۰می توان ذکر کرد:
۱- مکانیســم های خودجوش و درون بازاری 

جایگزین حجم مبنا
مقررات و قوانینی کــه طی حداقل یک دهه 
گذشته در ارتباط با افزایش معامله پذیری سهام از 
طریق توسعه بحث بازارگردانی، ایجاد صندوق های 
تخصصی در این زمینــه، الزام به بازارگردانی در 
برخی ســهام خاص وضع شــده  عملا راهکاری 
بــوده جهت حذف علت ایجاد مفهوم حجم مبنا، 
از طریق بهبود مکانیســم عرضه و تقاضا با کمک 
ابزارها و سازوکارهای جدید بدون نیاز به مقررات 
محدودکننــده و مختل کننده )حجم مبنا از آن 
دسته مقرراتی است که بیش از آنکه محدودکننده 

باشد مختل کننده بازار و تعادل آن است.(
۲- ظرفیت هــای جایگزین قانــونی مقابله با 

دستکاری
اگــر حجم مبنــا را به عنوان ابــزاری جهت 
جلوگیری خودکار و سیســتماتیک از دستکاری 
قیمت ســهام مدنظر قرار دهیم، باید بپذیریم که 
این ابزار از هوشمندی کافی برخوردار نبوده و در 
بسیاری موارد از ایجاد تعادل قیمتی در بسیاری 
ســهام و حتی کلیت بازار جلوگیری کرده است، 
در تمامی این سال ها ابزارهای قانونی نظیر ابطال 
معاملات و... موجود بوده که تا حدی می تواند از 
برخی تخلفات آشــکار و شــدید که یکی از آنها 
دســتکاری قیمت است جلوگیری کند، لذا عملا 
وجود این راهکارها نیز یکی از دلایل کاهش نیاز 

به سازوکار حجم مبنا است.
 ۳- وسعه زیرساخت ها

موضوع زیرســاخت ها در چند بعد قابل اشاره 
است:

الف( زیرساخت های معاملاتی که باعث سهولت 
انجام معامله و افزایش دســترسی اشخاص و بالا 
بردن ســرعت دسترسی شــده و همین افزایش 
حجــم معاملات و کاهش توان یک گروه محدود 
در دستکاری قیمت و مهم تر از آن سرعت واکنش 
فعالان بالقوه و بالفعل به هر نوع دستکاری قیمتی و 
انجام معاملات جبرانی، نیاز به حجم مبنا را کاهش 
داده اســت. )در این راســتا ایجاد الگوریتم های 
خصوصی شناســایی موارد احتمالی دســتکاری 
قیمتی و آلارم دهی به فعالان بازار جهت مداخله 
سریع و خودجوش شاید بهتر از نظارت مستقیم 

نهادهای بالادستی و دستکاری بازار باشد.(
ب( زیرســاخت های دانشی با کمک اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی و نهادهای مالی متعدد 
تاسیس شده از جمله سبدگردان ها و شرکت های 
پردازش اطلاعات مالی و... باعث افزایش ســطح 
دانش فعــالان بازار و دســترسی بــه اطلاعات 
شرکت های بورسی شــده و مسوولیت نهادهای 
ناظر و سازمان بورس را در قبال هر نوع دستکاری 

احتمالی قیمتی کاهش می دهد.
اثر حجم مبنا بر بازی بزرگان

از دیــدگاه نظریه بازی ها وجود حجم مبنا که 
هزینه تاثیرگذاری بر قیمت را بالا می برد آستانه ای 
برای »اثرگذاری استراتژیک« ایجاد می کند و بازی 
را از یــک بــازی low-cost signaling به 
یک بازی costly signaling تبدیل می کند، 
حذف حجم مبنا هزینه دستکاری قیمت )منظور 
هر نوع تغییر و جابه جایی قیمت است و نه لزوما 
آن نوع دســتکاری قیمت که طبق قانون خلاف 
و مشــمول مجازات اســت( را کاهش می دهد و 
اثرگذاری سفارش های کوچک را بالا می برد و در 
ظاهر باعث افزایش قدرت معامله گران خرد در برابر 
بزرگان بازار می شــود، اما در عمل بیشتر به نفع 
معامله گران حرفه ای است که می توان آنها را به دو 
دسته معامله گران حرفه ای سنتی و نوسان گیران و 
بازیگران سریع بازار و معامله گران حرفه ای مدرن 
مبتنی بــر الگوریتم و معاملات کوچک و متعدد 
 High-frequency-like strategies
تقسیم کرد. در کل تعادل به نفع بازیگران منعطف 
و چابک که توان اجرای اســتراتژی های متنوع و 

مختلط را دارند افزایش می یابد.
در طرف مقابل بازنــدگان اصلی نیز در میان 
همین معامله گران خرد هستند، معامله گران خرد 
غیرحرفه ای. چرا که در کل فعالان خرد بازار اغلب 
 price-maker هســتند نه price-taker
و لــذا قیمت را سیگنــال اطلاعاتی معتبر فرض 
می کنند و همان طور که گفتیم از آنجا که حذف 
حجم مبنــا هزینه دســتکاری قیمت را کاهش 
می دهد نوســان و دستکاری قیمتی باعث ارسال 
سیگنال های اطلاعاتی غیر معتبر )یا حداقل کمتر 

در این مراســم بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی، شــفافیت و هدایت 
ســرمایه های خرد و راکد به ســمت تولید تاکید شد و همچنین مسوولان 
بازار سرمایه از اصلاحات ساختاری و ابزارهای جدید بازار سرمایه خبر دادند.

محمدرضا عارف در مراسم نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران، ثبات 
سیاسی را کلید اعتماد به بازار دانست./ عکس: نسیم علی آقایی

الینا قاسمی:  محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در مراسم نواختن 
زنــگ معاملات بورس تهران، با تاکید برجایگاه راهبردی بازار ســرمایه در 
تامین مالی تولید و جذب ســرمایه، این بازار را آینه شفاف اعتماد عمومی 
به نظام اقتصادی کشــور دانست. نقش سازمان بورس در صیانت از حقوق 
سرمایه گذاران، تعمیق بازار، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تحقق رشد 
پایدار، نقشی محوری و فراتر از وظایف سازمانی و حتی دولتی است. عارف 
همچنین گفت که دولت چهاردهم با باور عمیق به نقش بازار ســرمایه در 
رشــد اقتصادی، تامین مالی تولید و کاهش فشار بر نظام بانکی که حداقل 
نتیجه آن تورم افســارگسیخته است، حمایت همه جانبه خود را از تقویت 

کارآمدی  و شفافیت این بازار اعلام می کند.
اولویت دولت؛ پیوند بازار سرمایه با تولید واقعی

معاون اول رئیس جمهور بازار ســرمایه را ســتون تامین مالی پایدار و 
غیرتورمی اقتصاد ملی برشــمرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به 
جذب ســرمایه برای تولید، پیگیری پروژه های ملی و توسعه زیرساخت ها 
نیاز داریم و انتقال طبیعی منابع از شبکه بانکی به بازار سرمایه می تواند هم 
رشد را محقق کند و هم به مهار تورم کمک کند. هیچ بازاری بدون اعتماد 
مردم پایدار نیست و ثبات سیاسی کلید این اعتماد است. شفافیت اطلاعات، 
عدالت در دسترسی به داده ها و پیش بینی پذیری سیاست ها عواملی هستند 
که می توانند به افزایش اعتماد مردم به بازار منجر شوند. عارف سلامت بازار 
را حیاتی و بستر رشــد و نوآوری توصیف کرد و حمایت از سرمایه گذاران 

خرد و توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم را وظیفه ای حاکمیتی خواند.
عارف با اشاره به منابع بالقوه موجود در کشور از جمله دارایی های راکد 
در خانه ها و حتی نزد ایرانیان خارج از کشور، بر لزوم طراحی سازوکارهایی 

برای هدایت این منابع به چرخه مولد تاکید کرد. پیوند بازار سرمایه با تولید واقعی، اولویت دولت است و بورس باید 
پیشتاز حمایت از صنایع پیشران، شرکت های دانش بنیان و پروژه های ملی باشد تا بهره وری و اشتغال پایدار افزایش 
یابد. به طور کلی، عارف ثبات در سیاستگذاری و در قانون گذاری، جلب اعتماد مردم، حکمرانی اقتصاد و تنظیم گری، 
افزایش بهره وری و اشتغال، شفافیت، پیش بینی پذیری سیاست ها، سلامت بازار و برخورد جدی با تخلفات را به عنوان 
اصلی ترین راهبردهای دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه برشمرد و تاکید کرد؛ با پیگیری سیاست های صحیح، 

بازار سرمایه می تواند و باید به تکیه گاه اقتصادی کشور تبدیل شود.

فساد و رانت؛ نتیجه بدیهی قیمت گذاری دستوری
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراســم حضور یافت و با بیان اینکه دولت شــبانه روز 
در حال بررسی چالش های اقتصادی و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی است، تاکید کرد؛ دولت موضوع اقتصاد 
را رها نکرده است. وزیر اقتصاد محورهای اصلی برنامه دولت را کنترل ارز و تورم، تولید و سرمایه گذاری و معیشت 
و اشتغال اعلام کرد و از برنامه های کوتاه مدت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، اصلاح تالارها و مدیریت تقاضاهای 
ســفته بازانه خبر داد. راه اندازی صندوق های ارزی، انتشــار اوراق مرابحه ارزی و گواهی ســپرده ارزی هم بخشی از 
برنامه های دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای مهار التهابات بازار ارز در کشور است. این ابزارها در حال 
طی کردن مراحل ورود به بازار سرمایه هستند و پس از تصویب توسط بانک مرکزی به زودی آغاز به کار خواهند کرد.

سیاســت های کنترل کســری بودجه دولت و ناترازی بانک ها نیز از مهم ترین برنامه های دولت برای غلبه بر تورم 
در بلندمدت است. وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از مداخلات قیمتی و دستوری، قیمت گذاری دستوری را عامل رانت، 
فساد و از بین رفتن انگیزه تولید دانست و هدف دولت را حذف هرگونه عدم شفافیت عنوان کرد و گفت اوج شفافیت 
در بازار ســرمایه مشــاهده می شود و وزارت اقتصاد در تلاش اســت که با تدبیر و به تدریج، هرگونه عدم شفافیت و 

تعارض منافع را به تدریج اصلاح کند.

عرضه اولیه ۱۵ تا ۲۰ شرکت تا پایان سال
حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این مراسم مهم ترین هدف بازار سرمایه را نقش آفرینی 
در تشــکیل ســرمایه ثابت دانست و گفت که کشور به شدت به مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه برای رشد اقتصادی 
نیاز دارد و مسیر آن از بازار سرمایه می گذرد. بازگرداندن اعتماد به بازار نخستین گام برای تحقق این هدف است و 
با برنامه های دولت چهاردهم و تلاش چهار بورس کشور، تعمیق بازار با ابزارهای نوین و عرضه های جدید به تدریج 
اعتماد فعالان بازگشــته اســت. صیدی با اشاره به مدیریت بازار پس از جنگ تحمیلی 12 روزه گفت که بازار ایران 
افت شــدیدی را پس از این اتفاق تجربه نکرد. بازار ایران پس از بحران پیش آمده، پس از گذر از روند حفاظت از 

دارایی ها، حفظ نقدشوندگی، رسیدن به تعادل و حفظ آن، به رونق نیز رسید.
رئیس سازمان بورس از عملکرد امیدبخش شرکت ها در گزارش های 6 ماهه و 9ماهه خبر داد و بر ایجاد محیطی 
سرشــار از انصاف و عدالت برای معاملات تاکید کرد. فصل زمســتان بسیار برای بازار سرمایه مهم است و در سه ماه 
باقی مانده تا پایان سال، سازمان همچنان توسعه عمودی و افقی بازار را پیگیری خواهد کرد. همچنین طبق اظهارات 

صیدی، تا پایان سال بین 15 تا 20 شرکت عرضه اولیه خواهند شد و چند ابزار مالی جدید نیز معرفی می شود.

افق روشن بازار سرمایه
محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران نیز حضور معاون اول رئیس جمهوری را نمادی از نگاه ویژه مقامات ارشد 
به بازار سرمایه دانست و گفت: این حضور امید تازه ای در فعالان بازار ایجاد کرده است. گودرزی همچنین تصمیمات 
شــجاعانه نهاد ناظر بازار ســرمایه و همزمانی آن با حضور مقامات عالی اجرایی و اقتصادی ایران در خانه شــفافیت 
اقتصاد ایران، یعنی تالار معاملات بورس اوراق بهادار را نویدبخش افق  روشنی برای بازار سرمایه ایران دانست و افزود: 
شفافیت اساس توسعه اقتصادی است و هدف اصلی بورس تهران نیز تحقق همین شفافیت است. مدیرعامل بورس 
تهران همچنین تاکید کرد؛ حضور بنگاه های بزرگ در تابلوی معاملات بورس تهران به همین شفافیت وابسته است 

و به همین علت، شفافیت و پاسخگویی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که باید پیگیری شود.
مراســم نواختن زنگ معاملات بورس تهران در ۲۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، 
نشــانه ای روشــن از عزم جدی دولت چهاردهم برای قرار دادن بازار سرمایه در مرکز راهبردهای تامین مالی پایدار 
و رشــد اقتصاد کشور اســت. تاکید مشــترک مقامات بر تقویت اعتماد عمومی از طریق ثبات سیاسی، شفافیت و 
پیش بینی پذیری، حذف مداخلات دستوری، هدایت سرمایه های راکد و خرد به سمت تولید واقعی و برنامه های عملی 
نهاد ناظر بازار سرمایه و وزارت اقتصاد، همچون عرضه اولیه ۱۵ تا ۲۰ شرکت تا پایان سال، راه اندازی ابزارهای ارزی 

جدید و حذف حجم مبنا، نویدبخش افق روشنی برای بازار سرمایه است. 

حذف حجم مبنا

حجم مبنا در زمان طراحی خود، با هدف جلوگیری از نوسانات مصنوعی قیمت ها، محدودسازی رفتارهای سفته بازانه و کاهش امکان دستکاری قیمت در نمادهای کم عمق و با سهام شناور پایین معرفی 
شد. در واقع، فلسفه وجودی این ابزار، حمایت از ثبات بازار در شرایطی بود که زیرساخت های نظارتی، عمق بازار و ابزارهای کنترلی امروز وجود نداشت. با این حال، تجربه سال های اخیر نشان داد که این ابزار 

به ویژه در نمادهای بزرگ، دارای سهام شناور مناسب و ارزش معاملات بالا، به تدریج کارآیی خود را از دست داده و حتی در مواردی به مانعی برای کارکرد صحیح بازار تبدیل شده است.
در بخش قابل توجهی از نمادهای بازار، حجم مبنا عملا موجب کند شدن تعدیل قیمت ها، ایجاد گسست زمانی در واکنش قیمت به اطلاعات جدید و کاهش سرعت کشف قیمت تعادلی شده بود. در چنین 
شرایطی، قیمت پایانی لزوما بازتاب دهنده واقعیت عرضه و تقاضای روزانه نبود و این موضوع، به ویژه برای سرمایه گذاران حرفه ای و نهادهای مالی، هزینه های معاملاتی پنهان و ریسک تصمیم گیری را افزایش 

می داد. از این منظر، می توان گفت که حجم مبنا به جای ایفای نقش تثبیت کننده، در مواردی به عاملی برای کاهش کارآیی عملیاتی بازار سرمایه بدل شده بود.
حذف عملی حجم مبنا، به طور طبیعی می تواند به افزایش نقدشوندگی، روان تر شدن معاملات و بهبود فرآیند کشف قیمت منجر شود. در بازاری که قیمت ها سریع تر و دقیق تر به اطلاعات واکنش نشان 

می دهند، تخصیص منابع کارآتر انجام شده و جذابیت بازار برای سرمایه گذاران بلندمدت و حرفه ای افزایش می یابد.

بورس روی ریل سیاست ارزی جدید
بورس تهران پس از پنج هفته صعود متوالی، هفته جدید را نه با احتیاط، بلکه با شــتابی 
مضاعف آغاز کرد؛ شــتابی که خیلی زود به ســبزپوشی فراگیر تابلو و ثبت رکوردهای تازه در 
نماگرهای اصلی بازار انجامید. تغییر در سیاست ارزی و حذف ارز توافقی، همزمان با به رسمیت 
شناختن ارز تالار دوم، عملا معادلات ذهنی فعالان بازار را بازنویسی کرد و به عنوان یک محرک 
بنیادی، نقش سوخت تازه ای را برای موتور بازار سهام ایفا کرد. این تحول، در کنار سیگنال های 
آشکار حمایتی از سوی دولت، سطح انتظارات مثبت را در میان معامله گران به طور محسوسی 

افزایش داد و جریان تقاضا را در ابتدای هفته تقویت کرد.

در بورس شنبه چه گذشت؟
معاملات روز شــنبه بورس تهران، تصویری کم ابهام از برتری مطلق ســمت تقاضا در تالار 
شیشه ای ترسیم کرد؛ تصویری که خود را در رکوردشکنی همزمان شاخص ها نشان داد. شاخص 
کل با رشــد ۲.۴۸درصدی و افزایش بیش از ۹۳ هزار واحدی، در ســطح ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار 
واحد آرام گرفت؛ سطحی که نه تنها بیانگر ثبت رکوردی تازه در تاریخ بازار سرمایه است، بلکه 

از شتاب گرفتن موج صعودی در ابتدای هفته حکایت دارد.
همزمان با حرکت پرقدرت شاخص کل، شاخص هموزن نیز مسیر صعودی مشابهی را تجربه 
کرد و با رشد ۲.۱۷ درصدی، از نیمه کانال یک میلیون واحد عبور کرد و به محدوده یک  میلیون 
و ۷۰ هزار واحد رسید. این همسویی معنادار، نشان می دهد که رشد بازار محدود به چند نماد 
شاخص ساز نبوده و سهم های کوچک و متوسط نیز به طور فعال در موج صعودی اخیر مشارکت 
داشــته اند؛ مولفه ای که از منظر تحلیلگران، معمولا به عنوان یکی از نشانه های مهم پایداری و 

عمق گرفتن روند صعودی تلقی می شود.
بررسی جزئیات تابلوی معاملات نشان می دهد از مجموع ۷۹۰ نماد معاملاتی، حدود ۶۳۰ 
نماد در پایان روز با صف خرید کار خود را به اتمام رساندند؛ آماری که از وجود تقاضایی سنگین، 
فراگیر و کم وقفه در بازار حکایت دارد. برتری ۳.۵هزار  میلیارد تومانی ارزش سفارش های خرید 
نسبت به سفارش های فروش، گواه دیگری بر غلبه انتظارات صعودی در معاملات روز شنبه است. 
در این میان، حضور پررنگ سرمایه گذاران حقوقی نیز قابل توجه بود؛ به گونه ای که بیش از ۶۵ 
درصد ارزش معاملات در هر دو سمت خرید و فروش به این گروه اختصاص یافت؛ موضوعی که 
از نقش فعال بازیگران بزرگ در هدایت جریان معاملات و تثبیت روند صعودی بازار خبر می دهد.

خبرهای مهم شنبه
دیروز اظهارات وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور درباره حمایت قاطع از بازار سرمایه، همزمان 
با تغییر مسیر سیاست ارزی، باعث شد سمت تقاضا از همان دقایق ابتدایی معاملات فعال شود؛ 
به طوری که ۹۶درصد نمادها در محدوده مثبت تابلو قرار گرفتند و ارزش ســفارش های خرید 
از مــرز ۴ هزار  میلیارد تومان عبور کرد. با این حال، این تصویر پرقدرت از معاملات، یک روی 
دیگر نیز دارد؛ همزمانی جهش شاخص ها با نزدیک شدن نسبت قیمت به سود )P/E( و ارزش 
دلاری بازار به محدوده های مقاومتی مهم، موجب شــده بخشی از فعالان حرفه ای بازار، هفته 
جاری را نه صرفا ادامه یک روند صعودی، بلکه مقطعی حســاس و تعیین کننده برای سنجش 

پایداری رشد یا ورود بازار به فاز اصلاحی تلقی کنند.
از طرفی تحولات اخیر در سیاست ارزی، مسیر جریان نقدینگی را به طور معناداری به سمت 
صنایع بزرگ و دلاری بورس تهران تغییر داد. حذف ارز توافقی و رسمیت یافتن ارز تالار دوم، بار 
دیگر توجه فعالان بازار را به صنایعی جلب کرد که بیشترین حساسیت را نسبت به نرخ ارز دارند.

 به طور کلی ۲هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بورس شد و ارزش معاملات 
خرد با رشد ۲درصدی نسبت به  روز چهارشنبه ۱۴هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان ثبت شد. در این 
میان، گروه محصولات شیمیایی با ثبت ورود ۳۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی، در صدر جدول 
جذب نقدینگی قرار گرفت. پس از آن، صنعت فلزات اساسی که طی هفته های گذشته از کانون 
توجه بازار فاصله گرفته بود، با جذب ۳۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی، بار دیگر به جمع صنایع 
پیشران بازگشت. گروه های پالایشی و بانکی نیز هر یک با حدود ۱۷۸ میلیارد تومان ورود پول 
حقیقی، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند و نشان دادند که موتور اصلی حرکت بازار 

همچنان در اختیار صنایع بزرگ است.  با وجود فضای مثبت حاکم بر معاملات، همه گروه ها 
از این موج منتفع نشــدند. برخی صنایع از جمله چندرشته ای صنعتی و استخراج نفت و گاز، 
بیشــترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز شــنبه تجربه کردند. در بخش صندوق های 
سرمایه گذاری نیز خروج سرمایه از صندوق های درآمد ثابت و طلا و ورود پول به صندوق های 
ســهامی و شاخصی، نشانه ای از افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران و تقویت نگاه صعودی به 

بازار سهام در ابتدای هفته تلقی می شود.

پیام سیاستگذار، موتور تقاضای بورس را روشن کرد
 ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: »روز گذشته را می توان یکی از سبزترین 
روزهای بازار ســرمایه در طول سال دانست. حدود ۹۶ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله 
شدند و بیش از ۶۲۰ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی داشتند. از منظر جریان نقدینگی نیز 
شــاهد ورود بیش از ۲.۵ همت پول حقیقی به سهام، حق تقدم ها و صندوق های سهامی بودیم 
که بخش قابل توجهی از آن به صندوق های سهامی اختصاص یافت؛ موضوعی که نشان دهنده 
خوش بینی فعالان نسبت به بازار سرمایه است.«  او با بیان اینکه رشد دیروز را نمی توان صرفا با 
اعداد شاخص یا سبزپوشی تابلو توضیح داد، افزود: »آنچه دیروز رخ داد، بیش از آنکه یک واکنش 
قیمتی باشد، پاسخ بازار به یک پیام سیاسی بود. رشد معنادار شاخص ها، همراهی بدنه بازار و 
افزایش محسوس مشارکت معامله گران نشان داد که حرکت روز شنبه نه از جنس هیجان، بلکه 
حاصل یک برداشت مثبت از فضای تصمیم سازی و سیگنال‌های ارسال‌شده از سوی سیاستگذار 
بود.« ســماوی ادامه داد: »حضور چهره های شاخص دولت و مقامات اقتصادی در فضای بازار، 
فارغ از محتوای سخنان، حامل یک پیام نمادین مهم بود؛ اینکه بازار سرمایه دیده می شود. در 
بازاری که طی سال های اخیر بیش از هر چیز از بی توجهی و تصمیم های ناگهانی آسیب دیده، 
همین نشانه های توجه می تواند اثر روانی قابل توجهی بر رفتار سرمایه گذاران بگذارد و بخشی از 

اعتماد ازدست رفته، به ویژه پس از رویدادهای سال ۱۳۹۹ را احیا کند.«
 این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به هم جهتی شاخص کل و شاخص هموزن گفت: »همزمانی 
رشد این دو شاخص نشان می دهد که افزایش قیمت ها محدود به چند نماد بزرگ و شاخص ساز 
نبود و کلیت بازار در این رشد مشارکت داشت. چنین رفتاری معمولا زمانی مشاهده می شود 
که سرمایه گذاران احساس کنند ریسک سیستماتیک بازار کاهش یافته و می توانند فراتر از چند 
ســهم خاص، به کل بازار نگاه کنند.«  او افزایش ارزش معاملات را نیز نشانه ای مهم دانست و 
تصریح کرد: »رشد ارزش معاملات این برداشت را تقویت می کند که نقدینگی واردشده صرفا 
نوسان گیرانه نیست و بخشی از آن با نگاه کوتاه مدت و حتی شکل گیری تدریجی نگاه میان مدت 
وارد بازار شده است. به باور من، بازار دیروز بیش از آنکه به سودآوری شرکت ها واکنش نشان 
دهد، به کاهش نااطمینانی سیاســتی پاســخ داد؛ تمایزی که در مقاطع مختلف بازار اهمیت 
زیادی داشته است.«  سماوی در ادامه خاطرنشان کرد: »تجربه نشان داده حتی در دوره هایی 
که بازار از منظر سودآوری و نسبت های ارزش گذاری در سطوح جذاب قرار داشته، اگر احساس 
تغییر در قواعد بازی و حمایت سیاستی وجود نداشته، رشد پایداری شکل نگرفته است. دیروز 
اما نشانه هایی از گفت وگو، شنیده شدن بازار و تمایل به ثبات دیده شد و همین موضوع موتور 

حرکت تقاضا را روشن کرد.«
 او با تاکید بر اینکه بازار بیش از هر چیز به پیش بینی پذیری نیاز دارد، افزود: »بارها گفته ایم 
که بازار سرمایه باید به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد از سوی سیاستگذار پذیرفته شود. بورس 

با شوک کنار نمی آید، اصلاح را می پذیرد و با ثبات همراه می شود.«
 این تحلیلگر بازار ســرمایه در عین حال هشــدار داد: »نباید فراموش کرد که یک روز 
مثبت الزاما به معنای آغاز یک روند پایدار نیســت. بازار سرمایه نشان داده اگر سیگنال های 
سیاســتی با اقدام عملی و تداوم تصمیم گیری همراه نشــود، این واکنش های اولیه به سرعت 
فرســوده می شــود. از این رو، دیروز را باید به مثابه یک آزمون برای دولت دانست.«  سماوی 
در پیش بیــنی روند هفته جاری گفت: »انتظار می رود بازار وارد فاز تثبیت همراه با نوســان 
ملایم شود و شاخص کل به تدریج به سمت محدوده ۴ میلیون واحد حرکت کند. در صورتی 
که جریان نقدینگی حفظ شــود و پیام ثبات از سوی سیاستگذاران نه تنها در گفتار بلکه در 
عمل تکرار شــود، بازار می تواند سطوح قیمتی جدیدی را تجربه کرده و به سمت کانال های 

تعادلی بالاتر حرکت کند.«
او اظهار کرد: »معاملات دیروز را می توان نشانه ای از بازگشت گفت وگو میان بازار و سیاستگذار 
دانست. اگر این گفت وگو ادامه یابد و سیاست های حمایتی از سطح وعده فراتر رود، بازار توان 
ادامه مسیر را خواهد داشت؛ در غیر این صورت، خطر بازگشت به همان احتیاط مزمن گذشته 

همچنان وجود دارد.«

بازار در آستانه تغییر سطح سودآوری
 محمد خبری زاد، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معاملات دیروز بورس تهران گفت: »بازار 
سهام دیروز یک روز تاریخی دیگر را پشت سر گذاشت. شاخص کل رشد حدود ۲.۵ درصدی 
را ثبت کرد و شــاخص هموزن نیز با افزایش حدود ۲.۱۷ درصدی همراه شــد. در مجموع، با 
روزی کاملا مثبت در بازار مواجه بودیم؛ به طوری که ارزش معاملات خرد به حدود ۱۴.۵ همت 
رسید و ورود پول حقیقی نیز در محدوده ۲۶۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت که بالاترین رقم ورود 

نقدینگی در دو ماه اخیر محسوب می شود.«
 او با تاکید بر خاص بودن معاملات دیروز افزود: »رشــد روز گذشته بازار را می توان در چند 
عامل جست وجو کرد، اما مهم ترین محرک، برداشتی بود که فعالان بازار از اظهارات وزیر اقتصاد 
داشــتند. در کنار آن، شــایعاتی که طی روزهای اخیر منتشر شد مبنی بر اینکه احتمالا دیگر 
شاهد دلارهای ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی نخواهیم بود و دولت در گام نخست به سمت انتقال کامل 
معاملات ارزی به تالار دوم با نرخ‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان حرکت می کند، نقش مهمی در 

شکل گیری این فضای مثبت ایفا کرد.«
 خبری زاد ادامه داد: »بر اساس این برداشت، این احتمال وجود دارد که دولت در ادامه مسیر، 
به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند. در صورتی که نرخ تسعیر شرکت ها به سطوح بالای 
۱۰۰ هزار تومان برسد، سودآوری بنگاه ها وارد یک سطح جدید می شود و بازار سهام عملا یک 

جهش و تغییر لول اساسی را تجربه خواهد کرد.«
 این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: »همین چشم انداز باعث شده حتی با وجود رشدهای 
اخیر، بازار همچنان ارزنده تلقی شــود. رشــدی که دیروز شــاهد آن بودیم، از منظر شدت و 
گســتردگی، کم ســابقه است و می توان گفت پس از ســال ۱۳۹۹ نمونه ای مشابه آن را کمتر 
در بازار دیده ایم.«  او با اشــاره به نقش واقعی‌شدن نرخ ارز در این تحولات گفت: »آنچه امروز 
بازار به آن واکنش نشــان داد، واقعی شدن نرخ ارز شرکت ها و کاهش رانت توزیعی در ساختار 
فعلی معاملات ارزی، به ویژه در بازار توافقی بود. این موضوع به عنوان یک محرک بنیادی، نگاه 

سرمایه گذاران را نسبت به آینده سودآوری شرکت ها تغییر داده است.«
خبــری زاد در پایان با نگاهی به ادامه مسیر بازار اظهار کرد: »در هفته جاری و هفته آینده 
گزارش های ماهانه شرکت ها منتشر می شود و این احتمال وجود دارد که بخشی از اثر افزایش 
نرخ ارز در این گزارش ها منعکس شود. در صورت تایید این روند در داده های عملیاتی شرکت ها، 
می توان انتظار داشت که فضای مثبت بازار تداوم پیدا کند و واکنش دیروز بورس صرفا محدود 

به یک روز نباشد.«
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ایران زمین 

کنترل ترافیک با دوربین های کور
  بیتا حسن پور   -      فقط ۳ دوربین از هر ۱۰۰ دوربین ترافیکی در خیابان‌های تهران، فعال یا روشن است؛ به طوری که ۱۴۵۰ فقره از 

دوربین ها به خاطر آنچه »نبود تجهیزات به روزرسانی« عنوان می شود، قادر به رهگیری تخلفات نیستند.

    ضرورت توجه به کشاورزی ارگانیک 
تامین بموقع و اقتصادی نهاده ها که معمولا بذر، 
کود و سم هستند و سرمایه مالی و سرمایه انسانی 
نیز در صدر آنهاست، لازمه تولیدات کشاورزی، دامی 
و شیلات اســت. روشن است که بدون آب کافی 
و خاک مناســب، تولید حرفه ای اکثر محصولات 
کشاورزی ممکن نیست یا اینکه تولیدشان پرهزینه 
خواهــد بود. بدون تامین بذر و نهال، بدون تامین 
کود چه در نظام ارگانیک و چه در نظام های تولید 
رایج، تولید با عملکرد اقتصادی به ندرت قابل تصور 
اســت و همه اینها بدون احترام و لحاظ سرمایه 
اجتماعی، حرمت به پیشکســوتان و دانش بومی 

و تامین نیازهای سرمایه ای آن دشوار خواهد بود.
لذا قبل از بیان انتظارات از کشــاورزان و حتی 
کشت و صنعت های بزرگ، انتظار می رود بانک ها و 
سرمایه گذاران کلان که نیروی انسانی تحصیلکرده 
و امکانات، ســرمایه ها و ارتباطات دارند، گام های 
مناســب و متناسب با شــرایط طبیعی و شرایط 
اقتصادی خاص پیشــنهاد و اجرایی کنند؛ چراکه 
شــاید اگر در شــرایط مطلوب تمرین کشاورزی 
ارگانیک کرده بودیم، امروز وابســتگی کمتری به 

نهاده های غیرارگانیک داشتیم.
مفهوم و اصول چهارگانــه ارگانیک، عبارت از 
انصاف، سلامت، مراقبت و اکولوژی است. یکی از 
اصول کشاورزی ارگانیک، اصل انصاف است، یعنی 
محصولات باید نه گران باشد و نه ارزان؛ بلکه لازم 
اســت که قیمت آنها یک رقم منصفانه باشد. در 
نظام تولید ارگانیک، درس های جالبی نه تنها برای 
کشاورزی و صنعت بلکه برای قوام سرمایه اجتماعی 
و حتی حاکمیت و منطقه نهفته است که برای عبور 
از شرایط خاص اقتصادی و طبیعی )خشکسالی( 
می توان از آن بهره برد. شاید محصول ارگانیک را 
گران بخرند تا تولیدکننده ارگانیک را تشویق کنند، 
اما گران فروشی آن اصل انصاف را خدشه دار کرده و 
محصول را از ارزش اخلاقی ارگانیک خارج می کند.

واسطه های مضاعف در نظام ارگانیک اصولی، 
قابل قبول نیست؛ دلیل این امر آن است که اضافه 
شدن واسطه ها به چرخه عرضه و تقاضا سبب گرانی 
می شود و همین اصل انصاف را خدشه دار می کند. 
به هر حال، هر گاه محصولی به مقدار نیاز بازار تولید 
یا تامین نشود، انگیزه برای افزایش قیمت پیدا شده 
و به عبارتی مکانیسم های عرضه و تقاضا می تواند 
سبب گرانی آن بشود. این مطلب الزاما به معنای 
گران بودن تولید نیست. کما اینکه تولیدکنندگانی 
که می شناسیم، عمدتا باانصاف اند و رعایت مشتریان 
شناخته شده خود را می کنند. شاید راه حل اصولی، 
حتی در این شــرایط طبیــعی و اقتصادی، تولید 
ارگانیک بیشتر اســت، اما ابتدا جامعه یا حداقل 
اقشاری از جامعه به محصولات ارگانیک باید توجه 
بکنند تا تولیدکننده و واردکننده به فکر تولید یا 

تامین بیشتر محصولات ارگانیک بیفتند. 
طبــق آخرین آمار در ســال ۲۰۲۳، ایران در 
ســطحی  حدود ۱۵هزار هکتار  کشت ارگانیک 
)حدود یک هزارم سطح کشاورزی کشور( داشته 
است که حدود ۱۵۰۰تن از تولید آنها صادر شده 
و الباقی در ایران مصرف شــده است. ارزیابی های 
پژوهشی نشــان می دهد هنوز شور و شوق لازم 
در بین مصرف کنندگان در داخل کشــور شکل 
نگرفته اســت، لذا محصــولات ارگانیک به قصد 
صادرات و برای جوامع صادراتی تولید می  شــود؛ 
مانند صادر کنندگان پسته ارگانیک، انار ارگانیک، 

خرمای ارگانیک، سماق ارگانیک.
معدود تولیدکنندگانی که خود را ملزم به تولید 
ارگانیــک برای جوامع داخلی می بینند، به دلایل 
موجه و ناموجه چندان مورد تشویق قرار نمی گیرند. 
چند شالیکار ایرانی محصول ارگانیک به چند سبک 
به تولید و عرضه برنج ارگانیک می پردازند که در 
مقاله ای در پنجاهمین ســال تاسیس فدراسیون 
جنبش های بین المللی ارگانیک در کره جنوبی در 
۲۰۲۲ مقایســه شده اند. به علاوه روش های تولید 
ارگانیک، امروزه مجهز بــه نهاده های بیولوژیک 
هســتند و حتی می توانند در شــرایطی عملکرد 
را افزایش دهند، چرا که از ســموم شیمیایی که 
درصــدی از محصول را کاهش می دهند اما از آن 
محافظت می کننــد در این روش تولید ارگانیک 

استفاده نمی شود.
برخی نهاده های لازم برای این نظام تولید منظم 
و درخور تحسین را بهتر اســت بیشتر بشناسیم؛ 
عوامل کنتــرل بیولوژیک، کودهای معدنی مجاز 
در ارگانیــک مانند کود معــدنی گوگردی برای 
اصلاح خاک و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت 
موجــودات زنده در خاک، به خصوص کرم خاکی 
در ســایه کشــاورزی حفاظتی که از قطرات آب 
در خاک حراســت می کند، زمینه را برای تولید 
دانش بنیــان ارگانیک با توجه به شــرایط جدید 

قیمت ها فراهم می کند.
توجه به تحقیق و توســعه شایسته مبتنی بر 
روش های درســت ارگانیک، کنتــرل بیولوژیک، 
کودهای سبز، کودهای بیولوژیک و کاهش مصرف 
سموم باید در دستور کار باشد و برنامه ابلاغی وزیر 
وقت کشاورزی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ کماکان می تواند 
مبنای کار باشــد؛ تولید سویای ارگانیک می تواند 
زمینه ساز تولید مرغ ارگانیک و رسیدن به متوسط 
جهانی تولید ارگانیک و سهم از بازار صادرات بیش 
از ۱۳۰ میلیاردیورویی جهان ارگانیک و بازار ۲۰۳۰ 
که قرار است اروپا ۲۵درصد تهیه و تامین محصولات 

غذایی را از منابع ارگانیک تامین کند، باشد.
به نظر می رسد سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و 
توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی و منطقه ای، 
توسعه انواع محصولات مناسب و گسترش برنامه های 
آموزشی کشاورزان مورد نیاز است. با سرمایه گذاری 
در حد لازم و کافی، روش های کشــاورزی نوآورانه 
مانند آگرواکولوژی و بهبود پایداری و انعطاف پذیری 
در برابر تغییرات آب وهوایی باید بیشتر مدنظر قرار 

گیرد.

شــهرها برای اداره و ارائه خدمات به شــهروندان نیاز به سرمایه و منابع مالی دارند؛ در 
اغلب شــهرهای بزرگ و مدرن دنیا بخشی از نیاز به منابع مالی از طریق جلب مشــارکت 
بخش خصوصی محقق می شــود؛ به  نحوی که در برخی پایتخت  های بزرگ دنیا سهم آورده 
بخش خصوصی در تامین خدمات حوزه شهری چندبرابر سهم بودجه مدیریت شهری است، 
اما دســت تهران از آورده بخش خصوصی در تامین خدمات تقریبا خالی اســت؛ ســازمان 
ســرمایه گذاری شــهر تهران طی بازه یک ساله ۵ همت منابع مالی از بخش خصوصی جذب 
کرد و بررسی ریز درآمد بودجه  نیم سال اول امسال نیز نشان از سهم محدود بخش خصوصی 
در تامین مالی شــهر تهران دارد. این درحالی است که حوزه هایی نظیر »نگهداشت شهر«، 
»خدمات حمل ونقل عمومی«، »برقی    سازی« و »توسعه گردشگری و اماکن تفریحی« نیاز 
مبرمی به جذب سرمایه بخش خصوصی دارند، اما چالش های مهمی نظر بوروکراسی دشوار 
در جذب سرمایه و عدم عایدی مناسب با توجه به شیوه تعیین قیمت این خدمات باعث شده 

تا سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این حوزه  ها نداشته باشند.
در این شرایط مدیریت شهری به جای تمرکز بر چالش ها و جذاب کردن سرمایه گذاری در 
بخش خدمات مورد نیاز شهر، به دنبال جذب سرمایه گذار با تکیه بر زمین و مجوز ساخت  وساز 
اســت. این رویه مدیریت شهری در جذب ســرمایه گذار نه  تنها چالش کمبود منابع برای 
اداره شهر را مرتفع نمی کند، بلکه باعث می شود  اندک منابع محدود بخش خصوصی نیز به 
حوزه هایی نظیر ساخت  وســاز سوق داده شود که نتیجه آن لزوما بر کیفیت زندگی شهر و 

شهروندان تاثیر مثبتی نمی گذارد.

بخش خصوصی در شهر سرمایه گذاری نمی کند
کاهش محسوس درآمدهای مدیریت شهری از دریافت عوارض ساخت  وساز طی سال های 
اخیر به دلیل رکود در این صنعت و احتمال استمرار این وضعیت درمیان و بلندمدت باعث شده 
تا مدیران شهری به فکر راه های جایگزین درآمدزایی برای شهر باشند؛ جذب سرمایه از طریق 
بخش خصوصی یکی از قابل اتکاترین شیوه  ها برای اداره شهر شمرده می شود. به عنوان نمونه 
در پایتخت  های مدرنی نظیر پاریس و لندن، میزان سرمایه جذب شده توسط بخش خصوصی 
بیش از ۳ برابر بودجه عمومی برای اداره شــهر اســت، اما در شهرها مختلف کشور وضعیت 
کاملا متفاوت اســت. به گفته نوید خاصه  باف؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر تهران 
طی یک سال اخیر ۵ همت سرمایه بخش خصوصی برای پایتخت از بخش خصوصی جذب شد 
که با درنظر گرفتن بودجه۲۳۰ همتی شهر تهران برای سال۱۴۰۴، سرمایه بخش خصوصی 

سهمی ۲ درصدی از کل هزینه های شهر داشت.
 همچنین به عقیده کارشناسان حوزه شهری، بررسی کارنامه بودجه مدیریت شهری در 
ردیف »درآمد ناشی از سود سهام سازمان ها و شرکت ها«، »سود ناشی از مشارکت شهرداری 
در ســرمایه گذاری« و »منابع حاصل از آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی« نمایی از 

موفقیت مدیریت شهری در جذب سرمایه بخش خصوصی را بیان می کند.
براساس گزارش درآمد و بودجه  شهرداری تهران در نیمه ابتدایی امسال، درآمد ناشی از 
»ســود سهام سازمان ها  و شرکت ها« ۸۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی از این درآمد مربوط 
به ســرمایه گذاری بخش خصوصی در شــهر است؛ سهم »سود ناشی از مشارکت شهرداری 
در ســرمایه گذاری ها«  برابر ۵۷ میلیارد تومان بود و درآمد »منابع حاصل از آورده شهرداری 
در پروژه های مشارکتی« صفر بود. مجموع این داده ها نیز وضعیت نامطلوب جذب سرمایه 
بخش خصوصی به مدیریت شهری را تایید می کند. درحالی مدیریت شهری در جذب سرمایه 
بخش خصوصی موفق نبوده اســت که پایتخت در بسیاری از حوزه  ها از جمله انواع خدمات 
حوزه شهری از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و برای رسیدن به شرایطی قابل قبول شهر به 
جذب منابع مالی بخش خصوصی نیاز دارد. بررسی  های کارشناسی و میدانی »توسعه مراکز 
تفریحی و گردشگری«، »نگهداشت شــهر« از جمله »نگهداشت بوستان  ها«، »نگهداشت 
ســرویس های بهداشتی عمومی«، »نگهداشــت معابر«، »جمع  آوری پسماند و بازیابی« و 
»توســعه حمل ونقل عمومی« را اولویت شهر برای جذب سرمایه بخش خصوصی و ارتقای 
کیفیت خدمات می  داند. در این شرایط دو سوال مطرح است، چرا تهران در جذب سرمایه 
بخش خصوصی آنگونه که انتظار می رود موفق نبوده و دوم آنکه ســرمایه اندک جذب شده 

عمدتا مربوط به چه حوزه هایی است؟
بررسی  ها حاکی از آن اســت که عمده ســرمایه خصوصی جذب شــده توسط مدیریت 
شهری مربوط به بخش ملک و ساختمان با انواع کاربری بوده است. در این مدل شهرداری 
تامین  کننده مجوز ساخت یا زمین یا هر دو بوده و سرمایه گذار نقش سازنده را ایفا می کند. 

درواقع همانند ســالیان گذشته همچنان ملک و ساختمان تنها مزیت رقابتی تهران برای 
جذب سرمایه بوده و البته فرصت های نهفته اقتصادی در مجوزهای ساختمانی عامل جذب 
ســرمایه به این پروژه ها است. در عین حال »بوروکراسی پیچیده برای ورود سرمایه گذار« و 
کمتر بودن »عایدی موردانتظار سرمایه گذار« نسبت به »عایدی واقعی بهای فروش خدمات 
شــهری با نرخ دولتی« در حوزه های مختلف نظیر مراکز تفریحی، گردشگری و حمل ونقل 

عمومی در عدم جذب سرمایه بخش خصوصی دخیل است.

صدور مجوز، دیگر کفاف اداره شهر را نمی دهد
شهرداری  های تهران طی دوره  های متمادی برای تامین منابع مالی لازم برای اداره شهر 
به سراغ صدور پروانه رفته   و درآمد حاصل از آن را عمدتا به مصرف روزانه شهر رسانده اند. 
درواقع »فروش دارایی سرمایه ای شهر« هزینه های روزانه شهر تهران را پاسخ داده است، اما 
در شــرایط کنونی به دلایل مختلفی نظیر اشــباع شهر از جمعیت و رکود حاکم بر صنعت 
ساخت  وساز در کشور مدیریت شهری در تامین درآمد با چالش مواجه شده و بنابراین باید به 
سمت روش های دیگر تامین مالی شهر با تکیه بر جذب سرمایه های بخش خصوصی حرکت 
کرد. در سال۱۳۹۰ تعداد کل پروانه  های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور ۲۱۳ هزار 
و ۱۴۸مورد بود که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۶۳ مورد آن مربوط به تهران بود. در سال۱۴۰۳ 
تعداد کل پروانه  های ســاختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور با ثبت افت ۳۳ درصدی 
به ۱۴۲ هزار و ۵۵۴ مورد رسید که از این تعداد ۷ هزار و ۴۵۷ مورد آن مربوط به تهران بود؛ 
بنابراین در این بازه ۱۴ ساله تعداد صدور پروانه در شهر تهران افتی ۷۵ درصدی داشت که 

به مراتب کمتر از کاهش تعداد صدور پروانه در کل شهرهای کشور بود.
کاهش صدور پروانه در کل کشــور و شهر تهران نشــان از سقوط درآمدهای مدیریت 
شــهری دارد؛ درحالی که بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری   کل کشور و شهر تهران از 
محل صدور پروانه ساخت وساز تامین می شد، رکود در صنعت ساختمان طی سال های اخیر، 
تامین درآمد از این بخش برای مدیریت شهری را دچار اختلال کرد و باعث شد تا مدیریت 
شــهری به فکر منبع درآمد جدیدی برای اداره شهر باشد. شهرداری تهران برای سال های 
متمادی درآمد حاصل از ساخت  وساز را صرف هزینه های جاری خود کرده  و  این درحالی 
است که انتظار می رفت بخش قابل توجهی از این درآمد صرف توسعه زیرساخت های شهر 
شده و در عین حال با ایجاد منابع پایدار درآمدی، آینده تامین درآمد در شهر را تضمین کند.

به هر ترتیب وضعیت کنونی صنعت ساختمان نشان از آن دارد که مدیریت شهری دیگر 
نمی تواند به سیاق سال های قبل بر روی درآمد حاصل از عوارض ساخت  وساز حساب  کند، 
این موضوع نیز در نتیجه رکود در صنعت ساخت  وساز و کاهش ظرفیت تهران برای پذیرش 
ســاکنان جدید رقم خورده اســت و در این شرایط حرکت به سمت روش های دیگر تامین 
مالی در شهر ضروری است. عوارض، مالیات، بهای خدمات و کمک دولت از راه های تامین 
منابع مالی مدیریت شهری در شرایط کنونی است؛ در عین حال در این مرحله جلب مشارکت 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری نیز ضروری است. کلان  شهرهای بزرگی نظیر تهران در 
بخش زیرســاخت و خدمات پتانسیل خوبی برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی دارند، 
درواقع بسیاری از امور که در زمره حوزه های خدماتی و زیرســاختی طبقه  بندی می شوند، 

می توانند برای سرمایه گذاران بخش خصوصی جذاب باشند.
درحالی که هر شهری دارای موقعیت های جذابی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی  
اســت و در عین حال شهرها در جلب ســرمایه گذاران به خود با یکدیگر در رقابت هستند. 
حجم تقاضا یکی از مهم ترین پتانسیل های شهر تهران برای جلب سرمایه گذار جهانی است؛ 
اندازه بازار تهران ۹ میلیون نفر است که این رقم معادل ۱۰ درصد جمعیت کل کشور است، 

با درنظر گرفتن جمعیت ساکنان شهرهای اقماری تهران، جمعیت این شهر به ۱۳ میلیون 
نفر نیز می رســد که این رقم معادل بزرگ ترین بازار کشــور و یکی از بزرگ ترین بازارهای 
خاورمیانه است. کیفیت بازار تقاضا از کمیت آن مهم تر است؛ چراکه جمعیت ساکنان این 

شهر جزو پردرآمدترین  ها در کشور به شمار می روند.

جای خالی توجه به نیازهای اساسی شهر
مدیریت شــهری با درنظر گرفتن نیازهای شــهر تهران و پتانسیل های این شهر برخی 
نقاط جذاب برای ســرمایه گذاری را شناســایی و در اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری 
تهران معرفی کرده است. از ۲۲ رشته اصلی تعریف شده برای جلب مشارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در شــهر تهران تنها ۳ مورد در راســتای چالش های اســاسی شهروندان 
تعریف شده اســت. این موارد عبارتنــد از: » فعالیت های اقتصادی در حوزه کلان معضلات 
شــهر تهران، مانند ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، احیای بافت فرسوده و...«، » فرصت های 
شراکت بخش خصوصی و شهرداری تهران در تامین زیرساخت های شهری« و » فعالیت های 
اقتصادی در حوزه های مرتبط با کلان معضلات اقتصادی کشــور، مانند کمبود آب، کمبود 

برق، مصرف بالای انرژی و...«
درواقع درحالی که شهروندان تهرانی عدم توسعه کافی در بخش حمل ونقل عمومی، آلودگی 
هوا، عدم نگهداشت صحیح شهر و عدم جمع  آوری صحیح پسماند را در زمره خواست اصلی 
خود عنوان می کنند؛ برنامه  ریزی بر حوزه های دیگری متمرکز است و این خواسته  های اصلی 

شهروندان حتی در جلب سرمایه های خصوصی نیز در حاشیه قرار دارد.  
»ایجاد نیروگاه های خورشیدی در نقاط مختلف شــهر«، »ایجاد ایســتگاه های شارژ 
خــود تامین خودروهای برقی در نقاط مختلف شــهر«، »تولید موتورسیکلت، دوچرخه 
و اســکوتر بــرقی«، »اجرای انواع طرح هــای صرفه‌جویی در مصرف بــرق در معابر و 
ســاختمان های عمومی شهر از طریق تعویض لامپ‌ها با حمایت شهرداری و ادراه برق 
منطقه‌ای«، »اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی در منازل و ادارت شهر با حمایت 
شهرداری و اداره برق منطقه‌ای« »توسعه خطوط مترو تهران)شامل خطوط، ایستگاه‌ها 
و قطارها«، توســعه ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی با محویت تاکسی و اتوبوس برقی«، 
»واگذاری نگهداری از بوستان‌های شهر به بخش خصوصی«، »ایجاد و نگهداری سرویس 
بهداشــتی عمومی در شــهر«، »واگذاری بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری متعلق به 
شهرداری‌های بخش خصوصی«، »واگذاری بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی متعلق 
به شهرداری به بخش خصوصی«، »واگذاری بهره‌برداری از رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های 
متعلق به شــهرداری به بخش خصوصی«، »واگذاری بهره‌برداری از فضاهای موجود د 
ایســتگاه های مترو به بخش خصوصی«، »جمع‌آوری داده و ارائه سرویس های دیجیتال 
داده‌محور نظیر نقشــه ترافیکی و آلودگی هوا«، »ایجاد مراکز اقامتی ۴ و ۵ ســتاره در 
نقاط مختلف شهر تهران متناسب با تخمین تقاضای طرح جامع گردشگری« و »تامین 
زیرساخت های شهری با اولویت بندی ابتدایی در مناطق جنوبی شهر با تکیه بر مناطق 
۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۲. مناطــق ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۰ و ۲۱ نیــز در اولویــت 
دوم تامین زیرســاخت شــهری قرار دارند که این موضوع نیز با تکیه بر جلب مشارکت 

بخش خصوصی قابل تحقق است.

جذب ۵ همت سرمایه بخش خصوصی
نوید خاصه  باف مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری شــهرداری تهــران در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« درخصوص میزان جذب سرمایه محقق شده در این شرکت طی این دوره 
مدیریت شهری گفت: وجود مشکلات ساختاری در فرآیند جذب سرمایه باعث شده بود تا 
جذب سرمایه های بخش خصوصی از سوی این سازمان با چالش مواجه شود، بنابراین ابتدا 
تمرکز سازمان ســرمایه گذاری شهرداری تهران در این دوره بر رفع این ایرادات ساختاری 
بود. طی یک سال اخیر پس از رفع چالش های ساختاری این سازمان موفق به جذب حدود 
۵ همت ســرمایه شــد. در عین حال وضعیت قراردادهای این سازمان به ارزش ۶۶ همت نیز 
تعیین تکلیف شــد. درواقع تعدادی پروژه سرمایه گذاری از قبل در شرکت تعریف شده بود، 
اما برای آن تصمیمی اخذ نشــده بود، بخشی از پروژه ها راکد رها شــده و برخی در محاکم 
و دادگاه بود، خوشــبختانه توانســتیم در این دوره، از طریق مصالحه و توافق با شــرکا و 
سرمایه گذاران قراردادهایی با مجموع ارزش ‌۶۶همت را تعیین تکلیف کرده و از حالت رکود 

به حالت فعال تبدیل کنیم.

خدمات شهری در »تله ملکی«

مختصات سال
جاری آبی

 در این سال از مجموع استان های کشور، تنها دو استان اندکی بارش مثبت را تجربه کردند و سیاستگذاران مدام هشدارهایی مبنی بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب می دادند. در این بین، راهکارهای 
گوناگونی به منظور بهبود تنش  آبی پیشنهاد می شد. برخی از این راهکارها عبارت از شیرین کردن آب دریا، انتقال آب، تغییر الگوی کشت برخی محصولات و همچنین اصلاح قیمت آب بود که موافقان 

و مخالفانی داشت.
برای مثال طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به منظور تامین آب شرب و صنعتی دو استان ساحلی و شش استان غیرساحلی مرکزی ایران یکی از این راهکارهاست. انتقال آب از دریای 

عمان به استان های شمال شرق در حال حاضر 19درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، یزد و کرمان، نیز راه اندازی شده است.
در این طرح، ســامانه شــرق برای انتقال آب به ســه استان سیستان و بلوچســتان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تعریف شده و همچنین سه سامانه فازهای یک تا سه خلیج فارس آب دریا را به 
هرمزگان، کرمان، یزد و در صورت نیاز اصفهان منتقل می کند. »باشگاه اقتصاددانان« روزنامه »دنیای اقتصاد« در این پرونده تلاش دارد هم زمان با آغاز سال آبی جدید، به بررسی دو مساله بحث برانگیز، 

یعنی »انتقال آب« و »کشاورزی در سال آبی 1404«، بپردازد. 

این عدم کارآیی، عدم کنترل هوشمند جریان تردد خودروها و موتورسیکلت ها در خیابان ، باعث »عبورامن« از مقررات راهنمایی و رانندگی شده؛ رخدادی 
که هرج ومرج ترافیکی روزانه و رکوردهای حوادث مرگبار را به دنبال داشته است. تهران یک تجربه موفق در »کنترل هوشمند ترافیک« در دهه ۸۰ دارد.

صدیقه نژادقربان:  فعال‌بودن تنها حدود  ۳ درصد از دوربین‌های شهری تهران، مانع از ثبت موثر تخلفات رانندگی در شهر شده و همزمان با افزایش  بار 
ترافیکی، خیابان های پایتخت را با نوعی هرج    ومرج ترافیکی قابل توجه روبه رو کرده است؛ به طوری که شمار تصادفات درون    شهری نیز افزایش قابل توجهی 
داشته اســت. براســاس اعلام ســردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، در تهران از حدود 1500 دوربین رهگیری ثبت تخلفات رانندگی، تنها 50 
دوربین     فعال هســتند که به عنوان مهم ترین عامل افزایش تخلفات رانندگی و تشــدید تصادفات درون شــهری شناخته می شوند. به طوری که طبق اعلام 
سرهنگ جهانشاه بهرام    آبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، تعداد تصادفات فوتی موتورسیکلت    سواران در پایتخت طی هشت ماه گذشته در مقایسه 

با مدت مشابه سال‌قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به حجم بالای تردد موتورسیکلت    ها، بیشترین تخلفات این گروه از کاربران ترافیکی شامل حرکت در خلاف جهت که حتی در بزرگراه ها نیز 
مشاهده می شود، عبور از پیاده    رو، ورود به خطوط ویژه، حمل بار غیرمتعارف و عدم استفاده از کلاه ایمنی است.   افزایش چشمگیر تخلفات موتورسواران 
در ســطح شــهر، بیش از هر چیز ناشی از خاموش بودن »چشم کنترل ترافیک« است که امکان رهگیری تخلفات رانندگی را از بین برده و عملا مسیر را 
برای گســترش هرج    ومرج در تخلفات ترافیکی باز کرده اســت. با این حال، در کنار خاموشی گسترده سامانه    های رهگیری تخلفات در تهران که اکنون به 
یکی از معضلات جدی شهر تبدیل شده، پایتخت در گذشته تجربه    ای موفق در حوزه رهگیری هوشمند ترافیک داشته است؛ تجربه    ای که در صورت احیای 

دوباره آن، مدیریت شهری می تواند تا حد قابل توجهی از بروز بخش زیادی از تخلفات شهری جلوگیری کند.
در همین راســتا، »دنیای اقتصاد« در گفت وگویی با مهرداد تقی    زاده، معاون اســبق حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی و رئیس انجمن حمل ونقل پاک 

و پایدار، به بررسی راز این تجربه موفق رهگیری هوشمند دوربین    های شهری در دهه۸۰ پرداخته است. تقی    زاده با اشاره 
به سازوکار نصب دوربین    های کنترل محدوده ترافیکی در تهران توضیح داد: در دهه۸۰، در یکی از جلسات تصمیم گیری 
مرتبط با پروژه های هوشمندسازی ترافیک شهر تهران که در ساختمان شرکت کنترل ترافیک برگزار شد، موضوع خرید و 
نصب دوربین    های کنترل محدوده ترافیکی در دستور کار قرارگرفت. هدف این پروژه، ثبت عبور خودروها از محدوده های 
ترافیکی و اجرای موثر مقررات شــهری، مشابه ســازوکار دوربین    های کنترل سرعت بود. در این جلسات، پیش از ورود به 
فرآیند مناقصه، مشــخصات فنی دوربین    ها از جمله کشور سازنده، برند، دقت ثبت تصویر و استانداردهای فنی با دقت بالا 
استخراج شد. این موارد به    طور کامل در اسناد مناقصه درج شد و مقرر شد پیمانکاری بر اساس ترکیبی از قیمت مناسب 
و کیفیت فنی انتخاب شــود. در این مرحله، کلیت مسیر پیشــنهادی مورد توافق حاضران قرار داشت. با این حال، پرسشی 
کلیدی مطرح شــد که مسیر بحث را تغییر داد؛ پس از خرید و نصب دوربین    ها، نگهداری و تعمیرات آنها چگونه تضمین 
خواهدشــد؟ پاســخ اولیه این بود که با همان پیمانکار یا پیمانکاری دیگر، قرارداد جداگانه    ای برای نگهداری و تعمیرات 
منعقد شود و هزینه تعمیرات به صورت موردی پرداخت شود. اما بلافاصله این پرسش اساسی مطرح شد که آیا در چنین 

مدلی، پیمانکار نگهداری انگیزه    ای برای سالم ماندن طولانی    مدت تجهیزات دارد؟
جمع بندی بحث روشــن بود؛ وقتی درآمد پیمانکار از محل تعمیرات تامین می شــود، خرابی تجهیزات به معنای ایجاد 
درآمد اســت و ســالم ماندن آنها به کاهش درآمد منجر می شود، در نتیجه همه متفق    القول پذیرفتند که این مدل با یک 
تعارض منافع ساختاری مواجه است و احتمال خرابی    های مکرر، آگاهانه یا ناآگاهانه در آن بالاست. مساله دیگر به اصالت 
تجهیزات مربوط می شد. این نگرانی مطرح شد که حتی با تعیین مشخصات فنی دقیق، چگونه می توان از نصب دوربین    های 
اصل اطمینان حاصل کرد؟ پاسخ رسمی وجود »ناظر« بود، اما در همان جلسه تصریح شد که در عمل، نظام نظارت همواره 
قادر به حذف ریسک نیست و احتمال تایید تجهیزات غیراصل وجود دارد. برآیند این مباحث نشان می داد که مدل سنتی 

قرارداد، نه از منظر کیفیت تجهیزات و نه از منظر کیفیت نگهداری، پاسخگو نیست.
راهکاری که در همان جلسات مطرح و سپس در شهرداری تهران اجرا شد، مبتنی بر »تغییر منطق قرارداد« بود. به    جای 
انتخاب پیمانکار برای خرید، نصب و سپس دریافت هزینه تعمیرات، پیشنهاد شد »سرمایه گذار« انتخاب شود. در این مدل، 
شــهرداری هزینه ای بابت خرید تجهیزات پرداخت نمی کند و ســرمایه گذار مسوول خرید، نصب، بهره    برداری، نگهداری و 
تعمیرات دوربین    هاســت. پرداخت شــهرداری نه بر اساس خرید تجهیزات یا تعداد تعمیرات، بلکه به ازای هر عکس معتبر 
ثبت شــده انجام می شود. در پایان هر ماه، بر اساس تعداد تصاویر ثبت شده، مبلغی به سرمایه گذار پرداخت می شود؛ عددی 
که به    گونه    ای تنظیم شده بود که هزینه ها و سود منطقی او را پوشش دهد. منطق این مدل، تامین مالی نبود، بلکه »تضمین 
کیفیت عملکرد« بود. اگر دوربین کار نکند، فیک باشد یا به    درستی نگهداری نشود، اولین متضرر »سرمایه گذار« است؛ زیرا 
تا زمانی که تصویری ثبت نشــود، پرداختی هم صورت نمی گیرد، به همین دلیل، سرمایه گذار انگیزه دارد بهترین تجهیزات 
را انتخاب کند، نگهداری را به صورت اصولی انجام دهد و خرابی    ها را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کند. در بسیاری 

از  موارد، حتی دوربین جایگزین آماده نصب وجود داشت تا فرآیند ثبت تخلف متوقف نشود.
این مدلپس از تصویب نهایی، در نصب دوربین    های محدوده ترافیکی تهران اجرا شــد و پس از مشــاهده نتایج، به سایر 
حوزه    ها از جمله دوربین    های کنترل ســرعت، پارک    مترها، سیســتم بلیت مترو و کارت های مترو نیز تســری یافت. چند 
سال بعد، ارزیابی‌ها نشان داد که درصد خرابی دوربین    ها عملا به نزدیک صفر رسیده است؛ چراکه هر خرابی بلافاصله به زیان 
ســرمایه گذار منجر می    شــود. در این الگو، شهرداری؛ در واقع »دوربین« نمی    خرد، بلکه خدمت »ثبت تصویر« را خریداری 
PBC)Performance-می کنــد و بابت خروجی واقعی هزینه می پردازد. ایــن نوع قرارداد در ادبیات جهانی با عنوان‌

‌Based Contract ( یا »قرارداد مبتنی بر عملکرد« شــناخته می شــود؛ مدلی که پرداخت در آن بر اســاس خروجی 
واقعی است، نه حجم فعالیت یا تعداد تعمیرات. تقی    زاده تاکید کرد؛ کاربرد PBC محدود به دوربین    های ترافیکی نیست 

و در پروژه هایی مانند آسفالت، راه    سازی، معابر شهری و حتی خطوط تولید نیز قابل استفاده است.
یکی از دلایل اصلی خرابی گسترده آسفالت    ها، تفکیک مسوولیت بین پیمانکاران زیرسازی و روسازی است؛ به    گونه    ای 
که در زمان خرابی، مسوول مشخصی وجود ندارد، در حالی که در مدل PBC، یک پیمانکار مسوول ساخت، بهره    برداری و 
نگهداری کل مسیر است و درآمد او به سالم بودن معبر وابسته است. در این چارچوب، حتی برای جاده    های بدون عوارض 
نیز می‌توان قراردادهای بلندمدت)مثلا ۲۰ ســاله( تعریف کرد و ســالانه مبلغ ثابتی متناسب با تورم به پیمانکار پرداخت 
کرد. این پرداخت نه بابت رفع خرابی، بلکه بابت سالم بودن مسیر انجام می شود.  در مقابل، عدم اجرای این مدل در حوزه 
دوربین    های درون شهری و برون    شهری، از جمله در مسیرهایی مانند تهران-قم، به خرابی    های گسترده و نوسانی تجهیزات 
انجامیده اســت. به گفته او، تا زمانی که چنین پروژه هایی به ســمت قراردادهای مبتنی بر عملکرد حرکت نکنند، دستیابی 

به کیفیت پایدار و سلامت مستمر تجهیزات ممکن نخواهد بود.
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اتصال کارت سوخت به کارت بانکی
  لیلا  جلیلوند    -  دولت با ابلاغ آیین نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، به دنبال اصلاح ساختاری یارانه سوخت است. این 

سیاست با هدف جایگزینی یارانه ریالی به جای بنزین مصرفی، افزایش امنیت شبکه توزیع در برابر اختلالات سایبری و زمینه سازی 
برای انتقال یارانه سوخت از خودرو به فرد اجرا می شود.

قرار است ارزش ریالی 
یارانه بنزین در لحظه 

پرداخت محاسبه 
شود. به بیان ساده، 

شهروند هنگام 
سوخت گیری همچنان 
از کارت سوخت برای 

تعیین میزان لیتراژ 
استفاده می کند.

انرژی 

 بازی جدید نفتی در خلیج فارس
درحالی که کشــورهای عــربی خلیج فارس با 
فروش بخشی از زیرساخت های نفت و گاز خود به 
کنسرسیوم های بین المللی،  میلیاردها دلار سرمایه 
جــذب می‌کنند، ایــران نیز با در اختیار داشــتن 
گسترده ترین شــبکه خطوط لوله در خاورمیانه و 
ظرفیت بالای انتقال نفت و گاز، می تواند از مدل های 
مشــابه برای تامین مالی پروژه های انرژی و توسعه 

زیرساخت ها بهره گیرد.
تجربه موفق کشورهایی مانند امارات و عربستان 
در واگذاری محدود دارایی ها بدون از دســت دادن 
کنترل عملیــاتی، می تواند برای ایــران به ویژه در 
شــرایط محدودیت های مــالی و تحریم ها، الگوی 

قابل توجهی باشد.
در ســال های اخیر، شــرکت های ملی نفت در 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رویکرد تازه ای 
را در مدیریــت دارایی های خود در پیش گرفته اند؛ 
رویکــردی که هدف آن تامین نقدینگی  میلیاردی 
از زیرساخت های نفت و گاز، بدون واگذاری کنترل 
عملیاتی است. این الگو که ابتدا در امارات و عربستان 
آغاز شد، امروز به یکی از استراتژی های اصلی تامین 

سرمایه در منطقه بدل شده است.
 امارات؛ پیشگام جذب سرمایه

شــرکت ملی نفت ابوظــبی )ADNOC( از 
پیشــگامان روند جذب سرمایه محسوب می شود. 
این شرکت در سال ۲۰۱۹ با ایجاد زیرمجموعه ای 
به نــام »ADNOC Oil Pipelines« و اجاره 
۱۸ خط لوله به کنسرسیومی متشکل از بلک راک 
)BlackRock( و KKR به مدت ۲۳ سال، توانست 
۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. در این معامله، ۴۰ 
درصد سهام به سرمایه گذاران واگذار شد، درحالی که 
ADNOC مالکیت اکثریت و کنترل کامل عملیات 

را حفظ کرد.
در ســال بعد، ADNOC بار دیگر با تاسیس 
ADNOC Gas Pipelines و واگــذاری ۴۹ 
درصد سهام به گروهی از شش سرمایه گذار بین المللی 
از جمله GIP، بروکفیلد، صندوق ثروت ملی سنگاپور 
)GIC( و شرکت ایتالیایی Snam، حدود ۱۰ میلیارد 
دلار دیگر جذب کرد. در ســال ۲۰۲۴، شــرکت 
سرمایه گذاری »Lunate« مستقر در ابوظبی سهام 
کنسرسیوم‌های بلک راک و KKR را خریداری کرد. 
این شرکت زیر نظر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، 
مشاور امنیت ملی امارات، اداره می شود و به بازیگر 
کلیدی تازه ای در بازار سرمایه‌گذاری انرژی منطقه 

تبدیل شده است.
آرامکو و تداوم خصوصی سازی

آرامکو عربســتان نیز در مسیر مشــابهی گام 
برداشته است. این غول نفتی در سال ۲۰۲۱ شرکت 
»Aramco Oil Pipelines Co.« را ایجــاد 
کرد و ۴۹ درصد ســهام آن را به کنسرسیومی به 
 EIG Global Energy Partners رهبری
واگذار نمود. ارزش این معامله ۱۲ میلیارد دلار بود 
و شامل اجاره ۲۵ ســاله خطوط لوله می شد. در 
 Aramco« همان سال، آرامکو با تشکیل شرکت
Gas Pipelines Co.« و واگــذاری ســهم 
مشابهی به گروهی به رهبری بلک راک و شرکت 
سرمایه گذاری »Hassana« حدود ۱۵ میلیارد 
دلار دیگر به دست آورد. در سال جاری )۲۰۲۵(، 
آرامکــو بار دیگــر با امضای قــراردادی به ارزش 
۱۱ میلیــارد دلار با کنســرسیومی بــه رهبری 
 Global Infrastructure Partners
)کــه از ســال ۲۰۲۴ در مالکیت بلــک راک قرار 
دارد( زیرساخت های مرتبط با پروژه میدان گازی 

»جعفوره« را واگذار کرد.
ایــن میدان بزرگ ترین پروژه گاز غیر همراه در 
عربستان سعودی اســت که آرامکو آن را با هدف 
تامین گاز داخلی، توسعه صنایع پایین دستی و کاهش 
وابستگی به نفت خام اجرا می کند. آرامکو در تمام این 
معاملات مالکیت اکثریت و کنترل عملیاتی را حفظ 
کرده است. به گزارش رویترز، آرامکو اکنون قصد دارد 
تا پنج نیروگاه گازسوز خود را نیز بفروشد؛ اقدامی 
که می تواند تا ۴ میلیارد دلار نقدینگی جدید ایجاد و 
بخشی از طرح گسترده تر این شرکت برای آزادسازی 

سرمایه و افزایش انعطاف مالی باشد.
عمان؛ ورود به بورس برای جذب سرمایه

در عمان، شرکت ملی نفت و گاز OQ در سال 
۲۰۲۳ با عرضه اولیه ســهام واحد خطوط لوله گاز 
خــود )OQ Gas Networks( و فــروش ۴۹ 
درصد سهام در بازار سهام مسقط، حدود ۷۵۰ میلیون 
دلار ســرمایه جذب کرد. ســرمایه گذاران کلیدی 
این عرضه شــامل صندوق سرمایه گذاری عمومی 
 )QIA( نهاد سرمایه گذاری قطر ،)PIF( عربستان
و شــرکت بلژیکی Fluxys بودند. دولت عمان با 
حفظ ۵۱ درصد سهام، کنترل عملیاتی این شبکه 

را در دست دارد.
شرکت Bapco Energies بحرین نیز سال 
گذشــته با فروش بخشی از سهام خط لوله نفتی 
مشترک با عربستان به صندوق زیرساخت بلک راک، 
نخستین تجربه خود را در واگذاری زیرساخت های 
انرژی رقم زد. اگرچه ارزش این معامله اعلام نشد، اما 
به گفته منابع نزدیک، این اقدام نقطه آغاز سیاست 
جدید بحرین برای استفاده از دارایی های نفتی جهت 

تامین منابع مالی است.
در شــرایطی که منطقه خلیج فارس شــاهد 
شــکل گیری موج تازه ای از واگــذاری دارایی های 
انرژی است، ایران با برخورداری از ظرفیت های عظیم 
خطوط لوله، پتروشیمی و زیرساخت های صادراتی، 
می تواند با طراحی مدل های بومی و شفاف مشابه، 
مسیر تازه ای برای جذب سرمایه داخلی و خارجی 
باز کند. تجربه همسایگان نشان داده که »پولی سازی 
هوشمند دارایی« لزوما به معنای واگذاری مالکیت 
نیســت، بلکه می تواند ابزاری کارآمد برای تقویت 
نقدینگی، تســریع پروژه ها و حفظ کنترل ملی بر 

منابع انرژی باشد.

سیاستگذاری بنزین در ایران  بار دیگر وارد مرحله ای تازه شده است؛ مرحله ای که در ظاهر با یک تغییر فنی در ابزار 
پرداخت آغاز می شود، اما در واقع نشانه ای از تلاش دولت برای بازتعریف رابطه میان یارانه، مصرف کننده و حامل انرژی 
است.  تصویب آیین نامه اجرایی بند »ت« تبصره )۳( قانون بودجه۱۴۰۴ و اجرای هم زمان اصلاحات قیمتی از ۲۲ آذرماه، 
حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد نظام توزیع بنزین را از یک الگوی »کالامحور« به سمت یک الگوی »یارانه محور 
و فردبنیاد« سوق دهد؛ مسیری که اگرچه تدریجی تعریف شده، اما پیامدهای آن می تواند عمیق و ساختاری باشد. این 
طرح در مرحله نخســت، به صورت آزمایشی و برای مدت ســه ماه اجرا می شــود و فعلا فقط بنزین را شامل خواهدشد. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مکلف شده اند در این بازه زمانی، زیرساخت های فنی، امنیتی و اجرایی لازم را فراهم کنند. دولت امیدوار است که این 

دوره آزمایشی، فرصت شناسایی نقاط ضعف و چالش های احتمالی را پیش از اجرای سراسری فراهم کند.
 از ۲۲ آذرماه، قیمت بنزین عرضه شده از طریق کارت جایگاه ها به ۵ هزار تومان در هر لیتر افزایش یافت؛ درحالی که 
سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برای خودروهای شخصی حفظ شده اند. این دوگانه قیمتی، نخستین نشانه 
از تفکیک میان مصرف یارانه ای و مصرف آزاد است، اما در گام بعدی، دولت با تصویب آیین نامه انتقال سهمیه سوخت 

به کارت بانکی، عملا اعلام کرده؛ قصد دارد نحوه تخصیص این یارانه را نیز متحول کند.
بر اساس این آیین نامه که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 
سازمان برنامه و بودجه  کشور و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری تدوین شده، 
ســهمیه بنزین به تدریج از کارت های سوخت به کارت های بانکی صاحبان خودرو منتقل می شود. هرچند کارت سوخت 
همچنــان به عنوان ابزار فیزیکی ســوخت گیری باقی می ماند، اما نقش آن در فرآیند تخصیص یارانه دســتخوش تغییر 
خواهدشد. در قلب این تصمیم، سه هدف مشخص نهفته است؛ اهدافی که بدون درک آنها، انتقال سهمیه به کارت بانکی 

صرفا یک تغییر اجرایی به نظر می رسد، درحالی‌که در واقع مقدمه ای برای اصلاحات عمیق تر در حکمرانی انرژی است.

هدف نخست: جایگزینی بنزین فیزیکی با ارزش  ریالی یارانه
نخســتین و شــاید بنیادی ترین هدف دولت، فاصله گرفتن از »واریز فیزیکی بنزین« و حرکت به ســمت واریز 
ارزش ریالی یارانه ســوخت به کارت بانکی افراد اســت. در نظام فعلی، دولت یارانه را به صورت بنزین ارزان قیمت در 
اختیار مصرف کننده قرار می دهد؛ به این معنا که خود کالا)بنزین( حامل یارانه است. این شیوه، علاوه بر ایجاد انگیزه 

برای مصرف بیشتر، زمینه ساز قاچاق و اتلاف منابع نیز شده است.
در مدل جدید، قرار است ارزش ریالی یارانه بنزین در لحظه پرداخت محاسبه شود. به بیان ساده، شهروند هنگام 
سوخت گیری همچنان از کارت سوخت برای تعیین میزان لیتراژ استفاده می کند، اما در زمان پرداخت، سامانه بانکی 
به صورت هوشــمند تشــخیص می دهد چه بخشی از بهای بنزین مشــمول یارانه است و آن را از طریق کارت بانکی 
فرد اعمال می کند. این سازوکار، شباهت زیادی به نظام های یارانه اعتباری در برخی کشورها دارد که به جای توزیع 
کالای یارانــه ای، قدرت خرید یارانه ای را در اختیار افراد قرار می دهند. چنین تغییری، اگر در مراحل بعدی تکمیل 
شــود، می تواند مسیر را برای شفاف ســازی هزینه واقعی یارانه بنزین هموار کند؛ هزینه ای که سال هاست به عنوان 

»یارانه پنهان« در بودجه کشور انباشته شده و فشار سنگینی بر منابع عمومی وارد کرده است.

هدف دوم: افزایش امنیت شبکه توزیع سوخت
دومین هدف دولت، افزایش تاب آوری و امنیت شــبکه توزیع ســوخت در برابر اختلالات و حملات سایبری است. 
تجربه حملات سایبری به بانک ها نشان داد؛ تمرکز بیش از حد فرآیندهای حیاتی روی یک بستر دیجیتال می تواند 
ریســک های جدی ایجاد کند. در طرح جدید، با حفظ کارت ســوخت به عنوان ابزار فیزیکی سوخت گیری و تفکیک 
آن از درگاه های بانکی، تلاش شده این ریسک کاهش یابد.  به بیان دیگر، کارت سوخت همچنان وظیفه شناسایی 
خودرو و ثبت میزان مصرف را بر عهده دارد و شــبکه بانکی صرفا در مرحله تســویه مالی و اعمال یارانه وارد عمل 
می شود. این تفکیک، باعث می شود حتی در صورت بروز اختلال در شبکه بانکی، فرآیند عرضه فیزیکی سوخت متوقف 
نشــود، به همین دلیل  دولت بر نقش مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری 
به عنوان نهاد ناظر تاکید ویژه ای دارد تا از صیانت داده های بانکی و اطلاعات مصرف سوخت اطمینان حاصل شود.

هدف سوم: انتقال یارانه از  خودرو  به فرد
اما هدف سوم که بسیاری از کارشناسان آن را مهم ترین بخش این اصلاح می دانند، زمینه سازی برای انتقال تدریجی 
ســهمیه سوخت از »خودرو« به »فرد« اســت. در نظام فعلی، یارانه بنزین به خودرو تعلق می گیرد؛ به این معنا که 
هرکس مالک خودرو باشد، صرف نظر از سطح درآمد یا میزان نیاز، از یارانه برخوردار می شود. این سازوکار، سال هاست 
مورد انتقاد اقتصاددانان قرار دارد، چراکه توزیع یارانه را ناعادلانه می کند و به نفع دهک های پردرآمد تمام می شود.

انتقال ســهمیه به کارت بانکی، این امکان را فراهم می کند که در مراحل بعدی، یارانه بنزین مســتقیما به افراد 
تخصیص یابد، نه به خودرو. در چنین مدلی، حتی می توان تصور کرد شهروندی که خودرو ندارد نیز بتواند از سهمیه 
یارانه ای خود استفاده کند یا آن را در قالب های دیگری مصرف کند. هرچند دولت تاکنون به صراحت از اجرای چنین 
ســناریویی ســخن نگفته، اما زیرساختی که اکنون در حال طراحی است، دقیقا چنین قابلیتی را ایجاد می کند. این 
تحول، می تواند مقدمه ای برای بازنگری اســاسی در سیاســت یارانه انرژی باشد؛ سیاستی که در حال حاضر یکی از 

پرهزینه ترین و ناکارآمدترین بخش های اقتصاد ایران محسوب می شود.

چالش ها و ابهام ها
با وجود اهداف اعلام شــده، اجرای این طرح با پرســش ها و ابهاماتی نیز همراه است. دسترسی اقشار فاقد حساب 
بانکی فعال، نحوه مدیریت اختلالات احتمالی شــبکه بانکی در شرایط بحرانی و میزان آمادگی جایگاه های سوخت 
برای تطبیق با سازوکار جدید، از جمله چالش هایی است که باید در دوره آزمایشی سه ماهه مورد ارزیابی قرار گیرد. 
همچنین برخی کارشناسان هشدار می دهند؛ بدون اصلاح تدریجی قیمت ها و کنترل رشد مصرف، حتی هوشمندترین 

ابزارهای توزیع نیز قادر به مهار ناترازی بنزین نخواهند بود.
در مجموع، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی را باید فراتر از یک تغییر فنی دید. این طرح، بخشی از یک پازل 
بزرگ تر در حکمرانی انرژی اســت؛ پازلی که از اصلاح قیمت بنزین آزاد در آذرماه آغاز شــده و اکنون به بازتعریف 
شیوه تخصیص یارانه رسیده اســت. اگر دولت بتواند این مسیر را با شفافیت، اجماع اجتماعی و به تدریج ادامه دهد، 
شــاید برای نخستین بار پس از ســال ها، امکان خروج از بن بست یارانه بنزین و حرکت به سمت یک نظام عادلانه تر 

و کارآمدتر فراهم شود.

پیش بینی 
گلدمن ساکس  از 
کاهش قیمت نفت

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد؛ میانگین قیمت های نفت خام برنت و دبلیو تی      آی آمریکا در سال‌۲۰۲۶ به کمتر از ۶۰دلار برای هر بشکه می رسد. به گزارش »شانا« به نقل از رویترز، 
موسسه مالی گلدمن ساکس در گزارشی اعلام کرد؛ انتظار می رود قیمت دو شاخص نفت خام برنت و دبلیو تی      آی آمریکا در سال۲۰۲۶ به      ترتیب به میانگین ۵۶ و ۵۲ دلار برای هر بشکه برسد.

این بانک تاکید کرد؛ به جز در صورت بروز اختلال      های بزرگ در عرضه یا کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک(، افت قیمت نفت برای ایجاد تعادل دوباره در بازار پس از سال‌۲۰۲۶ 
لازم خواهد بود. قیمت نفت‌خام شاخص برنت روز جمعه با ۱۲ سنت کاهش، به ۵۹ دلار و ۷۰ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دبلیو تی      آی آمریکا با ۱۶ سنت کاهش، 
۵۵دلار و ۹۹سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد. گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت نفت در اواسط سال۲۰۲۶ به پایین ترین سطح خود برسد، زیرا بازارها پیش بینی ایجاد تعادل دوباره را آغاز کرده اند.

این بانک آمریکایی ادامه داد: رشــد تقاضای مطلوب حدود روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه، کاهش بیشــتر عرضه روسیه در صورت ادامه تنش های مسکو و کی      یف، تحریم‌ها و افت تولید 
کشورهای غیر اوپک به      جز روسیه از عوامل اصلی این روند خواهند بود. این بانک آمریکایی یادآور شد: ما خطرهای نزولی خالص را برای چشم      انداز قیمت نفت ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ مشاهده می کنیم،

قرارداد ۲۵ ســاله صادرات گاز ایران به ترکیه در آذر ۱۴۰۵ به پایان می رسد و دو کشور 
در حال مذاکره برای تمدید آن هستند. ترکیه با پیشبرد سیاست متنوع سازی سبد گازی 
وارداتی خود، پیشــنهاد تمدید کوتاه مدت ۵ ســاله با همان حجم ۱۰ میلیارد مترمکعب را 
مطرح کرده تا از این طریق وابســتگی خود به گاز ایران را کاهش دهد؛ گزینه ای که گفته 

می شود به نفع ایران نخواهد بود.
ترکیه با افزایش واردات LNG از آمریکا و الجزایر و توسعه میادین گازی، وابستگی خود 
به گاز ایران را کاهش داده است. این کشور از سال۲۰۰۱، سالانه ۹.۶میلیارد مترمکعب گاز 
از ایران خریداری می کند. این قرارداد خرید در ژوئیه ۲۰۲۶)تیر ۱۴۰۵( منقضی می شود. در 
طول مدت این قرارداد، ترکیه بارها با اختلال در واردات مواجه شده است که بخشی به دلیل 
مشکلات ایران در نگهداری زیرساخت های قدیمی بوده است. اختلال  ها اغلب در اوج تقاضای 
زمستانی رخ می داد، به خاطر اینکه ایران گاز صادراتی را به بازار داخلی خود اختصاص می دهد 
تا تامین داخلی پایدار بماند. از ســوی دیگر ترکیه واردات گاز از طریق خط لوله از ایران و 
روسیه را غیررقابتی می  داند، از همین رو بود که مقامات ترکیه، از قیمت رقابتی خرید گاز از 

ترکمنستان به عنوان یک دستاورد برای این کشور یاد کرده اند.

سبد »ال ان جی« ترکیه
آنچه اکنون تمدید قرارداد صادراتی گاز ایران به ترکیه را به همان شــکل سابق  تهدید 
می کند، کاهش وابستگی ترکیه به گاز کشورهایی مانند روسیه و ایران است. اخیرا شرکت 
بوتاش ترکیه با شــرکت روسی »گازپروم« توافق کرده اســت که قراردادهای واردات گاز از 
طریق خط لوله را برای یک سال تمدید کند. با این حال، از آنجا که آنکارا به دنبال ایجاد تنوع 
در منابع گازی خود است، دو قرارداد بلندمدت ال ان جی نیز با شرکت های اروپای غربی امضا 
کرده است. بر اساس گزارش اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان های بین المللی، آلپ ارسلان 

بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در حاشیه اجلاس جهانی ال ان جی اعلام کرد؛ این قراردادهای 
خرید ال ان جی با شــرکت های »انی« ایتالیا« و »اس ئی اف ئی« آلمان امضا شده اند. مجموع 
حجم این قراردادها، ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز برای یک دوره ۱۰ ساله است که از سال۲۰۲۸ 
آغاز خواهدشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت های طرف قرارداد و اظهارات 
بایراکتار در شبکه های اجتماعی، قرار است شرکت »اس ئی اف ئی« سه ماهه چهارم سال۲۰۲۸، 
در دوره های زمستانی در مجموع ۵ میلیون تن ال ان جی به »بوتاش« تحویل دهد که تقریبا 
معادل ۶ میلیارد مترمکعب گاز است. همچنین شرکت »انی« از سال۲۰۲۸ سالانه ۴۰۰ هزار 
 تن ال ان جی به ترکیه تحویل خواهد داد. هر دو قرارداد توســط بوتاش در ماه ســپتامبر با 

شرکت های »اس ئی اف ئی« و »انی« امضا شد.
وزیر انرژی ترکیه در یک نشســت خبری تاکید کرد: قراردادهایی که امضا کرده ایم و از 
ــسال۲۰۲۷ به بعد اجرا می شوند، در مقایسه با قرارداد با تامین  کنندگان فعلی ما از جمله 
روسیه، ایران و ســایر تامین  کنندگان کنونی، بسیار رقابتی  تر هستند. وی همچنین افزود؛ 
ترکیه در حال بازآرایی سبد تامین انرژی خود است و ال ان جی در آینده نقش مهم تری در 
بازار انرژی این کشور ایفا خواهد کرد. در همین راستا، شرکت »اس ئی اف ئی« اعلام کرده؛ 
ال ان جی مورد نیاز »بوتاش« را از سبد جهانی خود تامین خواهد کرد، سبدی که بخش اصلی 
آن را ال ان جی تولیدی ایالات متحده تشــکیل می دهد و بر اساس قراردادهای بلندمدت و 
مطمئن تضمین شده است. با وجود تلاش ترکیه برای تنوع  بخشی به منابع گازی از طریق 
قراردادهای جدید ال ان جی ، وزیر انرژی این کشور تاکید کرد؛  نیاز به گاز روسیه همچنان 
برای امنیت انرژی پابرجاســت. وی توضیح داد؛ ترکیه در سال آینده نیز طبق دو قرارداد با 
شرکت »گازپروم« به واردات گاز از روسیه ادامه خواهد داد. در عین حال، تمرکز بر تمدید 
قراردادهای کوتاه مدت یک ساله است و طبق این قراردادها، ۱۶ و ۵.۸ میلیارد مترمکعب گاز 

از طریق خطوط لوله »بلو استریم« و »ترک استریم« تامین خواهدشد.

به گفته وزیر انری ترکیه، چشم انداز تمدید قراردادهای انتقال گاز از طریق خطوط لوله 
برای ســال های پس از  ۲۰۲۶ همچنان مبهم است. وی هشدار داد؛ بهای گاز روسیه رو به 
افزایش اســت و اعلام کرد: »اگر روس ها بخواهند میزان فروش خود به بازار ترکیه را بالا 
ببرند، باید رقابتی  تر عمل کنند، چراکه دیگران در حال ورود به بازار هستند.« وزیر انرژی 
ترکیــه تاکید کرد؛ هدف اصلی ترکیــه، تامین گاز ارزان تر، رقابتی  تر و قابل اتکاتر برای بازار 
داخلی است. طبق اظهارات بایراکتار ترکیه در حال مذاکره برای تمدید قرارداد واردات گاز 
از ایران است که در ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان می رسد و همچنین در حال بررسی امکان انعقاد 

قراردادهای احتمالی سوآپ گاز با ترکمنستان است.
بر اســاس توافق سوآپ با عشــق  آباد، ترکیه قرار بود سالانه ۱.۳میلیارد مترمکعب گاز 
ترکمنستان را از طریق خط لوله موجود ایران-ترکیه دریافت کند. در مقابل، ترکمنستان 
هم حجم بیشتری گاز را از طریق خطوط لوله موجود به شمال غرب ایران تحویل می داد و 

تفاوت حجم، هزینه ترانزیت ایران را پوشش می داد.
این توافق در مارس امسال عملیاتی شد و ترکیه در آن ماه ۱۱۲ میلیون مترمکعب گاز 
ترکمنســتان را دریافت کرد. این قرارداد تــا ژوئن ادامه یافت و مجموع دریافتی ترکیه به 
۴۶۵ میلیون مترمکعب رسید، اما ناگهان تامین متوقف شــد، حتی با اینکه شرکت دولتی 
واردات گاز ترکیه)بوتاش( به طور منظم ظرفیت ماهانه خط لوله ایران-ترکیه را برای واردات 
گاز ترکمنستان رزرو کرده بود. هنوز مشخص نیست چرا این توقف ناگهانی رخ داد. مدیرعامل 
ترکمن  گاز، ماکسات بابایف، آن را به »دلایل فنی« نسبت داد، درحالی که بایراکتار در اکتبر 
به طور مبهم به مشــکلات پرداخت اشاره کرده بود. گفته می شود مساله اصلی ممکن است 
به سیاست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا مرتبط باشد. در ژوئن، دولت ترامپ تحریم ها 
علیه ایران را تشدید کرد که معاملات معاوضه  ای گاز را نیز شامل شد. اتحادیه اروپا نیز در 

سپتامبر تحریم های مشابهی را اعمال کرد. 

آنکارا به دنبال گاز ارزان  قیمت

روز گذشــته مراسم هفته »حمل ونقل« در حالی برگزار شد که دولتی ها با تاکید بر 
ضرورت تامین زیرساخت ها، وعده خصوصی سازی و واگذاری اختیارات را مطرح کردند؛ 
وعده های مشــابه با همان نقشــه راهی که پیش تر ساکنان پاستور در مباحث اقتصادی 
پیشــنهاد دادند و حالا با تکیه بر این فرض که حمل ونقل نیز در موضوعات اقتصادی 
گنجانده می شــود، آن را تکرار کردند. البته مســاله اصلی اینجاست که دولت به سبب 
واگذاری اختیارات و نیز تاکید بر تامین زیرساخت ها، چه برنامه و هدفی را در اصلاح معابر 
و نیز نوسازی ناوگان حمل ونقل در کشور دنبال می کند؟ به ویژه آنکه طبق آمارهای اعلام 
شده تصادفات، معابر و وسایل نقلیه به عنوان ۲ عامل اصلی حوادث رانندگی، در وضعیت 
نگران کننده هستند و طی چند هفته اخیر، تورم و نوسانات بازار از یک طرف نوسازی 
ناوگان حمل ونقل را ســخت کرده و از طرف دیگر شرایط بودجه ای، پروژه های عمرانی 

به ویژه تامین و بهسازی زیرساخت های جاده ای را بیش از پیش پیچیده کرده است.
در همین چارچوب، مســعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان روز گذشته اعلام 
کرد: »همان گونه که در بدن انسان اختلال در شریان های اصلی، حیات را مختل می کند، 
هرگونه نارســایی در شــبکه های اصلی حمل ونقل نیز موجب عقب ماندگی، ناترازی و 
افزایش هزینه ها خواهد شد و اصلاح این مسیر تنها با نگاه علمی، یکپارچه و مشارکت 
همه جانبه ممکن اســت«. البته عباس عراقچی، وزیر امورخارجه پا را فراتر گذاشــته و 
ضرورت »حمل ونقل« را به یک فرصت اقتصادی بین المللی تشبیه کرد تا بگوید: »امروز 
حمل ونقل، ترانزیت و بنادر به یکی از ارکان اصلی سیاســت خارجی جمهوری اسلامی 
ایران تبدیل شــده اند و نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی ایفا 
می کنند. برای کشوری مانند ایران، حمل ونقل به معنای تبدیل جغرافیا به فرصت است. 

بدون مسیر، بدون ریل، بدون بندر و بدون زیرســاخت های لجســتیکی، حتی بهترین 
سیاســت ها و پیشرفته ترین رویکردهای سیاست خارجی نیز نمی توانند ظرفیت واقعی 

خود را محقق کنند«.

کشته های تصادفات قابل پذیرش نیست
مسعود پزشکیان در مراسم گرامی داشت هفته حمل ونقل، با تشریح رویکرد دولت در 
توسعه زیرساخت های حمل ونقلی کشور، بر ضرورت نگاه علمی، یکپارچه و آینده نگر به 
شبکه های جاده ای، ریلی، شهری، هوایی و دریایی تاکید کرد و گفت: »اگر شریان های 
اصلی درســت طراحی و تکمیل نشوند، توســعه مسیرهای فرعی نه تنها مشکل را حل 
نمی کند، بلکه باعث انباشت ترافیک، آلودگی هوا و اختلال در جریان حمل ونقل خواهد 

شد. اصلاح شــبکه حمل ونقل باید بر اساس استانداردهای بین المللی، فناوری مناسب 
و کیفیت پایدار انجام شــود و اقدامات مقطعی و کوتاه مدت پاسخگوی نیازهای کشور 

نخواهد بود«.
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت آینده نگری در طراحی کریدورها گفت: »در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته، از ابتدا حریم های وسیع برای مسیرهای حمل ونقلی در نظر گرفته 
شده تا در صورت نیاز، توسعه ریلی، جاده ای، خدمات بین راهی و زیرساخت های مکمل 
بدون مانع انجام شود. زمین سرمایه ملی است و باید از ابتدا به گونه ای مدیریت شود که 
نســل های آینده نیز بتوانند از آن بهره مند شوند«. پزشکیان بر لزوم مدیریت یکپارچه 
حمل ونقل کشور تاکید کرد و گفت: »شبکه ای که فرماندهی واحد نداشته باشد، دچار 
ناهماهنگی می شود. تجربه های جهانی نشان می دهد حمل ونقل شهری، جاده ای، ریلی، 
هوایی و دریایی باید در قالب یک نظام هماهنگ و با سیاســتگذاری واحد اداره شود و 

دولت در حال طراحی و اجرای مدل مدیریت واحد حمل ونقل است«.
رئیس جمهوری با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات اجرایی به انجمن ها، 
تشکل ها و بخش خصوصی در چارچوبی هدفمند و نظام مند گفت: »این واگذاری به گونه ای 
انجام خواهد شد که هم ارائه دهندگان خدمات، هم بهره برداران و هم حاکمیت از کارآیی 
و کیفیت خدمات رضایت داشــته باشند. این فرآیند نیازمند گفت وگو، تعامل و تعریف 

چارچوب های روشن و پاسخگو است«.
رئیس جمهوری با اشــاره به نقش بهره وری در کاهش مشــکلات حوزه حمل ونقل، 
بر نوســازی ناوگان فرســوده، کاهش مصرف ســوخت، جایگزینی وسایل نقلیه پاک و 

ارتقای ایمنی جاده ها تاکید کرد.

رونمایی دولت از راهبرد ترانزیتی
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تجارت

قفل دولتی بر صادرات معدنی

بخش قابل‌توجهی 
از مشکلات فعلی، 
ریشه در تغییرات 
تدریجی اما بعضا 
ناسازگار قوانین 

مرتبط با صادرات 
مواد خام و نیمه خام 

دارد.

  عرشیا حسن پور  -بازار جهانی مواد معدنی به دلیل کاربردهای متنوع این محصولات در تولید »انرژی پاک« بیش از همیشه رونق گرفته است. با این حال، تغییرات مکرر 
قوانین و مقررات در ایران باعث قفل شدن صادرات محصولات معدنی شده است.

تلاش وزارت 
کشاورزی برای 
جلوگیری از انحصار

در شرایطی که کمبود ارز به یک مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده، دولت 
بــا اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد معدنی، رقابت پذیری محصولات 
ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است. در ابتدا تنها کالاهای »خام« 
مشمول عوارض صادراتی شده بودند تا از این طریق زنجیره تولیدات معدنی 
تقویت شود. با اضافه شدن محصولات »نیمه خام« به لیست کالاهای مشمول 
و تفسیر قانونی موسع از این عبارت، در نهایت بخش قابل توجهی از زنجیره 
مکلف به پرداخت این عوارض شدند. کارشناسان معتقدند سیاستی که قرار 
بود تولید در پایین دســت زنجیره را تقویت کند، به ابزاری برای درآمدزایی 
دولت تبدیل شده است و سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ 
عوارض را تعدیل می کنند؛ روندی که ادامه آن می تواند به کمرنگ تر شــدن 

نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
سینا ولی میرزا:  حذف تدریجی معافیت های مالیاتی در زنجیره فولاد که 
ابتدا با هدف مقابله با خام فروشی آغاز شد، حالا بر اثر تداخل قوانین، ابهام در 
مفاهیمی مانند »مواد نیمه خام« و تفسیرهای گوناگون دستگاه های اجرایی، 
به نقطه ای رسیده اســت که همزمان عوارض صادراتی و مالیات را بر بخش 
بزرگی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می کند؛ روندی که به گفته فعالان 
اقتصادی، می تواند از ســنگ آهن تا شــمش فولاد را دربربگیرد و در صورت 
تداوم، صادرات رسمی، شفاف و ارزآور کشور را با خطر قفل شدگی و از دست 
رفتن بازارهای بین المللی مواجه کند. در شرایطی که صادرات مواد معدنی و 
محصولات معدنی طی ســال های گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار 
تامین ارز کشور تبدیل شده، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر 
شــفاف تجارت هشدار می دهند؛ وضعیتی که نه تنها ناشی از محدودیت های 
خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاری های داخلی و برداشت های متغیر از قوانین 

بالادستی است.
به گفته کارشناسان، حذف یا تضعیف مشوق های صادراتی، بدون ارائه مسیر 
جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، می تواند انگیزه تولید 
صادرات محور را به شدت کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال ها با هزینه 
و ریسک بالا ایجاد شده اند، در معرض نابودی قرار دهد. سیاست های مالیاتی 
و صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی، در احکام برنامه هفتم توسعه، با 
ابهام ها و تفسیرهای متناقضی مواجه شده است که به باور فعالان صنعت و 
کارشناسان اقتصادی، می‌تواند یکی از جدی ترین چالش های سال های اخیر 
برای تولید و تجارت خارجی کشور رقم بزند. تغییر هم زمان قواعد مربوط به 
معافیت های مالیاتی صادرات، وضع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادراتی، 
فضایی از نااطمینانی را بر زنجیره تامین مواد معدنی و صنایع وابسته حاکم 
کرده که پیامدهای آن فراتر از یک اختلاف تفسیر حقوقی ارزیابی می شود.

ســعید عســکرزاده، دبیر انجمــن ســنگ آهن ایــران، در گفت وگو با 
»دنیای اقتصاد« به تشــریح وضعیت موجود پرداخته اســت. او در این رابطه 

گفت: »یکی از چالش های اساسی فعالان اقتصادی، فقدان پیش بینی پذیری 
در سیاستگذاری هاست. در شرایط کنونی شفافیت لازم وجود ندارد تا فعالان 
این حوزه بتوانند با اطمینان نســبت به آینده تصمیم گیری کنند و بدانند با 
چه قواعد و ضوابطی باید مسیر فعالیت خود را ادامه دهند. این نااطمینانی، 
طی سال های گذشته به صورت مستمر بر فضای تولید و صادرات کشور سایه 

انداخته است.«
عسکرزاده گفت: »بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی، ریشه در تغییرات 
تدریجی اما بعضا ناسازگار قوانین مرتبط با صادرات مواد خام و نیمه خام دارد. 
در مقاطعی، چارچوب حقوقی مشــخص تری بر صادرات حاکم بوده است. بر 
اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 
درآمد حاصل از صادرات کالاهای خام مشمول معافیت مالیاتی )یا به اصطلاح 
نرخ صفر مالیاتی( می شد. منطق این حکم آن بود که در صورتی که یک بنگاه 
اقتصادی بخشی از ســود خود را از محل صادرات به دســت آورد، آن بخش 
از سود، از شــمول مالیات بر درآمد خارج است. اگرچه در اصلاحات بعدی، 
اصــطلاح »معافیت« به »نرخ صفر مالیاتی« تغییر یافت، اما این جایگزینی، 
تغییری در ماهیت حکم قانونی ایجاد نکرد.« او افزود: »قانون گذار در همان 
مقطع، برخی اقلام از جمله مواد خام معدنی و مواد خام نفتی را از شمول این 
حکم مستثنی کرد و مقرر شد درآمد حاصل از صادرات این گروه از کالاها، 
برخلاف سایر کالاها، مشمول مالیات باشد. این اقلام در قالب فهرستی مشخص 

ذیل ماده ۳۵ تعریف شدند.«
او افزود: »بر اســاس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور، دولت مجاز است نسبت به صادرات مواد خام به طور مشروط 
عوارض تعیین کند یا از تعیین آن خودداری نماید. این ماده سه معیار را از 
جمله، مازاد بودن کالا در داخل کشــور، قابلیت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده 
در داخل و حفظ بازارهای بین المللی مشــخص کرده است. به عبارت دیگر، 
اگر کالایی مازاد بر نیاز داخل باشــد، یا امــکان فرآوری آن در داخل وجود 
نداشته باشد، یا وضع عوارض منجر به از دست رفتن بازارهای خارجی شود، 
می توان از اعمال عوارض صادراتی خودداری کرد. فلســفه این ماده ناظر بر 
حفــظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه بود. با 
این حال، در عمل و در دوره های مختلف، این ملاحظات کمتر مورد توجه قرار 
گرفت و عوارض صادراتی، به ویژه در شــرایط کسری بودجه، به عنوان ابزاری 

برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار گرفت.«

افزایش محدودیت ها بر فعالیت های معدنی
عسکرزاده با اشاره به فضای حاکم بر برخی دوره های تصمیم گیری افزود: 
»در مقاطعی، نگاه غالب بر این مبنا شــکل گرفت که بخش معدن ماهیتی 
حاکمیتی دارد و واگذاری آن به بخش خصوصی محل تردید بوده است. این 

بازار خودرو بار دیگر با بازگشت تقاضای  میلیونی، وارد فاز پرریسک شده است. لشکرکشی 
بیش از ۱۰ میلیون نفر برای ثبت نام در جدیدترین طرح فروش ایران خودرو نشــان می دهد 
لاتاری  خودرویی دوباره به کانون جذب تقاضای سرمایه ای و البته مصرفی تبدیل شده است. 
شکاف دوباره قیمت کارخانه و بازار به رغم دوبار افزایش قیمت کارخانه، حذف شرط حساب 

وکالتی و عقب نشینی از محدودیت های گذشته، باعث هجوم متقاضیان شده است.
لشکر 10 میلیونی خرید خودرو

آمــار تعداد متقاضیان خرید خودرو در طرح جدید ایران خودرو  بار دیگر رکوردشــکنی 
کرد. تا ســاعت ۱۴ روز گذشــته، ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و 
پیش بینی می شد تا ساعات پایانی روز شنبه تعداد متقاضیان به ۱۱ میلیون نفر برسد. این 
بدان معناست که تعداد متقاضیان حالا به قله آماری خود بازگشته است. این رشد متقاضیان 
خرید خودرو در حالی رقم خورده که از نقطه پیک قبلی در تعداد ثبت  نام کنندگان قرعه  کشی 
ایران خودرو )دی ماه ۱۴۰۱( شاهد افت متقاضیان تا تابستان امسال بودیم، اما این بار به رغم 
دوبار رشد قیمت از ابتدای سال،  بازهم این آمار پیک دیگری زده است. برای مثال در اولین 
طرح فروش ایران خودرو در سال جاری که اردیبهشت ماه اجرایی شد، ۹۸۶ هزار و ۲۴۶ نفر 
ثبت  نام کرده بودند، بنابراین تعداد متقاضیان خرید خودرو از کارخانه از ابتدای سال  تاکنون 

۱۰.۲برابر شده است.
برای فهم بهتر بزرگی این عدد بهتر اســت نگاهی به آمار دارندگان گواهینامه در ایران 
ـسال۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون نفر در کشور گواهینامه  بیندازیم، طبق اعلام پلیس راهور تا ـ
داشــتند، اگر در این مدت این رقم به ۵۵ میلیون نفر رسیده باشــد، به این معناست که در 
مرحله جدید فروش ایران خودرو ۱۸.۳درصد از کل دارندگان گواهینامه در کشــور )از هر 
۵.۵ نفر یک نفر( اقدام به ثبت  نام کرده اند. حال پرسش اساسی این است که؛ چرا دوباره این 

حجم عظیم متقاضیان به سمت لاتاری  های خودرویی رو آورده اند؟
 دو دلیل عمده را می توان در بازگشت موج های استقبال از طرح های فروش خودروسازان 
موثر دانســت. عامل اول رشــد دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو است. طی یک 

سال  اخیر اختلاف قیمت تا حد زیادی کاهش پیدا کرده  بود اما حالا تحت  تاثیر رشد نرخ دلار، 
تورم عمومی و انتظارات تورمی این اختلاف قیمت دوباره افزایش پیدا کرده  است، به طوری که 
طبق بررسی »دنیای  اقتصاد« اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۱۲مدل خودرویی که در لیست 
عرضه جدید ایران خودرو قرارگرفته      اند به ۵۵۳.۶ میلیون  تومان معادل ۴۲.۳   درصد می رسد. 
این در شــرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودروهای داخلی 

به  طور میانگین حدود ۹۶  میلیون  تومان معادل ۱۱  درصد بود.
عامل دوم نیز حذف شــرط بلوکه  کردن پول برای خرید خودرو از کارخانه اســت. اواخر 
سال ۱۴۰۱ بود که دولت مقرر کرد؛ برای ثبت      نام در طرح های فروش باید مبلغ مشخصی در 
حساب های وکالتی بلوکه شود، این رقم در اواخر اجرای این طرح حتی به ۳۳۰ میلیون تومان 

رسید  اما حالا ین شرط از شروط ثبت نام برای خرید خودرو حذف شده است.
حال باید دید که آیا سیاستگذاران به سمت بازگرداندن محدودیت های متقاضیان از جمله 
حساب   وکالتی حرکت خواهند کرد یا خیر. البته حساب های وکالتی تنها شرط متقاضیان 
خرید خودرو نبود که حذف شده است. پیش  نیازهای دیگری نیز از بین لیست شروط سال های 
گذشته حذف شده اند. برای مثال می توان به ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی 

اشاره کرد که همین موضوع نیز می تواند از عوامل رشد متقاضیان خرید خودرو باشد.
اما حتی اگر سیاستگذاران به سمت بازگرداندن این شروط حرکت کنند، بازهم نمی توان 
با قوت گفت؛ تقاضای کاذب حذف شده و دلالان  بار دیگر بازار را ترک می کنند. تنها باید 
دید که آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار  در  حدی است که برای افراد بلوکه کردن پول و 
دیگر شروط را توجیه کند یا خیر. با توجه به اینکه این اختلاف قیمت حالا برای خودروهای 
عرضه شده به ۳۱.۳   درصد تا حتی ۵۸  درصد رسیده است، به نظر می رسد حالا دیگر این شروط 
نمی توانند یک مانع قوی محسوب شوند. به هر صورت به نظر می رسد که بازار و صنعت خودرو 
 بار دیگر به روزهای بحرانی خود نزدیک شده اند. بحرانی که سود صنعت خودرو را به جیب 
دلال ها می ریزد و صنعتگر خودرو که باید بخشی از این ســود را صرف توســعه محصول و 
حتی رشد ایمنی محصولات خود کند، از این سود محروم می شود. از طرف دیگر نیز دست 
مصرف کننده به قیمت کارخانه  ای خودرو نمی رسد و مجبور است خودروی مورد نیاز خود را 

با قیمت های کلان از بازار خریداری کند.
همان طور که اشاره شد پیش از این، رکورددار تعداد متقاضیان خرید خودرو مربوط به 
ــسال ۱۴۰۱ بود. در دی      ماه این سال  نزدیک به  ۱۱  میلیون نفر تنها در یک مرحله از فروش 
ایران خودرو ثبت  نام کردند. بعد از آن اما این تعداد رو به کاهش رفت و بیشتر به عنوان یک 
نمونه از سیاستگذاری نادرست و نتایج آن از این اتفاق یاد می شد، اما حالا انگار  بار دیگر این 
اتفاق تکرار شده است. بعد از این رکوردشکنی، در اسفندماه همان سال ۹ میلیون نفر برای 
طرح فروش ایران خودرو ثبت  نام کردند، در همین بازه زمانی بود که شرط بلوکه کردن پول 

در حساب های وکالتی برای خرید در طرح های فروش خودروسازان کلید خورد.
ـسال۱۴۰۲ تقریبا طرح فروشی درمیان نبود، تعداد تعهدات معوق خودروسازان به  در ـ
حدی بالا رفته بود که هرچه تولید کردند را برای کاهش این تعهدات صرف کردند، بنابراین 
طرح بعدی ایران خودرو در مردادماه سال۱۴۰۳ شروع شد، در این طرح حدود سه میلیون 
نفر ثبت نام کردند که نسبت به تعداد متقاضیان در سال۱۴۰۱ کاهش قابل توجهی محسوب 

می شد اما این تنها شروع این روند کاهشی در تعداد متقاضیان بود،.

  چالش های تدوین نقشــه‌ پایدار 
برای تجارت ایران 

تجارت خارجی در معنای کلان خود صرفا 
نتیجــه تصمیم های مقطعی یا اراده بازیگران 
منفرد نیست، بلکه محصول یک بستر نهادی، 
ســاختاری و تاریخی است که در آن امکان 
طراحی، پیش‌بینی و تداوم سیاست ها فراهم 
می شــود. در چنین نگاهی پرسش اصلی این 
نیست که چرا ایران نقشه تجاری ندارد؛ بلکه 
این است که چه شرایطی حاکم شده که در 
آن نقشه‌داشتن عملا ناممکن است. این تمایز 
مفهومی ما را از داوری های شخصی و نهادی 
دور و به ســطح تحلیل اقتصاد سیاسی کلان 

نزدیک می کند.
چالش هــای تدوین نقشــه  پایــدار برای 

تجارت ایران
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، ترسیم نقشه 
تجاری مســتلزم ثبات نســبی در سه حوزه 
اســت: افق تولید، افق نهادی و افق تعاملات 
خارجی. نقشــه زمانی معنــا دارد که بتوان 
دربــاره مسیر آینده تصمیم گرفت و از تداوم 
آن اطمینان نسبی داشــت. در شرایطی که 
ایــن افق ها به طور مداوم دســتخوش تغییر 
هستند، سیاست تجاری ناگزیر به واکنش های 
کوتاه مدت فروکاســته می شود. مساله ایران 
دقیقا در همین نقطــه قرار دارد؛ نه به‌دلیل 
فقــدان ظرفیت، بلکه به‌واســطه سیال بودن 

مداوم محیط تصمیم‌گیری.
اقتصــاد ایــران از منظر ســاختار تولید، 
متکی بر انرژی، صنایع بالادستی و تولیدات 
میان پایه است؛ ساختاری که ذاتا به افق های 
بلندمدت، ســرمایه گذاری پایدار و بازارهای 
قابــل پیش‌بینی نیاز دارد. با این حال زمانی 
که متغیرهــای کلان اقتصــادی از نرخ ارز 
گرفته تا سیاســت های تجــاری در بازه های 
کوتاه تغییر می کنند، امکان همراستاســازی 
تولیــد با بازارهای هــدف از بین می‌رود. در 
چنین فضایی، نه بنگاه می تواند اســتراتژی 
صادراتی تعریف کند و نه سیاســتگذار قادر 
است مسیر مشخصی را تثبیت کند. بنابراین 
فقدان نقشــه تجاری بیــش از آنکه ناشی از 
تصمیم  نگرفتن باشــد، حاصل ناپایداری افق 

تصمیم‌گیری است.
در سطح نهادی نیز نقشه‌داشتن مستلزم 
پیش‌بینی پذیری اســت. اما زمانی که قواعد 
تجــارت خارجی، نظام ارزی، ســازوکارهای 
تامین مــالی و حتی اولویت های سیاســت 
خارجی به طور مستمر در حال تغییر هستند، 
تجارت در وضعیتی »شــناور« قرار می‌گیرد. 
در چنین شرایطی کنشــگران اقتصادی یاد 
می‌گیرنــد به جــای برنامه‌ریزی خــود را با 
شــرایط تطبیق دهند. ایــن تطبیق پذیری، 
اگرچه در کوتاه مــدت بقا را ممکن می کند، 
امــا در بلندمدت امکان طراحی نقشــه را از 
بین می برد. نقشــه نیازمند ایســتایی نسبی 
است؛ درحالی که محیط تجارت ایران نسبتا 

سیال است.
از منظر تعاملات خارجی نیز نقشه تجاری 
زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند جایگاه 
خود را در نظــام اقتصاد جهانی تعریف کند. 
این جایگاه نه صرفا سیاسی اســت و نه صرفا 
اقتصــادی، بلکــه ترکیبی از هر دو اســت. 
در شــرایطی که روابط خــارجی تحت تاثیر 
عدم قطعیت هــای مداوم قــرار دارد، تفکیک 
بازارها و تعریف نقش پایدار در شرق یا غرب 
دشــوار می شــود. نه غرب به عنــوان بازاری 
قاعده محور، امــکان اتکای بلندمدت می یابد 
و نه شــرق به عنوان بــازاری مقیاس محور، 
افق قابل پیش‌بینی ارائه می‌دهد. در نتیجه، 
تجارت در وضعیــتی معلق باقی می ماند که 
در آن، نقشه‌داشــتن به لحاظ عملیاتی معنا 

پیدا نمی کند.
ویژگی غالب این وضعیت، »واکنشی شدن 
عقلانیت تجاری« اســت. در چنین بستری، 
سیاســت ها نه بــرای رسیدن بــه مقصدی 
مشــخص، بلکه برای مدیریت شرایط جاری 
اتخاذ می شــوند. هر شوک بیرونی یا درونی، 
مسیــر تجــارت را اندکی جابه جــا می کند، 
بی آنکه ایــن جابه جایی ها در چارچوب یک 
مسیر از پیش طراحی شــده معنــا یابند. این 
وضعیت، نه نشــانه فقدان آگاهی، بلکه پیامد 
منطقی زیســتن در محیطی با عدم قطعیت 

ساختاری است.
در ادامه باید تاکید کرد از منظر ژئو اکونومیک 
نیز هرچند ایران در موقعیتی ممتاز قرار دارد، 
اما بهره برداری از این موقعیت مستلزم پیوند آن 
با استراتژی تجاری بلندمدت است. در شرایطی 
که اولویت هــا، قواعد و مسیرها دائما در حال 
بازتعریف‌ هســتند، مزیت جغرافیایی به جای 
آنکه به راهبرد تبدیل شود، به ظرفیت بالقوه ای 
معلق بدل می شود. بنابراین، »معطل ماندن ژئو  
اکونومیک« بیش از آنکه ناشی از غفلت باشد، 
حاصل نبود بســتر لازم برای تبدیل مزیت به 
نقشــه اســت. به عبارتی نمی توان از نداشتن 
نقشه تجارت سخن گفت، بی آنکه به شرایطی 
پرداخــت که امکان نقشه داشــتن را محدود 
کرده اند. مساله اصلی تجارت ایران، نه فقدان 
اراده نــه خطای فردی و نــه کمبود ظرفیت 
اســت؛ بلکه حاکم بودن وضعیتی است که در 
آن ثبات، پیش بینی پذیری و افق بلندمدت به 
حداقل رسیده اند. تا زمانی که این شرایط کلان 
تغییر نکند، نقشه تجاری نه طراحی ناپذیر، بلکه 
بی معنا خواهد بود. در چنین بستری، نخستین 
گام نه ترسیم نقشه، بلکه فراهم کردن شرایطی 

است که نقشه داشتن را ممکن کند.

وزارت جهاد کشاورزی با ارسال یک جوابیه به گزارشی با عنوان »کلکسیون رانت در بازار نهاده« که در تاریخ بیست وسوم آذرماه ۱۴۰۴ در روزنامه »دنیای اقتصاد« منتشر شده بود، واکنش نشان داد. متن 
این جوابیه به شرح زیر است:»به منظور جلوگیری از انحصار، ایجاد شفافیت و نظارت، افزایش سرعت و کارآمدی و مدیریت بهتر جریان واردات کالا به کشور، کلیه فرآیند بررسی »درخواست ثبت سفارش 
کالاهای اساسی« و سایر کالاها به صورت سیستمی انجام می گیرد. این فرآیند با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر اعمال سقف و سابقه شرکت های واردکننده، اعطای سهمیه واردات بر مبنای رتبه اعتباری 
بازرگانان و حجم واردات سال های گذشته آنان انجام می پذیرد؛ به نحوی که هیچ یک از بازرگانان در یک دوره مشخص و در هر فصل، نتوانند بیش از حداکثر سقف تعیین شده ثبت سفارش کنند. همچنین با 

فراهم نمودن امکان حضور تمام بازرگانان و اولویت بخشی به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی، تعداد بازیگران فعال در واردات کالاهای مذکور افزایش یافته است.
در راستای نظارت بر حسن اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری نهاده ها و کالاهای کشاورزی و همچنین اجرای ضوابط اختصاصی نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده )۲( دستورالعمل تبصره 
)۴( ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تخلفات عرضه خارج از شبکه، سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی از سال ۱۳۹۸ ایجاد گردیده است. تاکنون تمامی نهاده های دامی اعم از جو، 

ذرت، کنجاله سویا و انواع دانه های روغنی در این سامانه عرضه و توزیع می گردد.

بازگشت یک ایده شکست خورده

رویکرد، در کنار فشار برخی بخش های پایین دستی برای تامین مواد اولیه با قیمت پایین تر، زمینه ساز 
افزایش محدودیت ها بر فعالیت های معدنی شد. نتیجه این روند، اضافه شدن مفهوم »نیمه خام« به ماده 
۳۵ بود؛ مفهومی که پیش از آن در متن قانون وجود نداشــت و دامنه شــمول محدودیت های مالیاتی 
و صادراتی را به طور قابل توجهی گســترش داد. هم زمان، در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم نیز 
موضــوع حــذف معافیت های مالیاتی صادرات برخی کالاها مطرح شــد و در ماده ۳۷، اعمال عوارض 

صادراتی پررنگ تر شد.«
او در ادامه گفت: »در سال های ابتدایی اجرای این احکام، عملا دو فهرست مجزا وجود داشت؛ یک 
فهرســت مربوط به مواد خام که مشــمول حذف نرخ صفر مالیاتی می شد و فهرست دیگر شامل مواد 
خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین که برای آنها عوارض صادراتی در نظر گرفته می شد.« عسکرزاده 
ادامه داد: »با اضافه شدن واژه نیمه خام، تفسیرهای متفاوتی از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شد. در 
این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی تفسیری را مطرح کرد که بر اساس آن، حذف معافیت های 
مالیاتی به معنای شمول تمامی انواع مالیات، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، تلقی شد. بر مبنای این 
برداشــت، اعلام شــد که مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد خام و نیمه خام نباید به صادرکنندگان 
بازگردانده شود. در متن ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، چنین حکمی به صراحت پیش بینی نشده 
و این رویکرد، حاصل تفسیر اجرایی از قانون است. پیامد این تفسیر آن بود که صادرکنندگان مواد خام، 
علاوه بر از دست دادن نرخ صفر مالیاتی، امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از دست دادند.«

این فعال معدنی گفت:» در عمل این وضعیت به منزله تحمیل هزینه اضافی قابل توجه بر صادرات 
است؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده که پیش تر در زمان صادرات به صادرکننده بازمی گشت، عملا به 
هزینه نهایی تبدیل شده است. این در حالی است که فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، مبتنی بر مصرف 
داخلی بوده و صادرات نباید مشمول بار مالیاتی مضاعف شود.« او با اشاره به ابهام مفهومی واژه نیمه خام 
گفت: »در آیین نامه های مرتبط با ماده۳۷، برای مواد خام تعریف مشخصی ارائه شده، اما برای نیمه خام 
چنین تعریفی وجود ندارد. همین خلأ مفهومی موجب شده است که بسته به شرایط بودجه ای و رویکرد 
دولت ها، دامنه شــمول این واژه تغییر کند. این ابهام در قوانین بودجه ســنواتی نیز تداوم یافته و در 
جداول درآمدی، برای صادرات مواد نیمه خام ارقام مشــخصی پیش بینی شده است، بدون آنکه قانون 

اصلی اصلاح شود. این رویه، نااطمینانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده است.«
عســکرزاده در ادامه گفت: »بر اساس بند »پ« ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت با هدف 
عبور از خام فروشی و حرکت به ســمت تولید با ارزش افزوده بالاتر، مجاز اســت هم عوارض صادراتی 
وضع کند و هم درآمدهای صادراتی این کالاها را در سراســر کشــور از شمول نرخ صفر مالیاتی خارج 
کند. این حکم از منظر حقوقی با ایراداتی همراه است، چراکه حقوق مکتسبه سرمایه گذاران را نادیده 
می گیرد. برای نمونه، سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر مبنای مشوق های صادرات محور و معافیت های 
مالیاتی انجام شده و تغییر ناگهانی این قواعد، منطق تصمیم گیری سرمایه گذاران را مخدوش می کند. 
دامنــه آثار این بند، فراتر از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده ۱۴۱ قانون مالیات های 
مســتقیم است و در عمل، تمامی درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای مندرج در فهرست بند »پ« 

ماده ۹۹ را در معرض شمول مالیات قرار می دهد.«
او افزود: »وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرســتی گســترده برای اجرای این حکم )ماده ۹۹ 
قانون برنامه هفتم توسعه( تهیه کرده است که در صورت اجرای بدون ملاحظات کارشناسی، می تواند 
تعادل بخش صنعت و معدن را برهم بزند. در این چارچوب، بار مالیاتی تحمیل شــده در برخی موارد 
حتی از عوارض صادراتی نیز ســنگین تر خواهد بود. فهرست اولیه تهیه شده در معاونت معدنی وزارت 
صمت به وزیر ارائه و سپس به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد، اما این کمیسیون اعلام کرد که 
اجرای چنین تصمیمی مستلزم هماهنگی میان چند دستگاه و نهاد ذی ربط است. با این وجود، در ادامه 
جلساتی در سطح وزارتخانه ها برگزار و اعلام شد که بدون آنکه نظرات تشکل ها و اتاق بازرگانی به طور 
موثر لحاظ شود، فهرست نهایی شده است. این در حالی است که همچنان جزئیات تصمیمات اتخاذشده 
به صورت شــفاف اعلام نشــده است. در حال حاضر کل زنجیره آهن و فولاد، از استخراج سنگ آهن تا 
تولید شمش، تحت تاثیر این سیاست ها قرار دارد و هم زمان دو فهرست مجزا، یکی ذیل ماده ۱۴۱ و 

دیگری در ارتباط با بند »پ« ماده ۹۹، وجود دارد.«

 بستر شکل گیری فعالیت غیر رسمی
عسکرزاده در ادامه گفت: » تداوم این شرایط می تواند به اختلال جدی در صادرات کشور منجر شود 
و حتی فرآیند صادرات را در برخی بخش ها متوقف کند. بازگشت به بازارهای صادراتی از دست رفته، 
فرآیندی پرهزینه و زمان بر است. در فضایی که قواعد شفاف و باثبات وجود ندارد، زمینه برای شکل گیری 
راهکارهای موقتی و بعضا غیررســمی فراهم می شــود. در چنین شرایطی، فعالان باسابقه و قانون مدار 
به تدریج از بازار خارج شده و جای خود را به بنگاه های کم تجربه یا صرفا صوری می دهند. این بنگاه ها 
آشــنایی لازم با الزامات تجارت بین الملل، بازگشــت ارز و شفافیت مالی ندارند و فعالیت آنها می‌تواند 

اعتبار تجاری کشور را در بازارهای جهانی تضعیف کند.«
این فعال معدنی گفت: »بخش خصوصی طی ســال های تحریم، با دشــواری فراوان توانسته است 
اعتماد خریداران خارجی را جلب کند و در برخی موارد، مبادلات تجاری صرفا بر پایه اعتماد متقابل 
انجام می شود. از بین رفتن این اعتماد، به معنای از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای باقی مانده برای 
تداوم صادرات خواهد بود.« عسکرزاده در جمع بندی اظهارات خود گفت: »موضوع از طریق مکاتبه با 
رئیس جمهور پیگیری و به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه 
و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شده و در حال حاضر پیگیری آن بر عهده معاونت 
پیگیری های ویژه ریاست جمهوری است. هدف از این روند دستیابی به جمع بندی کارشناسی و اتخاذ 
تصمیمی است که کمترین آسیب را به تولید و تجارت کشور وارد کند؛ به گونه ای که در صورت وجود 
ایراد در قوانین یا رویه ها، مسیرهای اصلاحی از طریق مراجع بالادســتی و سازوکارهای قانونی دنبال 
شود. شرط اصلی اصلاح وضعیت، وجود اراده در سطح تصمیم گیری است و در صورت ایجاد حساسیت 
لازم می توان از لطمه به صادرات جلوگیری کرد، در غیر این صورت بخش قابل توجهی از صادرات کشور 

از دست خواهد رفت و جایگزینی برای آن متصور نخواهد بود.«
ابهام در تعریف مفاهیمی مانند »مواد خام« و »نیمه خام«، هم زمان با گسترش دامنه شمول مالیات و 
عوارض به بخش بزرگی از زنجیره معدن و فولاد، باعث شده است بنگاه ها نتوانند تصویر روشنی از آینده 
فعالیت خود ترسیم کنند. این نااطمینانی، از نگاه تحلیلگران، زمینه ساز خروج تدریجی بازیگران باسابقه 
و جایگزینی آنها با فعالیت های کوتاه مدت و غیرشفاف خواهد شد؛ روندی که نه به افزایش درآمدهای 
پایدار دولت و نه به تقویت جایگاه ایران در تجارت بین الملل منجر خواهد شد. در چنین فضایی، فعالان 
صنعت بر این باورند که بازنگری در نحوه اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های تصمیم گیر، 
شرط لازم برای جلوگیری از آسیب جدی به صادرات معدنی و حفظ سرمایه های اقتصادی و اعتباری 

کشور در بازارهای جهانی است.
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رحمتی در مخمصه

  عرفان حمیدی  -     شاگردان مهدی رحمتی در حالی نیم فصل دوم لیگ بیست و پنجم را با روندی ناپایدار آغاز کردند که انتظارات از آنها پس از 
درخشش شگفت انگیز در نیم فصل نخست بسیار بالا رفته بود.

 دوری از تیم ملی سخت ترین روزهای 
زندگی ام بود

بهناز طاهرخانی، کاپیتان باتجربه فوتبال بانوان 
ایران و بازیکن تیم ملوان، از روزهای سخت و شیرین 
فوتبالش می گوید؛ از دوری یکساله از تیم ملی تا 
بازگشت دوباره با انگیزه ای بیشتر. او باور دارد سن 
فقط یک عدد است و آینده فوتبال بانوان ایران با 
پشتکار بازیکنان و حمایت مسئولان می تواند در 

سطح آسیا و حتی جهان بدرخشد.
علاقه تان به فوتبال از کجا شروع شد و چه کسی 

بیشترین تأثیر را داشت؟
علاقــه من به فوتبال از دوران کودکی شــکل 
گرفت و خانواده ام همیشه پشتیبانم بودند. همچنین 
دوست دارم از مربی ام خانم جعفری قدردانی کنم 
که با اعتماد و راهنمایی های ارزشمندشان مسیر 

فوتبالی ام را هموار کردند.
شرایط فعلی فوتبال بانوان ایران را چطور ارزیابی 

می‌کنید؟
فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت های 
قابل توجهی داشته و بازیکنان مستعد و باانگیزه ای 
در تیم ملی حضور دارنــد. البته اگر حمایت ها و 
برنامه ریزی ها جدی تر شود، می توانیم به جایگاه های 
بالاتری در آسیا و حتی عرصه جهانی برسیم. من 
مطمئنم با تلاش بازیکنان و حمایت مســئولان، 

آینده فوتبال بانوان ایران روشن خواهد بود.
کاپیتــان بــودن در تیم ملی و باشــگاه چه 

مسئولیتی برایتان دارد؟
کاپیتانی مسئولیت بزرگی است، اما من آن را 
فرصــتی برای کمک به هم تیمی ها و ایجاد انگیزه 
می دانم. با تمرکز بر تمرینات، حفظ روحیه تیم و 
همکاری نزدیک با مربیان، سعی می کنم فشارها را 
مدیریت کرده و انرژی مثبت را به تیم منتقل کنم. 
برای من مهم است که همه با هم پیشرفت کنیم 

و بهترین نتایج را به دست آوریم.
عملکرد امسال ملوان و نقش شما در تیم چگونه 

بوده است؟
خیلی خوشحالم که امسال در کنار تیم جوان، 
متحــد و باانگیزه ملوان بازی می کنم. بازیکنان ما 
استعداد زیادی دارند و مطمئنم اگر فرصت داشتیم 
چند بازیکن با تجربه بیشــتر به تیم اضافه شود، 
می توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و قطعاًً 
نتایج بهتری هم می گرفتیم. برای من سن فقط یک 
عدد است؛ آنچه اهمیت دارد تلاش، تمرکز و عشق 
به فوتبال است. ترکیب تجربه من با انرژی بازیکنان 
جوان باعث می شود عملکرد خوبی داشته باشیم. 
هواداران انزلی هم همیشه با حمایت های پرشورشان 

انگیزه ما را دوچندان می کنند.
سخت ترین لحظه ورزشی تان چه بوده است؟

حدود یک ســال و نیم از تیم ملی دور بودم و 
این فاصله برایم بسیار سخت بود. اما همین جدایی 
به من یادآوری کرد که چقدر به تیم ملی کشورم 
عشق می ورزم. در آن دوران با وجود همه چالش ها 
تلاش کردم بهترین عملکردم را حفظ کنم تا برای 
بازگشت آماده باشــم. این تجربه به من آموخت 
که صبر، پشــتکار و تمرکز بر هدف، کلید عبور از 

سخت ترین شرایط است.
 بزرگترین آرزوی فوتبالی شما چیست؟

بزرگترین آرزویم این اســت که همیشــه با 
تعهد و تلاش، بهترین عملکردم را برای تیم ملی 
و باشــگاهم ارائه دهم و در موفقیت های ملی و 
بین المللی سهم داشته باشم. امیدوارم الهام بخش 
بازیکنان جوان تر باشــم و نقشی در رشد فوتبال 

بانوان ایران ایفا کنم.
اگر به گذشته بازگردید، چه توصیه ای به نوجوان 

فوتبالیست خودتان دارید؟
اگر به گذشته برگردم، به نسخه نوجوان خودم 
می گفتم که همیشه به تلاش و تمرین های مستمر 
ایمان داشــته باش و هیچ وقت انگیزه و عشق به 
فوتبال را از دست نده. همچنین به خودش یادآوری 
می کردم که صبر و پشــتکار، همراه با احترام به 
تیم و هم تیمی ها، مهم ترین ابزار برای رسیدن به 

موفقیت است.
 

   بی احترامی یک بازیکن ، جرقه جدایی
هرگاه پرسپولیس روند پر فراز و نشیبی را 
طی می کند ناخودآگاه نگاه ها به سمت مردی 
می چرخــد که موفقیت های متعددی را با این 
باشگاه به دست آورده است. برانکو ایوانکوویچ، 
مربی سابق تیم های ملی و پرسپولیس یکی از 
مربیان موفق سرخ ها در سال های گذشته بود 
که توانست با این تیم به قهرمانی لیگ برتر و 
صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا دست یابد.

در واقــع نام برانکو به عنــوان یک آلترناتیو 
جدی همواره مطرح بوده اما سرمربی پرسپولیس 
همیشــه تلاش کرده اظهاراتی انجام ندهد که 

موجب ایجاد حاشیه در این باشگاه شود.
صحبت با سرمربی سابق پرسپولیس نیز این 
موضوع را به اثبات می رساند که برانکو نسبت به 
جایی که پیش تر در آن فعالیت داشته همواره با 

احتیاط صحبت می کند.
 برانکو در گفت و گو بــا »ایران ورزشی« در 
خصوص حضورش در تیم های ملی عمان و چین 
گفت: »حضور در این دو تیم تجربه خوبی بود.«

او در خصوص احتمــال حضورش در جمع 
سرخپوشــان بیان داشت: »فعلا هیچ برنامه ای 
نــدارم و ترجیــح می دهم مذاکره ای نداشــته 
باشــم. البته بــرای آینده برنامه هــایی دارم و 
پیشــنهادهایی به دستم رسیده است که برای 
موافقت با این گزینه ها باید شــرایط همکاری 

وجود داشته باشد.«

540 دقیقه 
کلین شیت با 
سیدحسین

اتوبوس پرسپولیس با تدبیر مدیران تیم و به خاطر ترس از ترافیک مسیر منتهی به ورزشگاه 
خیلی زود به استادیوم رسید. در شرایطی که قرار بود بازی ساعت 16:15 شروع شود و قانون 
فیفا می گوید تیم ها 90 دقیقه قبل از بازی در ورزشگاه حاضر باشند کاروان پرسپولیس دو ساعت 
قبل از مسابقه وارد ورزشگاه شد. نکته عجیب اینجاست که فحاشی به اعضای تیم پرسپولیس از 
همان زمان حتی قبل از اینکه اعضای تیم برای گرم کردن وارد زمین چمن شوند آغاز شده بود.

بیشــترین و بدترین فحاشی ها به افشین پیروانی مدیر تیم و امید عالیشــاه کاپیتان 
سرخ ها صورت گرفت آن هم در حالی که عالیشاه اصلًاً به خاطر محرومیت به تبریز نرفته 
بود. عالیشــاه بعد از آن مسابقه جنجالی یادگار که نیمه تمام ماند به خاطر شوت کردن 
توپ ناشی از خشمش مورد نفرت هواداران تراکتور قرار گرفته و با اینکه در سه مسابقه 
اخیر مقابل این تیم حاضر نبوده اما همچنان شــعارهای عجیبی علیه او در ورزشــگاه 

تبریز سر داده می شود.
شعار ها علیه پیروانی و عالیشاه گستردگی عجیبی هم داشت به طوری که یک طرف سکوها 
چیزی می گفتند و طرف دیگر پاسخ می دادند. در واقع شعار علیه کریم باقری که به زبان آذری 
مطرح شده و البته واکنش های بسیاری برانگیخت چنین حجم و گستردگی نداشت اما با توجه 
به تعداد شعاردهندگان علیه پیروانی و عالیشاه و دفعاتی که علیه آنان شعار سر داده شد این 

اتفاق عجیب به نظر می رسید. در عین حال واکنش پیروانی به این شعارها هم جالب بود. مدیر 
تیم پرسپولیس قبل از بازی لحظه ای رو به تماشاگران شعاردهنده ایستاد و فقط آنها را نگاه 
کرد بدون اینکه حرکتی انجام دهد. بعدتر خداداد عزیزی که خودش با کریم باقری و افشین 
پیروانی ارتباط بسیار خوبی دارد از مدیر تیم پرســپولیس عذرخواهی کرد اما او هیچ حرکتی 

برای جلوگیری از این شعارها نکرد چراکه نمی توانست جلوی آنها را بگیرد.
در اردوی پرســپولیس و در حالی که این تیم فقط 50تماشاگر داشت که در طبقه دوم و 
دور از تمام هواداران میزبان جا گرفته بودند، رفتار درون زمین بازیکنان سرمه ای پوش به مذاق 
اعضای تیم میزبان خوش نیامد. آنچه بعد از گل مساوی اتفاق افتاد به زعم تراکتوری ها درست 
نبود و باعث واکنش سریع آنها شد. کنعانی بعد از گلزنی یزله خودش را تکرار کرد اما بعد از 
آن پیراهنش را در آورد و دستش را رو به آسمان و هواداران کرد که این رفتار برای بازیکنان 
و نیمکت تراکتور خوشایند نبود. بعد از مسابقه اسکوچیچ به این شادی واکنش تندی نشان 
داد و شجاع خلیل زاده هم در مصاحبه خود از این شادی همبازی سابق و دوست صمیمی اش 

بشدت انتقاد کرد.

حسرت و سکوت  در رختکن پرسپولیس

بعد از باخت در ماراتن پنالتی ها در رختکن پرســپولیس، سکوت سایه سنگینی داشت و 
برخی بازیکنان بغض کرده بودند. در عین حال صدای جشن و پایکوبی تراکتوری ها می آمد و 
این بیشتر به ناراحتی و غصه آنها می افزود. در رختکن پرسپولیس هیچ کس حرفی نمی زد و 
همه بهت زده بودند. محمد عمری که خودش پنالتی مهمی را از دست داد جزو ناراحت ترین 
بازیکنان بود چراکه در بین آنهایی که پنالتی خراب کردند جوان ترین بود و این اتفاق روی او 

تأثیر بیشتری گذاشته بود.
بعدتر در مسیر بازگشت به تهران برخی بازیکنان با حسرت از بردی که تا یک قدمی آن رفته 
و از دست داده بودند حرف می زدند. برخی بازیکنان پرسپولیس می گفتند، وقتی تیمی دو پنالتی 
جلو می ا فتد، قاعدتاًً باید برنده باشد. در چنین شرایطی حسرت بازیکنان به خاطر از دست رفتن 
برد بیشتر هم شده و برخی از آنها اعتقاد داشتند اگر در همان 90دقیقه شکست می خوردند 
کمتر ناراحت می شدند و عذاب می کشیدند. یکی از بازیکنان پرسپولیس اعتقاد داشت اگر باکیچ 
پنالتی دوم را گل کرده بود احتمال اینکه سومین پنالتی زن تراکتور هم نتواند توپش را تبدیل به 
گل کند زیاد بود. این در حالی است که بعدتر اگر پنالتی عمری هم گل شده بود کار تمام بود 
و سرخ های تیره پوش دو بار برد را از کف دادند تا با نگاه حسرت بار شاهد حذف از جامی باشند 

که در صورت عبور از تراکتور، رسیدن به آن چندان دشوار نبود.

سناریوی قهرمانی با اوسمار یک سکانس پیش رفت

سید حسین حسینی با ثبت ۵۴۰ دقیقه کلین شیت، معادل ۶ بازی کامل ۹۰ دقیقه ای بدون دریافت گل، این روزها به یکی از آماده ترین دروازه بانان فوتبال ایران تبدیل شده است. او در چهارچوب 
دروازه ســپاهان عملکردی کم نقص داشــته و این آمار نشــان دهنده نشانه های جدی از بازگشت این گلر باتجربه به سطح اول فوتبال کشور است؛ سطحی که حسینی پیش از این نیز بارها توانایی 
حضور در آن را به نمایش گذاشته بود. حسینی فصل را با شرایطی نه چندان مطلوب آغاز کرد و در هفته های ابتدایی با افت نسبی مواجه بود. همین مسأله باعث شد جایگاه او در مقطعی توسط 
محمدرضا اخباری تهدید و حتی بحث نیمکت نشینی اش نیز مطرح شود. با این حال، واکنش حسینی به این شرایط کاملًاً حرفه ای بود. او بدون حاشیه، با تمرکز بالا و تلاش مستمر در تمرینات، 
آرام آرام به فرم ایده آل بازگشت و بار دیگر اعتماد کادر فنی را به دست آورد.  اکنون سیدحسین حسینی در ترکیب سپاهان به یک مهره کلیدی و تأثیرگذار تبدیل شده است؛ دروازه بانی که نه تنها 
با واکنش های مطمئن، بلکه با تجربه و رهبری خود به خط دفاعی آرامش می دهد. تداوم کلین شیت ها نشان می دهد که او به ثبات رسیده و اعتمادبه نفسش در اوج قرار دارد؛ عاملی که برای یک 
دروازه بان اهمیت حیاتی دارد.این آمادگی در ماه های منتهی به جام جهانی فوتبال می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده ملی حسینی داشــته باشــد. با توجه به رقابت فشــرده میان دروازه بان ها، 

حسینی با این روند می تواند به یکی از گزینه های جدی حضور در فهرست نهایی تیم ملی تبدیل شود و حتی شانس بالایی برای سفر به جام جهانی داشته باشد.

 شاگردان مهدی رحمتی در حالی نیم فصل دوم لیگ بیست و پنجم را با روندی ناپایدار آغاز کردند که انتظارات از آنها پس از درخشش شگفت انگیز در نیم فصل 
نخست بسیار بالا رفته بود.

خیبر خرم آباد که در نیمه نخست فصل چهره تیمی جسور، دونده و بی پروا را از خود نشان داده بود، حالا در موقعیتی قرار گرفته که باید میان تداوم جاه طلبی 
و خطر افت در جدول، یکی را انتخاب کند. نیم فصل دوم برای خیبر با نشانه هایی از افت روحی و تاکتیکی همراه بوده است.

رحمتی در ابتدای فصل با ترکیبی منسجم و سازمان یافته توانست برابر مدعیان نتایجی تاریخی کسب کند، اما خروج چند مهره کلیدی در نقل وانتقالات تابستانه، 
توازن تاکتیکی تیم را برهم زد. بازیکنانی نظیر علی آزادمنش، صادق آلبوصبیح و طاهرخانی در ســاختار میانی و فاز تهاجمی نقشی تعیین کننده داشــتند و حالا 
نبودشان سبب شده تا خیبر در فاز مالکیت توپ و سرعت انتقال از دفاع به حمله با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر، تنها جذب موفق خیبر یعنی امیرمحمد نسایی 

هنوز نتوانسته نقش بازیکنان جداشده را جبران کند.
همین موضوع موجب شده که عمق ترکیب تیم کاهش یابد و کادرفنی در لحظات حساسی از مسابقات گزینه های کمتری برای تغییر روند بازی در اختیار داشته 
باشــد. خیبر تیمی بود که در نیم فصل نخســت از کامبک زدن آن به عنوان نشــانه ای از انگیزه بالا یاد می شد، اما حالا در نیم فصل دوم در همان موقعیت ها کامبک 
می خورد؛ اتفاقی که به روشنی از افت تمرکز و ناهمخوانی درون تیمی حکایت دارد. با این حال، همه نشانه ها منفی نیستند. خیبر همچنان از امتیاز نظم دفاعی و 
بازی فشــرده برخوردار اســت و اگر رحمتی بتواند با ترمیم ساختار روانی تیم و بازتعریف نقش ها در میانه میدان، ضرباهنگ تیم را به نیم فصل نخست نزدیک کند، 

بازگشت به مسیر موفقیت چندان دور از ذهن نخواهد بود.
دیدار پیش رو برابر فجرســپاسی می تواند نقطه ای تعیین کننده در ترسیم آینده لرتباران باشــد چراکه پیروزی در شیراز نه تنها از لحاظ روحی اهمیت دارد، بلکه 
می تواند روند نزولی هفته های اخیر را متوقف کند و بار دیگر اعتمادبه نفس را به اردو بازگرداند. در صورت تداوم همین روند ناپایدار، خیبر ممکن است از میانه های 

آزادی، مهم ترین  بازسازی ورزشــگاه  پرونده 
مجموعــه ورزشی کشــور، همچنــان یــکی از 
حســاس ترین موضوعــات فوتبال ایران اســت؛ 
پــروژه ای که با وجود وعده هــای متعدد، فراز و 
فرودهای زیادی را پشــت ســر گذاشته و حالا 
دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. بازسازی 
فاز غربی ورزشگاه آزادی در فصل گذشته به پایان 
رسید، اما انتقادات گســترده نسبت به کیفیت و 
نحوه اجرای این بازســازی باعث شــد با دستور 
وزیــر ورزش، برخی مســابقات مهــم لیگ برتر 
به صورت آزمایشی در این ورزشــگاه برگزار شود. 
البته برگزاری همین مسابقات نیز بی حاشیه نبود 

و ایرادهایی از بخش های بازسازی شــده مطرح شــد. مســائلی که تردیدها درباره روند کلی پروژه را افزایش داد و همزمان با بروز این 
انتقادات، روند بازسازی در فازهای شمالی، جنوبی و شرقی ورزشگاه آزادی عملًاً متوقف شد. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
در موضع گیری رسمی خود اعلام کرد برای تسریع در بازسازی کامل ورزشگاه و جلوگیری از اختلال در کار قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان 
مجری اصلی پروژه، بهتر است هیچ مسابقه ای در آزادی برگزار نشود. هدف از این تصمیم، پیشبرد بدون وقفه عملیات عمرانی و تحویل 

نهایی ورزشگاه تا پایان سال ۱۴۰۵ عنوان شد.
این تصمیم اگرچه از نظر فنی قابل دفاع بود، اما در عمل تبعات سنگینی برای فوتبال ایران به همراه داشت. تیم ملی فوتبال ایران و دو 
تیم پرهوادار اســتقلال و پرســپولیس ناچار شدند بپذیرند که حداقل تا سال آینده نمی توانند روی ورزشگاه آزادی به عنوان ورزشگاه خانگی 

حساب باز کنند.
آغاز فصل جدید لیگ برتر، در کنار کمبود چمن های اســتاندارد در تهران و حتی برخی شهرســتان ها، فشار مضاعفی را بر وزارت ورزش 

و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وارد کرد و بار دیگر بحث بازگشت تدریجی مسابقات به آزادی را روی میز تصمیم گیران گذاشت.
در همین راستا، با پیگیری های وزارت ورزش و محمدعلی ثابت قدم، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، تعداد کارگران فعال 
در پروژه افزایش یافت و شیفت های کاری نیز بیشتر شد تا روند بازسازی شتاب بگیرد. طبق تصاویر منتشر شده از آخرین وضعیت ورزشگاه، 

نصب سکوهای طبقه دوم ضلع شمالی به پایان رسیده و نصب سکوهای طبقه اول این ضلع نیز در حال انجام است.
در ضلع جنوبی ورزشگاه نیز حدود نیمی از سکوها نصب شده و ادامه کار با سرعت در حال پیگیری است. علاوه بر این، در بخش جنوبی 
و در سمت جایگاه هواداران استقلال، دالانی در حال احداث است تا اتوبوس تیم ها در آن مستقر شود و ورود و خروج تیم ها با نظم و امنیت 

بیشتری انجام گیرد.
همزمان با این اقدامات، عملیات تخریب و بازســازی ضلع شــرقی ورزشگاه نیز آغاز شده و به صورت موازی در حال انجام است. بر اساس 
برنامه ریزی فعلی و در صورت تداوم همین روند، پیش بینی می شــود تا پایان اســفندماه سال جاری، عملیات بازسازی و مقاوم سازی سکوها و 

همچنین نصب صندلی ها به اتمام برسد و ورزشگاه آزادی از نظر برگزاری مسابقات به شرایط قابل قبول برسد. 

پس از مشــخص شــدن گروه ایــران در جام 
جهانی ۲۰۲۶، شایعات پیرامون بازی های تدارکاتی 
پیش روی تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز 
شد. برخی از منابع و رسانه ها، خبر از تقابل با اسپانیا 
در قطــر در ماه فروردین دادند و رئیس فدراسیون 
فوتبال در یک گفت وگوی تلویزیونی به نام تیم‌هایی 
اشــاره کرد که می توانند رقیب ایران پیش از جام 

جهانی ۲۰۲۶ باشند.
 طبق گزارشی که پیش از این در روزنامه ایران 
ورزشی به طور اختصاصی  منتشــر کــرده بودیم، 
کادرفنی تیم ملی ایران بــرای بازی های ملی ماه 
فروردین، تیم اســکاتلند را به عنوان یک شبیه ساز 
برای اولین بازی مقابل نیوزیلند در نظر گرفته است و همچنین یکی از دو تیم الجزایر و تونس، برای شبیه سازی با با تیم ملی مصر در نظر 

گرفته شده که شانس تقابل با تونس تا این لحظه، بیشتر از الجزایر است.
همچنین برای بازی های پیش از جام جهانی که به احتمال قوی در کشور میزبان مسابقات یعنی امریکا برگزار خواهد شد، ایران فرصت 
برگزاری ۲ یا ۳ بازی تدارکاتی را دارد که طبق شنیده ها، گزینه اصلی ایران برای یکی از این بازی ها تیم ملی پرتغال خواهد بود که طبیعتاًً، 
باکیفیت ترین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی در دوره های اخیر را رقم می زند. با وجود این شایعات اما تا این لحظه، هیچ مسابقه 
تدارکاتی ای برای ایران قطعی نشده و هنوز مشخص نیست که کدام تیم ها قرار است پیش از جام جهانی با تیم ملی فوتبال کشورمان دیدار کنند.

طبق تماس و گفت و گوی کوتاهی که با حجت کریمی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال داشتیم، 
مشخص شد که هنوز دیدارهای تدارکاتی تیم ملی به قطعیت نرسیده اند و قرار شده تا هفته آینده در جلسه ای با حضور اعضای هیأت رئیسه 

فدراسیون فوتبال، جزئیات برگزاری بازی های تدارکاتی تیم ملی نهایی شود.
قرار شده تا در این جلسات، بودجه لازم برای برگزاری بازی های تدارکاتی، محل برگزاری مسابقات و شرایط مذاکره با فدراسیون های 
خارجی به بحث گذاشته شود. ضمن اینکه از زمان سفر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به قطر و حضور او در نشست شورای فیفا، 
هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال جلسه ای تشکیل نداده و در جلســه هفته آینده، راجع به صحبت های تاج با اینفانتینو، مسأله صدور 
روادید بازیکنان تیم ملی و البته نامگذاری حساسیت برانگیز دیدار ایران مقابل مصر نیز صحبت هایی انجام شود.  تاکنون نام هایی که 
برای بازی های دوســتانه پیش از جام جهانی مطرح شــده اند، نام های خوب و قابل اتکایی به نظر می رســند و اکثر این تیم ها، در جام 
جهانی ۲۰۲۶ حاضر خواهند بود اما مطالبه عمومی مردم در شــرایط فعلی، نهایی شــدن این بازی های تدارکاتی پیش از جام جهانی 
است. این در حالی است که اکثر تیم های آسیا، آفریقا و اروپا در حال نهایی کردن برنامه تدارکاتی خود پیش از جام جهانی هستند. 
در حال حاضر تیم هایی مانند آلمان، پرتغال، بلژیک، مکزیک، امریکا، کرواسی، برزیل، اسپانیا، کلمبیا و آرژانتین، تکلیف خود در وقفه 
بازی های ملی ماه فروردین را می دانند و اگر فدراسیون فوتبال در این زمینه ســرعت عمل بالایی نداشــته باشــد، ممکن است فرصت 

رقم خوردن بازی های تدارکاتی خوب از بین برود.

آزادی به دربی می رسد؟ جلسه هیأت رئیسه، جدال با رونالدو را نهایی می کند

جدول نیز پایین تر بیاید و برای تثبیت جایگاه خود در لیگ بجنگد؛ اما اگر تیم مهدی رحمتی بار دیگر بتواند روح 
جنگندگی و ساختار هماهنگ ابتدای فصل را بازیابد، جایگاه بین نیمه بالایی جدول همچنان در دسترس خواهد بود.

کلید آینده تیم خیبر در نیم فصل دوم، بیش از هر چیز در مدیریت بحران توسط کادرفنی، احیای انگیزه در 
بازیکنان باتجربه و استفاده بهینه از فرصت های نقل وانتقالاتی نیم فصل خلاصه می شود. با توجه به ظرفیت روانی 
بازیکنان و نظم تاکتیکی ای که در هفته های ابتدایی فصل دیده شد، خیبر می تواند از این مقطع بحرانی عبور کند.

اما مسیر پیش رو، آزمونی جدی برای مهدی رحمتی اســت؛ آزمونی که نشــان می دهد آیا او تنها یک مربی 
انگیزشی است یا توان مدیریت فنی بحران را نیز دارد. در هر صورت، عملکرد خیبر در نیم فصل دوم نه تنها سرنوشت 

این فصل بلکه اعتبار پروژه حضور مداوم این تیم لرتبار در لیگ برتر را تعیین خواهد کرد.

پدیده جوان مس ؛ اسلحه مخفی جباری
تیــم مس کرمان با حضور مجتبی جباری روی نیمکت، در نیم فصل دوم لیگ برتر جانی تازه گرفته اســت. 
سرمربی جوان نارنجی پوشان در دو مسابقه ابتدایی خود مقابل خیبر خرم آباد و تراکتور عملکردی امیدوارکننده از 
شاگردانش دیده؛ هر چند حاصل کار یک پیروزی و یک شکست بوده است. با این حال نکته مشترک هر دو دیدار، 
درخشش پنهان بازیکنی بود که حالا به پدیده جدید مس بدل شده: فرنام عرب، بازیکن ۲۳ ساله ای که زمان حضور 
رسول خطیبی به جمع مسی ها اضافه شد، پیش تر در پست وینگ بک راست بازی می کرد، اما در دوران مجتبی 
جباری مأموریت تازه ای یافته است. جباری با نگاهی متفاوت، از او به عنوان وینگر چپ یا مهاجم سایه استفاده 
کرده؛ تصمیمی که حالا جواب داده و ثمره اش دو گل در دو بازی پیاپی است. او در نخستین حضورش زیر نظر 
جباری برابر خیبر، از دقیقه ۶۴ وارد میدان شد و در دقایق پایانی با شوتی زیبا از پشت محوطه جریمه، پیروزی 
۲ بر ۱ را برای تیم کرمانی رقم زد. تصویری که در ذهن هواداران مس ماند، شادی پرانرژی بازیکن جوانی بود که 
لبخندش یادآور رهایی از فشارهای نیم فصل اول بود. یک هفته بعد، برابر تراکتور، مجتبی جباری دوباره به عرب 
اعتماد کرد. او را نیمه دوم به میدان فرستاد و در دقیقه ۸۸ با ضربه ای چیپ و دقیق، دروازه علیرضا بیرانوند را 
گشود تا حتی در روز شکست ۴ بر ۱ نیز نامش بر زبان ها باشد. دو گل در دو بازی، آن هم به عنوان یار تعویضی، 
کافی است تا لقب »تعویض طلایی« بر پیشانی این بازیکن جوان بنشیند. فرنام عرب حالا به جدی ترین گزینه 
برای حضور در ترکیب اصلی بدل شده است. او در هر دو دیدار جایگزین حمیدرضا طاهرخانی شد؛ بازیکنی که 
از دوران اوج خود فاصله گرفته و نتوانسته در کنار سامان نریمان جهان و آرمان رمضانی خط حمله قدرتمندی 
را شــکل دهد. به نظر می رسد جباری برای سه بازی سرنوشت ساز پیش رو برابر ذوب آهن، شمس آذر و استقلال 

خوزستان، برنامه ویژه ای برای عرب در نظر دارد.
فرنام عرب بی تردید یکی ازعوامل روشــن روزهای آغازین دوران مربیگری جباری در مس اســت. او با انرژی 
و جســارت جوانی خود، رنگی تازه به چهره تیم داده و شــاید در ادامه فصل، از تعویض طلایی به مرد ثابت و 

تأثیرگذار نارنجی پوشان تبدیل شود.

دو بازی مرگ و زندگی محرم
ســپاهان در مقطع حساسی از فصل به ســر می برد؛ مقطعی که می تواند مرز باریکی بین بازگشت به کورس 
قهرمانی یا ورود به یک بحران عمیق تر باشــد. زردپوشــان اصفهانی که تا همین چند هفته قبل با ثبات و اقتدار 
صدر جدول را در اختیار داشتند، حالا با سه هفته ناکامی متوالی، نه تنها جایگاه نخست را از دست داده اند بلکه 
حاشیه امن خود را در جمع مدعیان نیز از بین رفته می بینند. شکســت مقابل پرسپولیس اگرچه نقطه اوج این 
افت بود، اما واقعیت این است که نشانه های لغزش سپاهان پیش از آن و با تساوی برابر ملوان و شکست در بازی 

6 امتیازی برابر استقلال نمایان شده بود.
آنچه شرایط را برای تیم محرم نویدکیا نگران کننده تر می کند، برنامه مسابقات پیش رو است. دو دیدار متوالی 
مقابل گل گهر و تراکتور، آن هم در شرایطی که هر دو تیم فاصله ای نزدیک با سپاهان در جدول دارند، می تواند 

معادلات بالای جدول را به کلی تغییر دهد. 
این بازی ها صرفاًً 3 امتیاز معمولی نیســتند؛ بلکه مســابقاتی مستقیم با رقبای قهرمانی اند که نتیجه شان هم 
از نظر امتیازی و هم روانی تأثیر مضاعف دارد. از دســت دادن امتیاز در این دو دیدار، ســپاهان را از یک مدعی 
اصلی به تیمی تحت فشار تبدیل می کند که باید بیشتر به حفظ جایگاهش فکر کند تا حمله به صدر. از سوی 
دیگر، تجربه فصول گذشته نشان می دهد که محرم نویدکیا معمولًاً تیمش را در نیم فصل دوم به اوج می رساند، 

اما تفاوت این فصل در قدرت و ثبات بیشتر رقباست.
 پرســپولیس، تراکتور و اســتقلال دیگر تیم های پرنوسان ابتدای فصل نیستند و منتظر لغزش مدعیان برای 

جهش نهایی اند. بنابراین سپاهان دیگر فرصت زیادی برای آزمون  و خطا ندارد.
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حل معضل »کار نامرئی«
»کار نامرئی« به تمام کارهایی گفته می شود 
که مدیــران و کارکنان در طول ســاعات کاری 
انجام می دهند، اما جزو وظایف شغلی شان نیست 
و کــسی به خاطر انجام  دادن ایــن کارها از آنها 

قدردانی نمی کند.
 به عنــوان  مثال، خیــلی از کارکنان در طول 
روز به جای همکارانشــان در جلســات شرکت 
می کننــد  یا در زمان غیبت ســایر کارکنان به 
تلفن ها یا ایمیل های موجــود در اینباکس آنها 
جواب می دهند. اگرچه این کارهای نامرئی وقت 
و انــرژی زیادی از افراد می گیرد، اما به  این  علت 
که قابل سنجش و اندازه گیری نیست کمتر مورد 
توجه و قدردانی دیگــران از جمله مافوق ها قرار 
می گیــرد. حتی اگر یک فــرد به همه تلفن ها یا 
ایمیل هایی که به خودش مربوط است جواب دهد 
یا در جلسات کاری شرکت کند، باز هم درگیر کار 
نامرئی می شود و فعالیت هایی انجام می دهد که 
آنچنان که باید و شاید قابل  اندازه گیری و سنجش 
نیستند. این کارهای نامرئی در نهایت، افراد را از 
کارهای مهم تری مانند نوآوری و آینده پژوهی و 

برنامه ریزی های خلاقانه بازمی دارند.
حال سوال اینجاست که چگونه می توان مشکل 
کار نامــرئی را حل کرد و وقت و انرژی مدیران و 
کارکنــان را برای کارهای مهم تری ذخیره کرد؟ 
در پاســخ به این ســوال باید گفت با استفاده از 
روش های سنتی مانند نوشتن تمام کارهایی که 
یــک نفر در طول روز انجام می دهد یا نوشــتن 
گزارش کامل آنچه در جلسات کاری مطرح شده 
و ارسال آنها برای مقام های مافوق )به امید جبران 
زحمات و دریافت پاداش( نمی توان مشکل کارهای 
نامرئی را حل کرد، چــون انجام همین کارهای 
اضافی  وقــت و انرژی مضاعفی از افراد می گیرد 
و به حل مشکل کارهای نامرئی کمکی نمی کند.

 راهکارهای عملی
۱- کارهای نامرئی را ساده کنید

یکی از ویژگی های اصلی کارهای نامرئی این 
اســت که می توان به شیوه های مختلفی آنها را 
ساده تر کرد یا اینکه اصلا آنها را انجام نداد. به عنوان  
مثال، اگر شــما قبلا در یک جلسه کاری شرکت 
کرده اید و پس از مدتی دوباره به جلسه ای با همان 
موضوع دعوت شده اید می توانید از حضور در آن 
جلســه خودداری کرده یا فرد دیگری را به جای 
خود بفرستید. در صورتی هم که حضور شما در 
چنین جلسه ای الزامی اعلام شده باشد، بهتر است 
پیشنهاد کوتاه تر شدن زمان آن را به گردانندگان 
بدهیــد. در مورد کارهای نامــرئی دیگری مانند 
جــواب  دادن به ایمیل  و تلفن ها هم می توانید از 
منشی تلفنی گویا یا ماشین های پاسخ دهنده به 
ایمیل استفاده کنید و خودتان را از شر این کارهای 

نامرئی بیهوده و تکراری خلاص کنید.
۲- از تعــداد سیســتم‌ها و پلتفرم های کاری 

بکاهید
در اغلب شــرکت ها و ســازمان ها، انبوهی از 
سیســتم ها و پورتال ها وجود دارند که بسیاری 
از آنهــا یک کار را انجــام می دهند و ویژگی ها و 
کارکردهای تقریبا مشــابهی دارند. واقعیت این 
اســت که استفاده هم زمان از همه آنها نتیجه ای 
غیر از اتلاف وقت و انرژی برای کارکنان و کلیت 
سازمان به دنبال ندارد. بنابراین یکی از روش های 
اصلی کاســتن از حجم کارهای نامرئی در درون 
ســازمان ها این اســت که از تعداد سیستم ها و 
پلتفرم ها و پورتال های سازمانی موازی بکاهید تا 
افراد مجبور نباشند یک سری داده و اطلاعات را 
بارها بارگــذاری و وقت و انرژی زیادی برای این 

کارهای بیهوده تلف کنند.
۳- از پرداختن به عوامل مختل کننده حواس 

و برهم زننده تمرکز خودداری کنید
تحقیقات انجام شــده در دانشــگاه »اروین« 
کالیفرنیا نشــان داده به طور میانگین ۲۰ دقیقه 
طول می کشــد تا افراد بتوانند پس از پرت  شدن 
حواسشان به  خاطر عوامل مزاحم مانند تماس های 
تلفنی یــا دریافت ایمیل‌ یــا پیام های نامرتبط 
در رســانه‌های اجتماعی، تمرکزشان را بازیابند. 
بنابراین لازم اســت تمهیداتی اندیشیده شود تا 
عوامــل برهم زننده تمرکز به حداقل برســند؛ از 
جمله قطع  کردن تلفن کارکنان برای چند ساعت.

۴- به خاطر انجام کارهای نامرئی از کارکنانتان 
قدردانی کنید

همان طور که در تعریف کارهای نامرئی گفته 
شــد، به ندرت پیش می آید کسی به خاطر انجام 
کارهای نامرئی از کارکنان تشکر کند. به همین 
دلیل هم هســت که آنها به این نتیجه می رسند 
که کسی قدر زحماتشان را نمی داند و در نتیجه 
تمایل آنهــا برای انجام درســت و دقیق چنین 
کارهایی کاهش پیدا می کند. بنابراین لازم است 
به بهانه های مختلف و به شکلی روشن و هدفمند 
از کارکنان به خاطــر انجام  دادن کارهای نامرئی 
قدردانی کنید و به آنها نشان دهید که زحماتشان 

دیده شده و مورد ستایش قرار می گیرد.
۵- مشــخص کنید هر کسی قرار است کدام 

کارهای نامرئی را انجام دهد
بسیاری از کارکنان اخلاق مدار و کســانی که 
تحت هر شرایطی دوست دارند حتی کارهایی که 
جزو وظایف و مسوولیت های اصلی شان نیست را 
هم به بهترین شکل ممکن انجام دهند، آماده اند 
در کارهای نامرئی هم بهترین عملکرد را داشته 
باشــند؛ البته به شرطی که از قبل مشخص شده 
باشــد قرار اســت کدام کارها را و چرا باید انجام 
دهنــد. چنین افرادی از اینکــه کارهای نامرئی 
مختلفی که انجام می دهند نادیده گرفته شود و 
انجام آن به حساب دیگران نوشته شود احساس 
سرخوردگی و خشم خواهند کرد. پس بهتر است 

و  سنتی  مدل های  از  را  خود  تامین  زنجیره های  توانسته اند  که  کشورهایی 
قابل توجه  ارتقا دهند، کاهش  یکپارچه و داده محور  به ساختارهای  دارایی محور 
هزینه ها، بهبود زمان واکنش و افزایش دقت موجودی را تجربه کرده اند و از لجستیک 

به عنوان مزیتی استراتژیک بهره برده اند.
با این حال، جایگاه ایران در این حوزه فاصله معناداری با استانداردهای جهانی 
دارد. رتبه ۱۱۲ از میان ۱۳۹ کشور در شاخص جهانی لجستیک )LPI( تنها یک 
عدد نیست؛ بلکه نشانه ای از مجموعه ای از نارسایی های ساختاری است که در سطح 
زیرساخت، فرآیند، داده و مدیریت بر زنجیره تامین کشور سایه افکنده است. این 
وضعیت زمانی نگران کننده تر می شود که بدانیم هزینه لجستیک در ایران حدود 
۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی که 

حدود ۱۱ درصد برآورد می شود.
یکی از دلایل بنیادی این شکاف، نبود شرکت های لجستیک حرفه ای به ویژه 
در سطوح ۳PL و ۴PL است. در غیاب این بازیگران، صنایع ناچار شده اند بخش 
عمده ای از حمل، انبارداری و مدیریت موجودی را خود انجام دهند؛ موضوعی که 
نه تنها بهره وری را کاهش می دهد بلکه سرمایه گذاری را از بخش تولید به عملیات 
جانبی منحرف می کند. ضعف در یکپارچگی داده، گلوگاه های گمرکی، نبود اتصال 
بین وجهی و پراکندگی نهادی نیز مزید بر علت شده و تصویر کنونی لجستیک 

ایران را شکل داده است.
اصلاح نظام لجستیک صرفا یک انتخاب سیاستی نیست؛ ضرورتی اقتصادی و 
پیش شرط توسعه پایدار است. شناخت دقیق جایگاه کنونی، درک علل عقب ماندگی 
و بازطراحی حکمرانی شبکه ای، نخستین گام برای عبور از وضع موجود و تبدیل 

لجستیک به مزیتی رقابتی برای اقتصاد ایران است.

 گذار از مدیریت سنتی به هوشمند
مساله اصلی لجستیک ایران نه ضعف عملیات، بلکه نبود معماری شبکه ای، 
فقدان داده، ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در گذار به مدل های ارزش آفرین 
است. راه حل، حرکت از دارایی به داده، از عملیات منفرد به شبکه و از مدیریت 

سنتی به مدیریت هوشمند است.
شکیبایی فر، صاحب نظر برنامه ریزی حمل ونقل، با اعلام این مطلب در گفت وگو 
با »دنیای اقتصاد« توضیح داد: ارزش آفرینی در صنعت لجستیک تنها از دل حرکت 
کالا یا انبارداری ساده زاده نمی شود؛ بلکه محصول درک عمیق از این حقیقت است 
که هر تصمیم، هر فرآیند و هر ابزار فناورانه، بخشی از »هزینه کل خدمت رسانی« 
را شکل می دهد و می تواند آن را کاهش یا افزایش دهد. در دنیای امروز، ارزش 
لجستیک در توان آن برای کوتاه کردن زمان، افزایش دقت، تقویت قابلیت اتکا و 
هماهنگ سازی جریان های چندگانه نهفته است؛ و این ارزش آفرینی تنها زمانی 

تحقق می یابد که نگاه از سطح عملیات به ساختار شبکه ارتقا یابد.
 ،۲PL وی افزود: در مدل های اولیه شرکت های لجستیک، مانند شرکت های سطح
پایه ارزش آفرینی همچنان در مالکیت دارایی )ناوگان حمل، انبار و ظرفیت فیزیکی( 
است. این مدل با تمام سادگی و پیش بینی پذیری اش، به دلیل اتکای شدید به دارایی، 
در برابر نوسانات بیرونی شکننده است. کوچک ترین تغییر در قیمت سوخت، مقررات 
حمل یا حجم تقاضا می تواند سودآوری آن را مختل کند. همین ویژگی موجب 

شده که شرکت های لجستیک سطح ۲PL اگرچه لازم هستند، اما به تنهایی ناکافی 
باشند و توسعه لجستیک ایران در این سطح، باعث گرفتار ماندن بخش بزرگی از 
ظرفیت های پنهان ارزش آفرینی شده است. شکیبایی فر ضمن تشریح سایر سطوح 
شرکت های لجستیک، گفت: در سطح بالاتر ۳PL، مفهوم »یکپارچگی خدمات« 
وارد ساختار لجستیک می شود. ارزش در این مدل نه در کامیون و انبار، بلکه در 
توانایی پیوند دادن فرایندها )از پردازش سفارش، بسته بندی، مدیریت بازگشت و 

اتصال به مشتری( جای گرفته است.
این مدل، هزینه های پنهان بنگاه را آشکار و قابل مدیریت می کند؛ هزینه هایی که 
ناشی از توقف های غیرضروری، موجودی های مازاد، خطای انسانی و فقدان هماهنگی 
داده ای است. اما در ایران، محدودیت در استفاده از سامانه های مدیریت لجستیک 
و فقدان چارچوب های داده ای مشترک، شرکت های لجستیک سطح ۳PL را از 
ظرفیت واقعی خود دور ساخته و آن را به نسخه ای تقویت شده از ۲PL تقلیل داده 
است. وی افزود: تحول اساسی زمانی رخ می دهد که از مدیریت خدمات فراتر رفته 
و به طراحی شبکه می رسیم؛ جایی که ۴PL نقش آفرین می شود. ارزش آفرینی در 
این سطح نه تنها به کارآیی عملیات وابسته است، بلکه بر توانایی هماهنگ سازی 
چند تامین کننده، کنترل لحظه ای جریان کالا، طراحی سناریوهای بهینه و تحلیل 
»هزینه کل خدمت رسانی« استوار است. در این مدل، مهارت تحلیلی و ظرفیت 
سازمانی اهمیت اصلی داشته و اهمیت ثانویه دارد. فقدان این سطح از شرکت های 
لجستیک در کشور، موجب شده تا توقف های گمرکی، خواب طولانی کالا در بنادر 
و موجودی های پراکنده در انبارها بدون مدیریت موثر ادامه یابد. این صاحب نظر 
برنامه ریزی حمل ونقل درباره سایر سطوح شرکت های لجستیک گفت: در نقطه 
اوج، شرکت های لجستیک سطح ۵PL قرار دارند؛ مدلی که ارزش آفرینی را از دل 
پلتفرم سازی و بهینه سازی الگوریتمی استخراج می کند. در این سطح، داده ها سوخت 
تصمیم گیری و الگوریتم ها موتور آن هستند. پلتفرم نه تنها ظرفیت های گوناگون را 
تجمیع می کند، بلکه دائما بهترین گزینه حمل، مسیر یا انبار را انتخاب می کند. این 
مدل، شفافیت بازار ظرفیت، کشف قیمت واقعی و کاهش هزینه برای کسب وکارهای 
کوچک را نیز به همراه دارد. اما تحقق آن در ایران، بدون دسترسی آزاد به زیرساخت 

داده، استانداردهای تبادل اطلاعات و مقررات تسهیل گر، امکان پذیر نیست.

وی افزود: بررسی ساختار هزینه این مدل ها نشان می دهد هرچه از دارایی محوری 
فاصله می گیریم، هزینه فناوری و تحلیل افزایش می یابد، اما در مقابل، هزینه کل 
شبکه کاهش پیدا می کند. شرکت های لجستیک سطح ۲PL با هزینه های ثابت 
سنگین و حاشیه سود ناپایدار شناخته می شوند؛ درحالی که شرکت های لجستیک 
سطح ۳PL با اتوماسیون و اقتصاد مقیاس، ظرفیت بهبود سودآوری بیشتری دارند. 
شرکت های ۴PL و ۵PL نیز اگرچه نیازمند نیروی متخصص، پلتفرم و تحلیل 
پیشرفته اند، اما ارزش واقعی را از محل استفاده هوشمندانه از ظرفیت ها، کاهش 
موجودی و حذف توقف های پنهان خلق می کنند. شکیبایی فر ادامه داد: از منظر 
 ۲PL نیز همین مسیر تکاملی دیده می شود؛ شرکت های سطح مدل درآمدی 
مبتنی بر تعرفه و کرایه، ۳PL بر پایه خدمات و مدیریت سفارش، ۴PL بر اساس 
مشارکت در صرفه جویی شبکه و ۵PL مبتنی بر کارمزد تراکنشی و درآمد نرم افزاری 
هستند. اقتصاد ایران هنوز از تنوع درآمدی لازم بی بهره است و تمرکز بیش از حد 
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آسیب می زند، 

بلکه باعث بروز 
مشکلات متعددی 

نیز می شود.

اینفوگرافیک 

حافظ در فرهنگ ایرانی چه جایگاهی دارد و چرا در شب 
یلدا با شعرهای این شاعر فال می گیرند؟ شاید این سوال برای 
خیلی ها پیش می آید و می خواهند بدانند فرهنگ ایرانی چگونه 

با شعر حافظ گره خورده است؟ در این رابطه آثار بسیاری نوشته 
شده و به زوایای مختلف موضوع پرداخته شده است.

در این میان استاد بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده، قرآن پژوه و 
حافظ شناس سرشناس، بی تردید یکی از معتبرترین کسانی است 
که می تواند درباره حافظ و شعر او نظر بدهد. او در کتاب هایی 

همچون »حافظ«، »ذهن و زبان حافظ«، »حافظ نامه«، »حافظ 
حافظه ماست«، »فال های شگفت انگیز حافظ«، »می باقی«، 
»دانشــنامه حافظ و حافظ پژوهی« و... زوایای مختلف شعر و 
زندگی این شاعر را مورد بررسی قرار داده و تصحیح او از دیوان 

حافظ یکی از معتبرترین نسخه هاست. 

سخنگوی ناخودآگاه ایرانیان

بر مدل های کرایه محور، مانع از توسعه نوآوری و ایجاد ارزش واقعی در صنعت لجستیک شده است.
وی ضمن تاکید بر ارزیابی عملکرد گفت: ارزش آفرینی هرچقدر هم پیچیده و پیشرفته باشد، بدون 
ارزیابی عملکرد نمی تواند معنا پیدا کند. سنجش عملکرد در لجستیک امروز از یک عملیات منفرد 
عبور کرده و به سنجش »کیفیت جریان شبکه« رسیده است. شاخص هایی چون دقت سفارش، هزینه 
خدمت رسانی و تاب آوری شبکه، معیارهای اصلی ارزیابی اند. در ایران، فقدان این شاخص ها سبب شده 
تصمیم گیری ها پراکنده و گاه متناقض باشد. پراکندگی داده و شاخص موجب شده هیچ بازیگری نتواند 
تاثیر اقدامات خود بر کل زنجیره را ارزیابی کند. هنگامی که کارخانه تنها به هزینه حمل می نگرد، انبار 
به فضای اشغال شده و شرکت حمل به تعداد سفر، طبیعی است که ناکارآمدی در میان این جزایر پنهان 

بماند. تنها شاخص های شبکه ای هستند که می توانند این تصویر را یکپارچه سازند.
این صاحب نظر برنامه ریزی حمل ونقل با تاکید بر مدیریت ریسک گفت: در کنار ارزیابی عملکرد، 
مدیریت ریسک ستون دیگر تاب آوری شبکه است. زنجیره های تامین امروز با ریسک هایی چند وجهی 
مانند نوسان تقاضا، محدودیت های مرزی، اختلالات فناوری، تغییرات مقرراتی و بحران های زیرساختی 
روبه رو هستند. کشورهایی که توانسته اند این ریسک ها را مهار کنند، از مدل های پیش نگر، داده محور و 
سناریوساز بهره می گیرند؛ اما در ایران، مدیریت ریسک همچنان ماهیتی واکنشی دارد. اتصال ضعیف 
میان بنادر، گمرک، شرکت های لجستیک و ناوگان و فقدان ابزارهای هشدار هوشمند باعث می شود 
اختلالات زمانی تشخیص داده شوند که هزینه آنها بر شبکه تحمیل شده است. نتیجه آن شکل گیری 
موجودی های مازاد، افزایش توقف ها و کاهش چابکی زنجیره است؛ وضعیتی که هزینه کل لجستیک را 

به صورت ساختاری افزایش می دهد.

  انتخاب مدل لجستیک مناسب
انتخاب مدل لجستیک مناسب برای یک بنگاه یا یک اقتصاد ملی، تنها یک تصمیم عملیاتی نیست؛ 
تصمیمی استراتژیک است که می تواند ساختار هزینه، قابلیت اتکا، سرعت واکنش به بازار و توان رقابتی 
کشور را بازتعریف کند. شکیبایی فر در این رابطه توضیح داد: در ایران، به دلیل پیچیدگی شبکه توزیع، 
تعدد بازیگران، ناهمگونی داده ها و محدودیت های زیرساختی، انتخاب مدل مناسب باید مرحله بندی شده، 
واقع بینانه و مبتنی بر بلوغ سازمانی باشد. نخستین گام در این مسیر، شناخت سطح بلوغ لجستیک 
بنگاه هاست. بسیاری از شرکت ها هنوز فرآیندهای داخلی، داده های هزینه ای و جریان سفارش خود را 
به صورت جامع ثبت نمی کنند؛ در چنین شرایطی حرکت مستقیم به سوی مدل های پیشرفته تر نه تنها 

ارزش آفرین نیست، بلکه ریسک افزایش هزینه و شکست عملیاتی را به همراه دارد.
 )۱PL( وی افزود: مسیر صحیح، یک گذار تکاملی است؛ سازمان هایی که هنوز در مرحله خود اجرایی
یا همکاری محدود با ارائه دهندگان حمل )۲PL( هستند، ابتدا باید فرآیندهای خود را استاندارد کرده 
 ۳PL و داده های عملیاتی را قابل اتکا سازند؛ سپس می توانند وارد همکاری پایدار با شرکت های سطح
شوند. مزیت این مرحله، انتقال تدریجی مسوولیت های عملیاتی به یک بازیگر حرفه ای و آزادسازی 
 ۳PL ظرفیت مدیریتی سازمان برای تمرکز بر تولید، فروش یا صادرات است. در این مرحله، انتخاب
نباید صرفا بر اساس کرایه یا دارایی های ظاهری باشد، بلکه باید بر اساس تخصص صنعت، توان اتصال 

داده ای، ظرفیت انبارداری، کیفیت مدیریت سفارش و شفافیت ساختار هزینه انجام شود.
شکیبایی فر در ادامه گفت: برای صنایعی که شبکه توزیع گسترده تر، نوسان تقاضای شدید یا نیازهای 
چند کاناله دارند، تنها همکاری با سطح سوم )۳PL( کافی نیست. این صنایع نیازمند »هماهنگ کننده 
شبکه« یا همان سطح چهارم هستند؛ بازیگری که نه تنها عملیات را انجام می دهد، بلکه طراحی شبکه، 

بهینه سازی ظرفیت، مدیریت چند تامین کننده و تحلیل هزینه کل خدمت رسانی را بر عهده می گیرد.
وی افزود: ورود به سطح ۴PL مستلزم وجود داده های قابل تبادل و وجود اعتماد قراردادی است. 
در ایران، فقدان این عوامل باعث شده تنها بخش کوچکی از ظرفیت بالقوه این سطح تحقق یابد. به 
همین دلیل، در مسیر انتخاب مدل، سازمان ها باید هنگام پیشروی به این سطح، ابتدا زیرساخت داده، 
استانداردهای گزارش دهی و شفافیت هزینه ای را تقویت کنند. این صاحب نظر برنامه ریزی حمل ونقل 
ضمن تشریح مرحله نهایی تکامل گفت: صنایع یا بنگاه هایی که با حجم بالای سفارشات خرد، فروش 
آنلاین یا شبکه چند وجهی پیچیده سر و کار دارند، می توانند از مدل های پلتفرمی ۵PL بهره مند شوند. 
سطح ۵PL با اتکا بر فناوری، الگوریتم های تخصیص ظرفیت، پیش بینی تقاضا، بازارهای دیجیتال و 
هماهنگی لحظه ای، قادر است هزینه هر سفارش را کاهش داده و سرعت پردازش شبکه را افزایش 
دهد. اما پیاده سازی این مدل در ایران بدون پلتفرم های داده ای مشترک و اصلاح مقررات گمرکی و 
حمل ونقلی امکان پذیر نیست. بنابراین، انتخاب ۵PL برای ایران نباید نقطه شروع اصلاحات باشد، بلکه 

باید مرحله آخر یک زنجیره اقدامات باشد.

  حرکت مرحله ای و مبتنی بر بلوغ
شکیبایی فر با بیان اینکه مسیر مناسب اصلاح لجستیک در ایران یک تغییر ناگهانی نیست، بلکه 
اتکا،  قابل  را  داده های خود  بنگاه ها  زمانی که  تنها  است، گفت:  بلوغ  بر  مبتنی  و  حرکتی مرحله ای 
قراردادهای خود را استاندارد، زیرساخت های دیجیتال را تقویت کرده و از مدل های ابتدایی به مدل های 
پیشرفته تر حرکت کنند، می توان انتظار داشت که لجستیک از یک مرکز هزینه پرنوسان به یک مزیت 

رقابتی پایدار تبدیل شود.
به  تک بعدی  نگاه  ایران،  در  مناسب  مدل  انتخاب  مسیر  مهم ترین چالش های  از  یکی  افزود:  وی 
هزینه هاست. بسیاری از بنگاه ها تصمیمات لجستیک را بر اساس قیمت حمل یا هزینه انبار اتخاذ می کنند، 
در حالی که معیار صحیح »هزینه کل خدمت رسانی« است؛ هزینه ای که همه عناصر شبکه مانند زمان 
گردش موجودی، سفارش های ناقص، توقف در گمرک، ناهماهنگی داده ها، ظرفیت مازاد و حتی تجربه 
مشتری را شامل می شود. تا زمانی که هزینه کل شبکه سنجیده نشود، انتخاب مدل لجستیک به صورت 

اصولی امکان پذیر نبوده و تصمیمات به سمت راه حل های ارزان نمای کوتاه مدت گرایش پیدا می کنند.
این صاحب نظر برنامه ریزی حمل ونقل در ادامه گفت: عامل کلیدی بعدی، انتخاب ساختار قراردادی 
متناسب با مدل موردنظر است. همکاری با سطح سوم بدون قراردادهای مبتنی بر عملکرد یا همکاری 
با سطح چهارم بدون قراردادهای مشارکتی، منجر به تضاد منافع می شود. هر مدل به قرارداد خاصی 
نیاز دارد؛ به این صورت که سطح دوم مبتنی بر تعرفه، سطح سوم مبتنی بر خدمات و سفارش، سطح 
چهارم مبتنی بر عملکرد و صرفه جویی و سطح پنجم مبتنی بر تراکنش و اشتراک پلتفرم است. بدون 

این تطبیق، حتی بهترین ارائه دهنده نیز نمی تواند ارزش افزوده واقعی ایجاد کند.

نارسایی ساختاری در لجستیک


